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تهیه و تظیم: معاونت پژوهش جامعة الزهرا؟عها؟
مدیر مسئول: ریحانه حقانی
: زهرا سادات سرکشیکیان سردبیر
مدیر داخلی: مریم صفا
: محمدرضا گنجی ویراستار
گرافیک: محمد حسین همدانیان طراح 
_________________________________________________

هیأت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(
ریحانه حقانی : مدرّس حوزه و دانشگاه -گروه فلسفه و کلام
زهرا سادات سرکشکیان: پژوهشگر جامعة  الزهرا؟عها؟- دکتری فقه و مبانی حقوق
زهرا محمد پرچوی: مدرّس حوزه- دانش آموخته سطح 4 رشته فقه و اصول
مریم سادات برقعی: مدرّس حوزه  و مدیر گروه  فقه و حقوق پژوهشگاه جامعة الزهرا ؟عها؟ 
ع:  مدرّس دانشگاه - دانش آموخته سطح3 رشته  فقه و اصول و دانشجوی  مریم زار
کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
منیر کبیر: مدرّس حوزه - دانش آموخته سطح 4 رشته فقه و اصول 
__________________________________________________________________
نشانی: قم، سالاریه، خیابان بوعلی، جامعةالزهراء؟عها؟

تلفن تحریریه:  32112176 - 025 
anjoman.pajohesh@jz.ac.ir  :آدرس الکترونیکی
کوثر چاپخانه:   چاپ 
شمارگان:   500  نسخه
قیمت:   50000  ریال

بسم الله الرحمن الرحیم

نشریه داخلی انجمن علمی _ پژوهشی فقه و اصول   سال سوم   شماره  سوم   اسفند 1400                           
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فقه مصرف در خانواده

کبیر مریم برقعی  /  منیر 

بررسی ادله ای چند از باب موسیقی و غنا

ع نفیسه اخوان /  مریم زار

بررسی عده وفات از منظرفقه اسلامی

زهرا صالحی فر / فضه نوبخت

پژوهشی پیرامون مسئله ضد

زهرا سادات سرکشیکیان

ادله استصحاب

فاطمه فرخنده / طاهره یونس پور بهنمیری
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سخن سردبیر

فقه اسلامی دارای احکام عادلانه و دقیقی است که پیوند عمیقی با واقعیتهاى زندگی انسان دارد، 

کیفرى و .. ارتباط داشته  و با تمام نیازهاى علمی، اخلاقی، اجتماعی، تجارى، حقوقی، سیاسی، 

که دارای حرکت با  گردد به این معنا  و منطبق است. از فقه اسلامی با عنوان فقه پویا نیز یاد می 

گسترۀ فرد، جامعه و حتی بین الملل است.  احکام فقه  زمان است و پاسخگوی نیازهاى زمان در 

تمام تحولات و دگرگونیهاى مختلف زندگی بشر را در بر می گیرد و به تعیین وظیفه شرعی مردم در 

زندگی مادى و معنوى آنان می پردازد. لذا دارای پیوند نزدیکی با واقعیتهاى زندگی انسان  است.

در نشریه حاضر تلاش بر این است تا در حد امکان به بررسی و تببیین و روزآمدی مسائل مختلف 

فقهی و اصولی پرداخته شود.  

 والسلام علیکم  
سردبیر  
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لات راهنمای تدوین و ارسال مقا

کثر 6000 الی 8000 کلمه باشد. 1.  مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه )فارسی( و حجم آن حدا
2.  عنوان: 

عنوان مقاله باید دقیق، علمی، متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
3.  مشخصات نویسنده:

به تفکیک رشته، مقطع و محل تحصیل، شماره  رتبه علمی، مشخصات تحصیلی  نام خانوادگی،  و  نام  شامل 
تلفن و نشانی الکترونیکی باشد.

4.  چکیده: 
که باید دربردارنده عنوان و موضوع مقاله، قلمرو و ماهیت پژوهش، هدف  آیینه تمام  نما و فشرده بحث است 

پژوهش، روش تحقیق و اشاره به مهم ترین نتایج باشد و در ده سطر یا 150 کلمه تنظیم شود.
و  نمایه  نقش  که  کلماتی  میان  از  واژه  پنج  کثر  حدا و  واژه  سه  حداقل  باید  کلیدی  واژه های  کلیدی:  واژه های 

فهرست را ایفا می کند وکار جست وجوی الکترونیکی را آسان می سازد، انتخاب شود. 
5.  مقدمه: 

شامل خلاصه ای از بیان مسأله، اهمیت و ابعاد موضوع، اهداف پژوهش، سؤال ها و پیشینه  پژوهش باشد.
6.  بدنه اصلی مقاله: 

که هر بند حاوی یک موضوع مشخص  گونه ای  1-6. بدنه مقاله شامل متن اصلی و بندهای مجزا بوده، به 
باشد و هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار می گیرد.

2-6. در ساماندهی بدنه اصلی لازم است به مواردی چون: توصیف و تحلیل ماهیت ابعاد و زوایای مسأله، نقد 
و ارزیابی نظریات رقیب به طور مستدل، تبیین نظریه پذیرفته شده و تقسیم بندی مطالب در قالب محورهای 

مشخص، پرداخته شود.
3-6. در مواردی که مطلبی بعینه از منبعی نقل می شود، ابتدا و انتهای آن مطلب در گیومه »« قرار داده شود.

7.  نتیجه گیری: 
قریب 100-200 کلمه و شامل یافته های پژوهش به شیوه ای دقیق و روشن، تبیین میزان ارتباط یافته ها با اهداف 

پژوهش و ارائه راه کارها و پیشنهادات.
8.  ارجاعات: 

ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله، به شیوه   استناددهی )APA( باشد و در پایان نقل قول یا موضوع استفاده 
شده، به شکل ذیل آورده شود:

1-8 . منابع فارسی: )نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، جلد، صفحه(؛ مثال: )حسینی، 1376، ج2، ص83(.
منابع لاتین: )صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلف(؛   

.)71.p,1998, planting( :مثال
آیات قرآن: )نام سوره: شماره آیه(؛ مثال: )بقره: 25(.   



                           97
ــز 

یــــ
ـایـ

  پـ
،1 

اره
ــم

شـ
ل، 

 او
ال

ســـ
ل، 

صـــو
و ا

ـه 
فـقـ

ی 
شـــ

وهـ
 پـژ

ی _
مـــ

عـلـ
ن 

مـــ
جـ

 انـ
یـه

شـــر
نـ

5

2-8. چنانچه نام خانوادگی مؤلف، مشترک باشد باید نام او هم ذکر شود.
از سال  الفبا پس  با ذکر حروف  انتشار یافته باشد،  اثر  از یک  از نویسنده ای در یک سال، بیش  3-8. چنانچه 

انتشار، از یکدیگر متمایز شوند.
4-8. چنانچه به دو اثر با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شده است به این صورت به آن دو اشاره شود:

)نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه/ نام خانوادگی، سال انتشار، شماره صفحه(
آورده شود. )ارجاع و اسناد در  انتهای متن مقاله  5-8. یادداشت ها و پانوشت ها: تمام توضیحات ضروری، در 

یادداشت ها، مانند متن مقاله، به روش درون متنی )بند8( خواهد بود(.
9.  فهرست منابع: 

در پایان مقاله، فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی، عربی و لاتین به صورت ذیل ارائه شود: 
محل  چاپ،  نوبت  جلد،  شماره  مصحح،  یا  مترجم  نام  کتاب،  نام  نویسنده،  نام  و  خانوادگی  نام  کتاب:   .9-1

انتشار: نام ناشر، تاریخ چاپ )ق/م(.
 مثال: مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، تهران: صدرا، 1383.

شماره  نشریه،  دوره  نشریه،  نام  مقاله«،  »عنوان  نویسنده،  نام  و  خانوادگی  نام  مجلات:  در  ج  مندر مقاله   .9-2
نشریه، سال نشر، از صفحه تا صفحه.

 مثال: فرامرز قراملکی، احد، »طبقه بندی جریان های رازی شناسی در ایران و غرب«، آینه میراث، ش50، بهار و 
تابستان 91، ص235-250.

نام  نویسنده، »عنوان مقاله«،  نام  و  نام خانوادگی  یا دایرةالمعارف ها:  ج در مجموعه مقالات  3-9. مقاله مندر
کتاب، نام ویراستار، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام ناشر، سال نشر.

مثال: قربان نیا، ناصر، »زن و قانون مجازات اسلامی«، مجموعه مقالات زن و خانواده، قم: پژوهشگاه فرهنگ 
و اندیشه اسلامی، 1382.

4-9. پایان نامه: نام خانوادگی، نام، عنوان پایان نامه، رشته، نام دانشگاه، نام کشور، سال دفاع.
5-9. منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام، نام مقاله، نشانی اینترنتی.

ج گردد. 10.  نقل قول های مستقیم، به صورت جدا از متن، با تورفتگی )یک و نیم سانتی متر( از سمت راست در
11.  عنوان کتاب در متن مقاله، ایتالیک و عنوان مقاله در گیومه » « قرار گیرد.

قلم با  مقاله  متن  و   ،word محیط  در  سطرها،  میان  و  حاشیه ها  در  مناسب  فضای  رعایت  با   4Aالگوی در  مقاله    .12
 )TimesNewRoman10 )لاتین   B  12  Mitra کتابنامه  و  یادداشت ها  و   )TimesNewRoman10 )لاتین   14  B Mitra

حروف چینی شود. 
13.  عناوین تیترها: عناوین با روش شماره گذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی، از چپ به راست تنظیم شود 

و در صورت طولانی شدن تیترهای فرعی، اعداد فارسی به کار رود.
14.  اشکال، نمودارها و جداول: اصل عکس ها و نمودارها، باید همراه با متن مقاله، در محل مناسب علامت گذاری شده 

و دارای زیرنویس باشد.
anjoman.( رایانامه یا  از طریق تلفن 32112484 و نشانی دفتر انجمن علمی-پژوهشی  با مدیریت مجله  ارتباط 

pajohesh@jz.ac.ir( امکان پذیر است.





نشریه داخلی انجمن علمی _ پژوهشی فقه و اصول، سال سوم، شماره 3،  اسفند 1400                           

فقه مصرف در خانواده

مریم برقعی1
منیر کبیر2

چکیده

 مصرف به معنای بهره مندی از ثروت و کالا  جهت برآورده کردن نیاز های واقعی است. چگونگی مصرف و محدوده آن 
در جامعه از مبانی اعتقادی، اخلاقی و فقهی اخذ می شود.

در این مقاله بحث مصرف از دیدگاه آموزه های اسلامی و نقش الگوی مصرف خانواده در جامعه بیان شده است. 
هدف از این نوشتار معرفی الگوهای مناسب و شیوه های رفتاری صحیح برای رواج زندگی دینی است. روش پژوهش، 
توصیفی- تحلیلی و با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای از منابع فقهی، روایی و تفسیری است. مبانی اسلامی در 
کید دستورات دینی بر اعتدال و میانه روى در مصرف حد فاصل اسراف و بخل ورزی، مصرف به  حوزه مصرف بیانگر تأ
اندازه و در راستای نیاز های واقعی و مطابق شأن، نهی از نابودی اموال شخصی و سرمایه های ملی، اهمیت استقلال 
اقتصادی و عزت نظام اسلامی است. محدودیت مصرف در موارد مذکور منافاتی با قاعده تسلیط مردم بر اموالشان ندارد.

گان کلیدی:  فقه، مصرف، اعتدال، اسراف. واژ

m.borqhei@yahoo.com .گروه فقه و حقوق پژوهشگاه جامعه الزهرا؟عها؟، مدرس حوزه 1. مدیر 
Kabir.mail5777@gmail.com .2. سطح چهار رشته فقه و اصول جامعه الزهرا؟عها؟، مدرس حوزه
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مقدمه

ک مسلمانان  کیفیت و محدوده مصرف براساس بینش و نگرش مردم هر جامعه می باشد. ملا

در امر مصرف از مبانی و اصول اسلامی اخذ شده است. برای آشنایی با شیوه  زندگی دینی در 

که برخی ارزشهای  کم برمصرف ضروری است. با توجه به این  حوزه مصرف، شناخت مبانی حا

اسلامی تحت تأثیر فرهنگ غربی به فراموشی سپرده شده اند؛ ضرورت بحث از معرفی الگوها و 

گرفته از زندگی پیامبر ؟ص؟ و  چگونگی انطباق رفتارها براساس باورهای اسلامی و مکتبی و الهام 

اهل بیت؟عهم؟ در مبارزه با اسراف، اهمیت قناعت، تشویق به تولید، مبارزه با سلطه گری و استعمار 

کفار روشن می  شود. 

در این نوشتار اموری به عنوان پیش فرض  مدنظر بوده است. خداوند متعال خالق هستی 

بوده و هر خالقی مالک اصلی و حقیقی موجودات است. مالکیتی که در روابط اجتماعی انسان ها 

مطرح است، اعتباری و مجازی می باشد، پس در حقیقت خداوند مالک انسان و اموالی است که 

در اختیار او قرار داده و چگونگی تصرف انسان در این اموال در محدوده قوانین مجعول از ناحیه 

پروردگار است. احکام الهی محدود به زمان و مکان نبوده و تغییر ناپذیرند. 

آموزه های دین اسلام به موضوع مصرف توجه خاصی داشته و ضوابط، معیار ها ومحدودیت 

کرده اند. هدف نویسنده در این نوشتار معرفی الگوهای مناسب و  هایی را برای آن مشخص 

گاه سازی خانواده ها از تاثیرات سوءفرهنگ  شیوه های رفتاری صحیح  برای رواج زندگی دینی، آ

غربی بر رفتار و اعمال و تغییر ارزش ها، ارائه راه کارهای عملی برای خانواده ها بر اساس مبانی 

برگرفته از شریعت اسلامی می باشد و پاسخ گوی این پرسش ها می باشد.  

درآموزه های اسلامی چه اصول و چارچوب  هایی بر مصرف  خانواده اسلامی حکومت دارد؟

کرد؟ کم  چگونه می توان الگوهای اسلامی مصرف را در سطح خانواده ها حا

بحث مصرف در فقه اسلامی دارای اهمیت بسیاری است و در کتب فقهی در ابواب مختلفی 

گرفته است. در کتب اخلاقی  مانند کتاب طهارت، صلاه، خمس، زکات، حج و ... مورد توجه قرار 

نیز به اصول و مبانی مصرف مانند تشویق به قناعت، اعتدال، پرهیز از اسراف و بخل و تبذیر و... 
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پرداخته شده است. کتب متعددی در این رابطه نوشته شده است، مانند کتاب »فرهنگ تولید 

کبر کلانتری.  مصرف در اسلام« تألیف احمد دیباجی و یا کتاب »اسلام و الگوی مصرف« اثر علی ا

همچنین  مقالاتی در رابطه با رواج مصرف گرایی در جامعه نوشته شده؛ اما جنبه فقهی آن کمتر 

مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ضمن بیان مبانی اسلامی در زمینه مصرف به مصادیق 

گون مصرف اعم از مصارف ضروری و غیر ضروری، فردی و اجتماعی پرداخته شده و با مبانی  گونا

اسلامی مقایسه شده است. تفاوت این نوشتار با کارهای مشابه در توجه به مبانی اخلاقی و فقهی در 

کید بیشتر بر تبیین احکام فقهی و ارائه الگوهای اسلامی در این زمینه با بهره گیری  حوزه مصرف و تأ

کلام فقها می باشد، هم چنین نگرش به بحث مصرف از زاویه دیگر یعنی توجه اسلام به اصل  از 

استقلال اقتصادی و حفظ عزت نظام اسلامی و عدم وابستگی به بیگانگان مورد عنایت بوده است.

1. مفاهیم

مصرف: مصدر میمی یا اسم زمان و مکان از صرف، در لغت به معنای برگرداندن شیء از جهتی 

، 1414، ج 9، ص 189/ راغب اصفهانی، 1412، ص482( و  به جهت دیگر یا از حالتی به حالت دیگر )ابن منظور

همچنین به معنای انفاق و خرج کردن مال )فیومی، ج2، ص618( آمده است و در اصطلاح به معنای 

موارد و جهاتی که اشیاء در آن مصرف می شود. مانند مصارف الزکات: کسانی که مستحق دریافت 

زکات هستند.)حسینی، 1385، ص478( در این نوشتار مصرف به معنای بهره مندی و استفاده از 

کردن نیازها می باشد.  کالا و به کارگیری اموال و سرمایه برای بر آورده 

 فقه مصرف: احکامی- الزامی و غیر الزامی- که در فقه جهت مصرف صحیح از اموال در راستای 

مصالح فرد و جامعه تشریع شده است. این قوانین در برگیرنده روش درست بدست آوردن و 

استفاده از اموال می باشد. 

2. مبانی اسلامی مصرف 

کتفا نمود،  برای آشنایی با دستورات اسلامی در بحث مصرف تنها نمی توان بر احکام فقهی ا
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بلکه نیازمند شناخت مبانی اعتقادی و ارزشهای اخلاقی می باشیم. در مقدمه پیش فرض هایی در 

مباحث مهم اعتقادی بیان شد و در این بخش به چند معیار مهم و کلیدی اخلاقی اشاره می شود.

2. 1. مبانی اخلاقی

لزوم برنامه ریزی اقتصادی در زندگی

کم در برنامه ریزی اقتصادی اسلام در  برنامه ریزی در همه امور زندگی لازم است. اصول حا

: اعتدال، تقدیر در معیشت و قناعت. مصرف عبارتند از

- اعتدال 

اعتدال در مصرف به معنای میانه روى در مصرف، حد فاصل بین افراط  و  تفریط، در واقع 

به معنای مصرف صحیح و به مقدار نیاز واقعی است.

آیات:

 
ً
ةً وَسَطا مَّ

ُ
کُمْ أ نا

ْ
کَذلِکَ جَعَل کریم از مسلمانان به عنوان »امت وسط« نام می برد: >وَ  - قرآن 

 : همان گونه )که قبله شما، یک قبله میانه 
ً
مْ شَهيدا

ُ
يْک

َ
 عَل

ُ
سُول ونَ الرَّ

ُ
اسِ وَ يَک  النَّ

َ
ونُوا شُهَداءَ عَل

ُ
لِتَک

گواه  ، امت میانه اى قرار دادیم )در حد اعتدال، میان افراط و تفریط( تا بر مردم  است( شما را نیز

که از هر نظر  که  گواه است.< )بقره: 143( مراد از امت وسط امتی است  باشید و پیامبر هم بر شما 

کندرو ، نه در حد افراط و نه تفریط. )مکارم شیرازی، 1374، ج 1،  در حد اعتدال باشد، نه تندرو و نه 

، نهاده شده است. انسان  ص483( بنابراین اقتصاد اسلام بر مبنای اعتدال و میانه روى در امور

مسلمان، در انفاق و مصرف، نه  اسراف می کند و نه سخت گیری، بلکه راه میانه ی بین این دو 

را برمی گزیند.

که هرگاه  کسانی هستند  : آنان 
ً
کانَ  بیَن ذلکَ قواما وُا وَ   يَقتر

َ
 يُسرفوُا و ل

َ
نفَقوا ل

َ
- >وَالذينَ اذاا

کنند و نه سخت گیرى، بلکه در میان این دو، اعتدال  می ورزند.< )فرقان  کنند، نه  اسراف  انفاق 

کارها بخصوص در انفاق اشاره  67( آیه شریفه بیانگر مسئله اعتدال و دوری از افراط و تفریط در 

شده است. )مکارم شیرازی، 1374، ج15، ص151( انفاق یکی از موارد مصرف است و رعایت آن  موجب 
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آسایش و آرامش فرد و جامعه شده  است.

روایات:

کید دارند و از زیاده روی و بخل ورزیدن نهی می کنند. برخی از روایات نیز بر اعتدال در مصرف تأ

کرم ؟ص؟ می فرماید: هر کس در معیشتش اعتدال و میانه روی  - امام صادق ؟ع؟ از قول رسول ا

کند، خدا به او روزی می دهد و هر کس تبذیر کند، خدا او را محروم کند. )عاملی، 1409، ج21، ص553(

با اجرای اصل اعتدال در جامعه به امور زیر دست می یابیم.

1-مصرف به اندازه و در راستای نیاز های واقعی 

2-پرهیز از مصرف گرایی و تجمل گرایی

3-جلوگیری از فقر و اتلاف اموال و سرمایه

4- دوری از صفات مذموم حسد، طمع، حریص بودن به دنیا

- تقدیر در معیشت 

برنامه ریزی اقتصادی و تنظیم دخل وخرج زندگی بر هر فردى لازم است. تقدیر به معنای 

اندازه گیری است. هماهنگی بین میزان تولید و درآمد، با مقدار مخارج و مصارف و احتیاجات 

که میزان مخارج و مصارف از تولید و درآمد بیشتر نباشد، تقدیر معیشت نامیده  به گونه ای 

می شود. شناخت دیدگاه اسلام در رابطه با امور مرتبط با معیشت و نیازمندی های اولیه  زندگی 

انسان بسیار مهم است. تقدیر معیشت و اندازه گیری در امور زندگی یکی ازمعیار های رسیدن به 

کمال انسانی در احادیث شناخته شده است.

روایات:

کمال، تفقه در دین و صبر در برابر مشکلات و حوادث و  _ امام باقر ؟ع؟: تمام و نهایت 

اندازه گیری در مخارج زندگی است«.)کلینی، 1407، ج 1، ص32(

کار رفته است. در برخی از احادیث تعبیر رفق و مدارا در معیشت به 

که بهره ای از رفق به آنان داده شده خداوند وسعت در  _ امام صادق ؟ع؟ : هر خانواده ای 

رزق به آنان می دهد و رفق در تقدیر معیشت از زیادی مال بهتر است و با داشتن رفق از چیزی 
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درمانده نمی شود و با تبذیر هیچ چیز برای برای او باقی نمی ماند. همانا خداوند عز وجل دارای 

رفق است و رفق را دوست دارد.)کلینی ، ج 2، ص119(

،1414، ج 10، ص118(  رفق در لغت به معنای سازگاری، نرمی و ضد خشونت است.)ابن منظور

تفاوت آن با تقدیر در معیشت این است که زمانی که میان دخل و خرج هماهنگی وجود نداشته 

و کمبودی در دخل باشد، رفق و مدارا مطلوب است. تقدیر در معیشت به معنای اندازه گیری و 

توازن بین درآمد و مصرف و تدبیر در معیشت به معنای دوراندیشی، آینده نگری و برنامه ریزی 

بلند مدت در امور اقتصادی است. مثلًا پس انداز کردن بخشی از سرمایه یا به کارگیری آن در امری 

که سودآوری بیشتری داشته باشد. 

با توجه به اصل تقدیر در معیشت رعایت امور زیر لازم است.

کار و تولید برای رفع نیاز اقتصادی 1_ تلاش برای 

2_ توجه به نیازهای واقعی و ضروری و اولویت بندی بین آنها 

3_ تناسب بین دخل و خرج

- قناعت 

که نیازمند آن است  کردن انسان به اندک چیزی  کتفا  قناعت در لغت به معنای رضایت و ا

کردن به مال به  کتفا  که موجب ا ، 1414، ج 8، ص297( و در اصطلاح ملکه اى در نفس  )ابن منظور

اندازه حاجت و ضرورت بدون اینکه برای زیاد بدست آوردن آن تلاش کند و خود را به رنج و تعب 

افکند. )احمد نراقی، 1377، ص397(

روایات:

گی های اخلاقی انسانی می باشد. در آموزه های معصومین؟عهم؟ علاوه بر   قناعت یکی از ویژ

کید تلاش و کار برای تولید در مصرف سفارش بر قناعت شده است. امام علی ؟ع؟ زندگی همراه  تأ

با قناعت را بهترین زندگی می داند و می فرماید: گوارا ترین زندگی، زندگانی با قناعت است. )تمیمی 

آمدى، ص189( یکی از رذایل اخلاقی در انسان صفت حرص می باشد و با قناعت از بین می رود. 

امیر المؤمنین ؟ع؟ قناعت را عامل مقابله با حرص شمرده و می فرمایند: از حرص، با قناعت انتقام 
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که از دشمن با قصاص انتقام می گیرى. )کلینی،1407، ج2، ص138، ح3( ، چنان  بگیر

 : مهم ترین نتایج اصل قناعت عبارت است از

1_ رضایت به رزق و روزی مقدر از سوی خدای متعال

2_ عزت نفس و بی نیازی نسبت به مال دیگران

آسایش روح و روان 

توجه به وضع عمومی مردم و مشکلات جامعه در راستای خدمت به مردم و تنظیم زندگی 

شخصی با زندگی عموم جامعه.

2. 2. مبانی فقهی

- نهی از تضییع مال

یکی از احکامی که در زمینه مصرف در اسلام مطرح می شود، سفارش به حفظ اموال و نهی 

از مصرف بیهوده و نابودی اموال است.

آیات:

از راه کارهای اسلام در زمینه حفظ اموال، نهی از قرار دادن مال در دست افراد سفیه است 

که در زمینه امور مالی و اقتصادی توانایی و مدیریت ندارند و سبب نابودی و از بین رفتن سرمایه 

می شوند.» اموال خود را، که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده، به دست سفیهان نسپارید 

 و از آن، به آنها روزى دهید! و لباس بر آنان بپوشانید و با آنها سخن شایسته بگویید« )نساء: 5(

موضوع بحث در آیه شریفه، مال شخص سفیه است؛ اما با کلمه »اموالکم« ذکر شده است یعنی 

مال به عموم جامعه نسبت داده شده است و متعلق به عموم مردم است، و اختصاص آن به 

بعضی از افراد به جهت اصلاح وضع عمومی بشر و مبتنی بر اصل مالکیت و اختصاص می باشد. 

پس بر تمامی افراد بشر واجب است این اموال را حفظ نموده و از هدر رفتن آن جلوگیرى کنند و 

به افراد سفیه اجازه اسراف ندهند و افراد عاقل اداره امورسفیهان را مانند اطفال صغیر و دیوانه 

به عهده بگیرند )طباطبایی،1417، ج 4، ص171(.
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بنابراین برای حفظ مال و جلوگیری از ضایع شدن آن، مصرف اموال سفیه باید با نظارت 

اولیاء او باشد.

هم چنین یکی از علل منع محجور و ورشکسته از تصرّف در اموال خود، جلوگیری از تضییع 

اموال است.

روایات:

که نزد توست، ضایع نکن. )نهج البلاغة،  _ امام علی؟ع؟ می فرماید: نعمتی از نعمت های خدا 

که حفظ جان واجب است، حفاظت از مال خود و مال دیگران هم  گونه  نامه 69، ص459( همان 

لازم شمرده شده است. 

برای حفظ اموال و جلوگیری از تضییع آن توجه به موارد زیر لازم است.

گاهی از امور اقتصادی در مصرف 1- آ

2_ پرهیز از مصارف غیر ضروری

گرایی 3_ دوری از مدگرایی و تجمل 

4_ اجتناب از اتلاف مال

- استقلال اقتصادی و عدم وابستگی به بیگانه

: قاعدۀ نفی سبیل یکی از قواعد فقهی مهم است. مستندات قاعده عبارتند از

کافران را بر مؤمنان  : خداوند هرگز 
ً
ؤْمِنیَن سَبيلا ُ  الْ

َ
ينَ عَل کافِر

ْ
 الُلَّه لِل

َ
عَل نْ يَْ

َ
1_ آیه شریفه > ل

تسلّطی نداده است.< )نساء: 141( خداوند تبارک و تعالی در این آیۀ شریفه می فرماید که حکمی 

که موجب سلطه و برتری کافر بر مؤمنین باشد، تشریع نشده است. )بجنوردى، 1401، ج 1، ص349(

مسلمانان و نظام اسلامی دارای عزت و اقتدار هستند و قانونی تشریع نشده که موجب سلطه 

کفار و دشمنان بر مسلمین و سرزمین های اسلامی شود. هر گونه معامله، پیمان، قرارداد و 

رابطه که سبب استیلا و برتری کافر بر مسلمان شود، مورد نهی قرار گرفته است و حرام است.

يْه: اسلام برترین دین و هیچ چیز از آن 
َ
 عَل

َ
 يُعْل

َ
و وَ ل

ُ
مُ يَعْل

َ
سْلا ِ

ْ
2_ پیامبر ؟ص؟ می فرمایند: »ال

بالاتر نیست.« )صدوق، 1413 ،ج 4 ،ص334(
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3_ اجماع علما بر این است که در اسلام حکمی که موجب سلطة و برتری کافر بر مسلم باشد، 

که بیان شد اجماع در اینجا مدرکی و مؤید است.  تشریع نشده است. به دلیل آیه و روایتی 

)بجنوردى، 1401، ج 1، ص349(

با نگرشی به آموزه های دینی در می یابیم : شریعت مقدس اسلام به اصل استقلال توجه داشته 

و صراحتأ سلطه پذیری را نفی می کند. این قاعده فقهی هر عملی را که موجب تسلط و ولایت کفار 

بر مسلمین شود، حرام دانسته است. هدف اسلام استقلال امت اسلامی و قطع نفوذ و تسلط 

بیگانگان می باشد. برای تحقق این هدف رسیدن به استقلال اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای 

است. برای دست یابی به این هدف انجام امور زیر ضروری است: 

اهمیت استقلال و عزت نظام اسلامی - 1

کردن فرهنگ مصرف تولیدات داخلی - 2  نهادینه 

کردن آن- 3 کالا و ضابطه مند  کاهش واردات 

توجه به نامشروع بودن اموری که موجب سلطه و نفوذ بیگانه بر امت اسلام شود.- 4

عدم تنافی محدودیت مصرف با قاعده تسلیط

امکان دارد گفته شود محدودیت در مصرف با قاعده تسلیط یا سلطنت منافات دارد. قاعده 

طون عل 
ّ
کرم ؟ص؟ »النّاس مسل تسلیط از قواعد مسلّم فقهی و مبناى آن، جمله مشهور رسول ا

لت دارد. بنابراین  اموالهم« )مجلسی،1403، ج2، ص273( است. هم چنین سیره عقلا و متشرعه برآن دلا

گفته شود، این قاعده اطلاق دارد و هیچ گونه قید و محدودیتی برای آن ذکر نشده است و  گر  ا

مالک می تواند درمال خود هر گونه تصرفی داشته باشد و آن را به هر نحوی مصرف نماید. در 

پاسخ می گوییم: طبق قاعده تسلیط، مالک حق تصرف در اموالش را در محدوده ای که شریعت 

ع وارد شده باشد، مالک  معین کرده، دارد. به عبارت دیگر در جایی که امر یا منعی از جانب شار

که  کند. در مواردی  ع امر فرموده، مالش را مصرف  که شار بر مالش تسلط ندارد و باید در جهتی 

ع باشد، حق مصرف ندارد. در این موارد این قاعده محدود و مقید می شود. نهی از طرف شار
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که به حد اسراف و تبذیر نرسد. در این - 1 هر فردی حق تصرف در اموال خود را دارد تا زمانی 

که فرد  کلی جواز تصرف در مواردی  موارد قاعده تسلیط تخصیص می خورد، یعنی حکم 

کند، برداشته شده است. اسراف و تبذیر 

که موجب ضرر رساندن به دیگرى نشود. - 2 انسان اجازه تصرف در مال خود را دارد تا زمانی 

کم می شود، زیرا محدوده قاعده  در تعارض قاعده لاضرر با قاعده تسلیط، قاعده لاضرر حا

لا ضرر را می شکند. تسلط بر مال زمانی که مستلزم ضرروحرج بر غیر باشد و او را در مشقت 

و تنگنا قرار دهد، جایز و نافذ نیست. )امام خمینی،1423، ج 3، ص547( 

که نتوانند احتیاجات اولیه خود - 3 در مواردی ممکن است در جامعه افراد نیازمندی باشند 

ع باید به افراد نیازمند کمک کند.  را برطرف کنند. در این موارد انسان متمول طبق امر شار

گر جان آنها در خطر است، نجات جان مؤمن بر افراد ثروتمند واجب می شود و در مواردی  ا

هم که خطر جانی نباشد، کمک به آنها مستحب است. عقل و عقلا هم بر این مطلب اذعان 

دارند. در این مورد هم قاعده تسلیط تخصیص می خورد.    

گرفته اند، جایز نمی باشد. امکان - 4 که متعلق خمس و زکات قرار  تصرف شخص در اموالی 

که  که شخصی  دارد بگوییم قاعده تسلیط در این موارد تخصیص خورده است با این بیان 

اموالش متعلق خمس و زکات واقع شده، مالک همه اموال هست، اما از تصرف در آن قبل 

که بگوییم تخصصاً از تحت قاعده سلطنت  از اخراج خمس و زکات منع شده است. یا این 

خارج می شود. با این بیان که انسان مالک مجموع مال نیست بلکه مالک غیر از موارد متعلق 

خمس و زکات است و مالک این اموال صاحبانش هستند. در این موقع مالک حق تصرف 

کند. )ایروانی،1426، ج 2، ص105( در همه مال را ندارد، تا زمانی که خمس یا زکات را پرداخت 

ع مقدم - 5 ع، جایز نیست، زیرا نهی شار مصرف اموال در جهت امور حرام و مورد نهی شار

برقاعده تسلیط می شود و قاعده در این موارد تخصیص می خورد. به عنوان مثال خرید 

آلات قمار و یا مشروبات الکلی منع شده است. )امام خمینی، بی تا، ج1، ص495( 

ولایت بر اموال سفیه- طفل صغیر یا مجنون- که به جهت حفظ اموال ایشان لازم می باشد، - 6
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از استثنائات این قاعده است. طبق مفاد قاعده تسلیط همه مردم حق تصرف در اموال 

ع از استقرار اموال سفیه نزد خودش نهی فرموده و مال سفیه تا زمانی  خود دارند؛ اما شار

که رشد او احراز نشده به او داده نمی شود. )امام خمینی، بی تا، ج2، ص17(

ک های اسلام کمتر در جامعه به چشم می خورد. معمولًا  فرهنگ صحیح مصرف، مطابق با ملا

کید اسلام  کنار هم دیده می شوند. رابطه اسراف با الگوهای رفتاری مورد تأ مصرف و اسراف در 

مانند اصل اعتدال، قناعت و تقدیر در معیشت، به شکل تقابل است. برای از بین بردن این رذیله 

اخلاقی ابتدا باید آن را بشناسیم و دیدگاه اسلام را در باره آن دریابیم. 

رابطه اسراف با مصرف

که انسان انجام  کارى است   گذشتن از حدّ در هر  کردن و  اسراف در لغت به معنای تجاوز 

می دهد. )راغب اصفهانی، 1412، ص408( تجاوز از حد میانه و اعتدال و اسراف در مال به معنای 

، 1414، ج 9، ص148( آمده  کردن مال به سرعت بدون رعایت اعتدال و میانه روی )ابن منظور خرج 

است. می توان گفت: اسراف در امور مالی به معنای تجاوز از حد اعتدال در مصرف مال می باشد 

و در اصطلاح به معنای ضایع کردن مال یا مصرف آن در جایی است که شایسته نیست یا صرف 

مال در حالی که نیاز به آن نیست. )احمد نراقی، 1417، ص620( اسراف در تمام اعمال انسان متصور 

کار رفته است. است، اما بیشتر در امور مالی به 

حکم اسراف 

الف(حکم تکلیفی:

 اسراف حرام است، برخی از فقها حرمت آن را از ضروریات دین )احمد نراقی،1417، ص616( و 

کبیره شمرده اند. )نجفی،1404، ج 13، ص313( گناهان  عده ای آن را از 

 : دلایل حرمت اسراف عبارتند از

1- آیات

در آیات متعدد قرآن از اسراف در مصرف نهی شده است. به عنوان نمونه:
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سرِفِیَن: )از نعمتهاى الهی( بخورید و بیاشامید، ولی  ُ  يِحبُّ الْ
َ

هُ ل
َ
  إِنّ

ْ
 تُسرِفُوا

َ
 وَ ل

ْ
بُوا  وَ اشرَ

ْ
وا

ُ
>کُل

اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد<. )اعراف: 31( در این آیه شریفه دو امر مباح 

و یک نهی تحریمی است و جمله بعدی »خداوند مسرفان را دوست ندارد«، درصدد تعلیل این 

نهی تحریمی است. )طباطبایی، 1417، ج8، ص79( 

که از ذی  : 43( اسراف کاران  : و مسرفان اهل آتش اند<) غافر ارِ صْحَابُ النَّ
َ
سْرِفِیَن هُمْ أ ُ نَّ الْ

َ
>وَ أ

لت این  عبودیت تجاوز می کنند،  اصحاب آتش هستند.)طباطبایی، 1417، ج17، ص333( بنا به دلا

کبیره وعده بر عذاب در  گناه  کبیره است؛ زیرا یکی از نشانه هاى  گناهان  آیه، اسراف حرام و از 

قرآن یا روایات است.

لت بر حرمت اسراف دارند. اطلاق آیات، تمام موارد را شامل می شود.  این آیات و آیات دیگر دلا

لت می کنند  که برخی از روایات دلا ممکن است بر اطلاق و عموم آیات اشکال شود مبنی بر این 

که در استعمال بوى خوش، روشنایی، حج و عمره، خوردنی و نوشیدنی اسراف نیست، بنابراین 

: آیه اطلاق و تعمیم ندارد. برخی از این روایات عبارتند از

-امام صادق؟ع؟  می فرمایند: در طعام اسراف نیست )کلینی، 1407، ج6 ،ص280(

-امام علی ؟ع؟ می فرماید: در آنچه خورده می شود و آنچه آشامیده می شود، اسراف نیست؛ 

گر چه زیاد باشد. )مجلسی،1403، ج 66، ص261( ا

کنی اسراف نیست. )کلینی،1407، ج6، ص512(  -امام صادق ؟ع؟ :آنچه در بوی خوش هزینه 

که این موارد  سوالی در این رابطه به ذهن می رسد: آیا مقصود این دسته از روایات این است 

تخصصاً خارج شده اند، یعنی اصلًا اسراف نیستند، یا اینکه تخصیصاً خارج می شوند به این معنا 

که در این موارد هم اسراف وجود دارد؛ اما از حکم حرمت استثنا شده و تخصیص خورده اند. 

 >
ْ
 تُسرِفُوا

َ
 وَ ل

ْ
بُوا  وَ اشرَ

ْ
وا

ُ
 به نظر می رسد روایات دال بر این مطلب، در رابطه با اطلاق آیات >کُل

سْرِفِیَن<  ُ بُّ الْ هُ ل يُحِ
َ
به منزله تقیید است و در رابطه با عموم مستفاد از »ال« موصول آیه >إِنّ

کی ها هم حکم  تخصیص است و این موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا می کند. پس در خورا

کول و مشروب-، تا  حرمت اسراف وجود دارد؛ اما آن چیزی که انسان می خورد یا می نوشد، - مأ
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جایی که موجب ضرر و به مقدار نیاز باشد، حکم اسراف را ندارد و در بعضی از روایات از اتلاف و 

کم نهی شده است. امام صادق ؟ع؟ می فرماید:  کی حتی به مقدار  دور ریختن غذا و مواد خورا

که  کار بپوشی )یعنی لباس خارج از منزل  اسراف در سه مورد است: لباس بهتر خود را هنگام 

موجب حفظ آبرو و صیانت توست، هنگام فعّالیّت هاى روزانه بتن نمائی( و هستۀ خرما را به چپ 

و راست بیندازی و آب اضافی و باقی مانده در ظرف را بیهوده بریزى و در طعام اسراف نیست« 

که خورده شده اسراف نیست،  )مجلسی ،1403، ج 72 ص304( در این روایت بیان شده در طعامی 

گر آبی که اضافه آمده دور ریخته شود یا هسته خرما که می توان آن را کاشت و مورد استفاده  اما ا

است، استفاده نشده و دور انداخته شود، اسراف است. 

گر کسی در و بام  ملا احمد نراقی می نویسد: مراد این روایات نفی حرمت نیست به گونه اى که ا

خانه اش را گلاب پاشی کند یا در و دیوار خانه اش را با مشک و عنبر پر کند، اسراف و حرام نباشد 

کردن چراغ ها در روز روشن جایز باشد. بلکه منظور از نفی  که روشن  و نیز مقصود این نیست 

اسراف در این موارد این است که کثرت بوى خوش و مانند آن مطلوب و تجاوز از حد فی الجمله 

که اسراف در خوردنی ها نیست به این جهت  بخشیده شده است. در برخی روایات آمده است 

که ضایع نمی شود و خورده می شود. ) نراقی، 1417، ص637(

2_ روایات

2-1. امام علی ؟ع؟ می فرمایند: رها کن اسراف را، همانا بخشش اسراف کننده ستوده نمی شود 

گردد«. )محدث نوری، 1408، ج 15، ص266( در این روایت امر بر ترک اسراف  و بر فقر او رحم نمی 

شده و اسراف عملی مبغوض نزد خداوند شمرده شده است.

کردم: آیا شخص مؤمن می تواند  2-2. اسحاق بن عمار می گوید به امام صادق ؟ع؟ عرض 

ده پیراهن داشته باشد؟ فرمودند: بله.سؤال کردم: بیست پیراهن؟ فرمودند: بله.گفتم: سی تا؟ 

که موجب حفظ و  که لباس خارج از منزل  فرمودند: بله این اسراف نیست. اسراف این است 

صیانت توست لباس راحتی و منزل خود قرار دهی. )محدث نوری، 1408، ج6، ص441، ح4(

از مدلول این روایت می توان دریافت مصرف نادرست هم جزء اسراف به شمار می رود.
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گرفتن دید.  که »سعد« را در حال وضو  گرامی اسلام ؟ص؟ ، از راهی می گذشت  2-3. رسول 

گر چه  فرمود: چرا اسراف می کنی؟ سعد گفت: آیا در وضو هم اسراف است؟ حضرت فرمود: آری، 

کاشانی، 1415، ج 3، ص188(  هدر دادن آب حتی برای انجام عمل  کنار نهری باشی« )فیض  در 

مستحبی یا واجب مانند وضو و غسل اسراف به شمار می رود.

اجماع

کرده و می افزاید: حرمت اسراف از ضروریات  مرحوم نراقی بر حرمت اسراف ادعای اجماع 

دین است. )احمد نراقی، 1417، ص615(

ب(حکم وضعی 

1- فقها در مباحث مختلف ضمانت مترتب بر اسراف را مطرح می کنند. به¬عنوان نمونه دو 

مورد آن را ذکر می کنیم.

1-1- ضمانت ولیّ یتیم در صورت اسراف در هزینه: ولی طفل به طور متعارف و معروف، بدون 

کند،  گر اسراف  کردن( انفاق می کند و ا کمتر از نیاز مصرف  گرفتن نفقه و  اسراف و تقتیر )تنگ 

ضامن زیاده است. )کرکی، 1414، ج 11، ص288(

ضمانت پرداخت کنندۀ خمس نسبت به خمس مقدارى از مؤونه که اسراف کرده: مراد از مؤونه 

که برای مخارج شخصی و افراد واجب النفقه و غیر آنها هزینه می شود. )امام خمینی،  مالی است 

بی تا، ج 1، ص 357( منظور از مصارف سال، مالی است که فرد براى خود و خانواده اش مطابق شأنش 

 ، ک، مسکن، صدقات، نذر ک، پوشا مصرف می کند. انسان با توجه به شأن خود هزینه هایی در خورا

کفارات، هدایا، مسافرت، زیارت، وسایل منزل، ازدواج و دیگر نیازمندی های زندگی در طول سال 

گر در مخارج زندگی زیاده روی کرده و بیشتر از شأنش مصرف کند، در صورتی که آن مصارف  دارد، ا

سفیهانه شمرده شود و نسبت به او اسراف به حساب آید، از مؤونه ی سال محسوب نمی شود. 

)طباطبایی یزدی، 1409، ج 2، ص394(  امام خمینی هم بعد از بیان این که مؤونه شامل اموری است 

کتفا بر آنچه مناسب شأن بوده و سفهی و اسراف  که احتیاجات عرفی نامیده می شوند، می فرماید: ا

نباشد، معتبر و آنچه بیشتر از این باشد جزء مؤونه نمی باشد. )امام خمینی، بی تا، ج 1، ص357(
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فقها حکم شخص سفیه و مسرف را یکسان می دانند. شخص در اثر تداوم اسراف محکوم به 

سفاهت شده و از تصرفات مالی محجور می شود. بنابراین خمس مواردی که جزء مؤونه محسوب 

نمی شود، باید پرداخت شود. زیرا فقها فقط مصرف هزینه های ضروری، برابر شأن افراد و بدون 

اسراف را از مؤونه دانسته و از پرداخت خمس معاف می دانند، ولی غیر از این متعلق خمس 

واقع می شود.

کننده از عدالت خارج می شود، زیرا اسراف عمل حرامی است و مرتکب فعل  2- فرد اسراف 

کبیره برشمرده است. )امام خمینی، بی تا،  گناهان  حرام عادل نیست.  امام خمینی اسراف را جزء 

که  کبیره از عدالت ساقط می شود. بنابراین تصدی فرد مسرف در مواردی  ج1، ص275( مرتکب 

در فقه به عدالت نیاز دارد، مانند مرجعیت، قضاوت، امامت جماعت، شهادت و... در صورت 

تحقق اسراف جایز نیست. 

3. مصادیق مصرف در خانواده امروزی و مقایسه آن با معیارهای اسلامی

گر مصرف در راستای  انسان به طور طبیعی برای بقای حیات به مصرف نیازمند است. ا

که الزام آور نبوده یا برای برآورده ساختن  نیازهای واقعی و الزام آور باشد، مصرف ضروری و زمانی 

کاذب باشد، مصرف غیر ضروری نامیده می شود. نیازهای 

3. 1. مصارف ضروری

الف( مصارف فردی

- خوردن و آشامیدن

کل و شرب است،  حفظ سلامت بدن بر هر فردی واجب است. اصل اولی حلال بودن و جواز ا

ع برسد. مسعدة بن صدقه از قول امام صادق ؟ع؟ می گوید: همه  تا زمانی که منعی از جانب شار

چیز برای تو حلال است، تا حرام را بخصوص در آن بشناسی. )کلینی،1407، ج 5، ص313(  به طور 

کلی خوردن غذا های سود مند که برای سلامتی بشر لازمند به اندازه نیاز حلال و جایز شمرده شده 

که مفسده جسمی و روحی دارند؛ حرام یا مکروه است.  امام خمینی  است و خوردن غذاهایی 
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در این رابطه می فرمایند: »خوردن چیز هایی که به بدن ضرر وارد می کند در اسلام حرام است.« 

)موسوى  خمینی، بی تا، ج 2، ص163(

- مصارف بهداشتی و پزشکی

ک بـودن و غصبی نبودن  در رابطـه بـا رعایـت بهداشـت احکامـی در فقه وجـود دارد، مانند پـا

آب بـرای صحـت وضـو و غسـل. در اینجـا بحـث مصـرف بهینـه و حرمـت اسـراف مطـرح می شـود. 

برخـی فقهـا اسـراف در آب وضـو را مکـروه می داننـد )طباطبایـی یـزدی، 1409، ج 1، ص218/ سـبزوارى، 

1413، ج 2، ص399(؛ امـا حرمـت وضعـی بـرای آن قائـل نبـوده و عمـل مکلـف را صحیـح می داننـد. 

آیـت الله بهجـت دربـاره حکـم شـرعی زیـاده روى در مصـرف آب هنـگام وضـو می فرمایـد: وضویـش 

گـر سـبب ضـرر رسـاندن مالـی شـود، حـرام اسـت.  صحیـح اسـت، مـوارد اسـراف مختلـف اسـت و ا

)بهجـت، 1386، ج1، ص167(

ک          - پوشا

پوشش جزء مصارف ضروری انسان به شمار می رود. استفاده صحیح از لباس، پرهیز از خود 

نمایی و تکبر و چشم و هم چشمی در تهیه لباس و استفاده از تولیدات داخلی برای خودکفایی 

و کمک به اقتصاد کشور و زیر بار سلطه اجانب قرار نگرفتن لازم می باشد.

- ورزش و تفریح 

ورزش و تفریحات سالم نقش مؤثرى در سلامتی جسم و روان آدمی ایفا می کند. هزینه های 

آن جزء مصارف خانواده محسوب می شود. 

- انفاق 

انفاق بر دو نوع است. انفاق واجب و انفاق مستحب.

: انفاق واجب، عبارت است از

نفقه

ک و لوازم ضروری و مورد نیاز او بر عهده  ک، مسکن، پوشا هزینه مورد نیاز زن در زمینه خورا

وفِ: بر آن کس که فرزند براى او متولّد شده  عْرُ َ نَّ بِالْ کِسْوَتُُ قُهُنَّ وَ  زْ هُ رِ
َ
ودِ ل

ُ
وْل َ  الْ

َ
همسر است. >وَ عَل
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گر  ک مادر را به طور شایسته )در مدت شیر دادن بپردازد حتی ا ک و پوشا [، لازم است خورا ]پدر

لت می کند و  گرفته باشد.(< )بقره: 233( کتاب و سنت متواتره بر وجوب نفقه زن بر مرد دلا طلاق 

شرط آن عقد دائم و تمکین کامل زن می باشد. )نجفی،1404، ج31، ص303( این هزینه ها بر اساس 

عرف زمان و شأن همسر تعیین می شود. مرد باید در پرداخت آن رعایت اعتدال را بنماید. سخت 

گیری و بخل نداشته باشد و اسراف و تبذیر هم ننماید. هزینه فرزندان و اقارب مانند پدر ومادر 

در صورت احتیاج نیز بر عهده مرد است. )نجفی،1404، ج31، ص366( شهید ثانی ضمن معتبر 

دانستن خرجی عیال واجب النفقه، میانه روی به حسب شأن و بدون اسراف و سخت گیری را 

شرط می داند. )شهید ثانی، 1413، ج 2، ص136(

خمس

یکی از موارد مصرف واجب در فقه پرداخت خمس می باشد. نیمی از خمس سهم امام و 

، یتیم یا در راه مانده داده  ع به سید فقیر کم شر که با اجازه حا قسمت دیگر سهم سادات است 

کفایت و به طور اعتدال و میانه  گروه ها به اندازه  ع خمس را بین این  کم شر می شود. امام یا حا

( تقسیم می کند. )نجفی،  کمتر از نیاز گرفتن در نفقه و مصرف  روی، بدون اسراف و تقتیر ) تنگ 

کفایت را خرجی یک سال و منظور از اقتصاد را میانه روی  1404، ج 16، ص109( شهید ثانی مراد از 

کردن بر طبق شأن و بدون اسراف و سخت گیری می داند. )عاملی، 1413، ج 1، ص471( در خرج 

زکات

زکات از مصارف واجب در فقه اسلامی می باشد و بر دو قسم است. زکات مال و زکات بدن یا 

گر با پولی که زکات  آن را نداده ملکی بخرد، تصرّف او در آن ملک حرام است و نمازش  زکات فطره. ا

هم در آن بنابر احتیاط واجب باطل است. ) مکارم شیرازی، پایگاه طلاع رسانی دفتر  آیة الله مکارم( 

کفارات

، قتل خطا، کفاره محرم  ، قسم، ظهار اقسام متعدد کفاره مانند: افطار عمدی روزه، کفاره نذر

در حج از مصادیق مصرف واجب هستند. 

: انفاق مستحب، عبارت است از
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صدقه

کنار تلاوت قرآن و اقامه نماز  ع است و در  کید شر صدقه دادن از اعمال مستحب و مورد تأ

کتاب الهی را تلاوت می کنند و نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان  که  ذکر شده است. » کسانی 

کرم ؟ص؟ می فرماید: بهترین مال  : 29( و نبی ا روزى داده ایم پنهان و آشکار انفاق می کنند«) فاطر

و بهترین ذخیره هر شخص صدقه اوست.)صدوق، 1378، ج2، ص61(  در انفاق مستحب هم باید 

گرفته شود. رعایت اعتدال و شئونات فرد در نظر 

دِین

دین عبارت است از مال ثابت بر ذمّۀ مکلّف به سبب تعلّق حقّی شرعی به اموال او براى 

کفّارات، مهریه و مظالم یا مال ثابت بر ذمّۀ انسان به سبب  مستحقان، مانند خمس، زکات، 

قرض یا معامله. 

تحصیل

از مصارف ضروری خانواده هزینه تهیه لوازم تحصیل مانند کتاب، نرم افزار و ...، شهریه مدرسه، 

هزینه سرویس رفت و آمد و مخارج دیگر در این رابطه می باشد. 

مسافرت 

سیر و سفر بخشی از هزینه های زندگی افراد را در برمی گیرد. مصرف مال برای مسافرت با 

انگیزه های متفاوت است، مثلًا سفرهای زیارتی، تفریحی، صله رحم، سفر های شغلی و علمی. هر 

کدام این مسافرت ها ممکن است ضروری و یا غیر ضروری باشد. سفر واجب خانه خدا، زیارت قبور 

معصومین؟عهم؟، سفرهای علمی و تحقیقاتی در علوم مختلف، سفر های تفریحی و گردشگری در 

حد متعارف و معقول، سفر برای کار و تجارت، برای معالجه بیماری و ... جزء نیاز مندی ها و مصارف 

کردن برای سفر جایز نیست.  ضروری است و اسراف محسوب نمی شود. در برخی مواقع هزینه 

مانند سفر لهو و لعب و سفری که جهت معصیت امر خداوند است. )امام خمینی، بی تا، ج1، ص253(

وسیله نقلیّه

امام صادق ؟ع؟ می فرماید: از سعادت مسلمان، مرکب راهرو است. )کلینی، 1407، ج6 ،ص537( 
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گر بالاتر از شأن و موقعیّت اجتماعی و بیشتر از مقدار نیاز  وسیله نقلیّه از لوازم زندگی است، اما ا

باشد، مایه سعادت نیست و اسراف به شمار می آید.

ب( مصارف اجتماعی

- مسکن 

از ضروریات و نیازمندی های اولیه زندگی بشر مسکن است که جنبه فردی و اجتماعی دارد. 

گی هایی در روایات ذکر شده است. در برخی روایات داشتن منزل وسیع  برای محل سکونت ویژ

کرم؟ص؟ می فرماید: از  از سعادت انسان شمرده شده است. » امام صادق ؟ع؟ از قول رسول ا

سعادت شخص مسلمان، مسکن وسیع است«. )کلینی، 1407، ج6، ص 526(

کید شده است.  همان گونه که توصیه به مسکن وسیع داریم، در روایات دیگر بر حد کفاف تا

امام صادق ؟ع؟ می فرماید: هر منزلی که به اندازه کفاف نباشد، وبال صاحبش می باشد. )مجلسی، 

کمتر از نیاز او باشد،  گر  کفاف به این معنا  که به اندازه نیاز شخص باشد. ا 1403، ج 73 ،ص155( 

سبب زحمت و رنج صاحبش می شود.

- میهمانی 

کید اسلام می باشد. وظیفه اخلاقی ایجاب می کند  پذیرایی از میهمان از امور شایسته و مورد تأ

با روی گشاده و با نیکوترین وجه از میهمان پذیرایی کرده و سیره عملی ائمه و بزرگان هم بیانگر 

که رسول خدا؟ص؟ به فاطمه زهرا؟عها؟ یاد  این مطلب است. امام صادق؟ع؟ می فرماید: از اموری 

کرام نماید. )همان،  که به خدا و روز قیامت ایمان بیاورد، باید مهمانش را ا کسی  داد، این بود: 

ص285( اسراف و دور ریختن غذا مورد نکوهش اسلام و حرام است.

- مراسم جشن و شادی

 برگزاری اعیاد مذهبی، مراسم ازدواج، ولیمه حج، جشن عبادت و... مورد تأیید اسلام  است، 

ولی متأسفانه در بسیاری موارد شاهد اسراف در هزینه ها و رقابت های بیجا هستیم. بار سنگین 

این هزینه های اضافی علاوه بر سلب آرامش فرد و خانواده ممکن است انسان را به گناهانی مانند 

کند.        غیبت، تهمت، رشوه، حسد و تکبر آلوده 
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- مراسم عزاداری 

برپایی مجالس عزاداری برای ائمه؟عهم؟ و متوفی جزء هزینه های ضروری به شمار می رود. گاه 

مراسم عزاداری کمی جنبه تشریفاتی پیدا کرده و علاوه برگناه اسراف و دور ریختن غذاهای اضافی 

کارد و...  گل، پلا موجب  هزینه های سنگینی برای خانواده ها می شود. هم چنین تهیه تاج های 

خارج از شأن برای اظهار همدردی با بازماندگان هزینه های زیاد و در بسیاری موارد غیر ضروری 

را بر خانواده ها تحمیل می کند. 

- انرژی  

گاز و ... ضروری است و باید در مصرف بهینه آن صرفه جویی  استفاده از منابع انرژی برق، 

بشود. با توجه به این که منابع طبیعی متعلق به همه مردم است، آیا استفاده نادرست از جنگل ، 

گاز و ... موجب ضمانت می شود؟ معدن، 

، ضمانت آور است. »من أتلف مال الغیر فهو له ضامن« )بجنوردى، 1401،  اولًا: اتلاف مال غیر

کند و یا مورد  کس مال دیگرى را بدون اجازۀ او تلف  که هر  ج 1، ص3( معناى قاعده این است 

بهره بردارى قرار دهد، ضامن صاحب مال است. بنابراین هدر دادن انرژی و منابع متعلق به 

عموم مردم و حتی نسل های آینده حرام و ضمانت آور است. 

گر گروهی از  ثانیاً: مصرف انرژی و منابع طبیعی برای عموم حلال و تصرف در آن مباح است؛ اما ا

انسانها با مصرف بی رویه موجب ضرر به منافع دیگران شده و حقوق دیگران را پایمال  کنند، قاعده »لا 

کم می شود و قطعاً چنین مصرفی جایزنیست.   ضرر و لاضرار فی الاسلام« )بجنوردى، 1401، ج 1، ص249( حا

3. 2. مصارف غیر ضروری

مصارفی که شخص الزامی به انجام آن ندارد. 

الف(مصارف غیر ضروری مطلوب

- وقف 

کتابخانه و ... به عنوان  قرار دادن مال یا ملکی برای امور خیر مثل مدرسه، بیمارستان، 
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موقوفه از صدقات جاریه محسوب می شود. صرف مال در این امور مطلوب و کمک قابل توجهی 

به محرومین است. 

- هدیه

 هدیه دادن از مصارفی است که صرف هزینه برای آن پسندیده می باشد. در این امر هم باید 

کرم ؟ص؟ می فرماید: به  رعایت اعتدال مد نظر باشد و شأن فرد هدیه دهنده ملاحظه شود. رسول ا

گر هدیه دهید، همدیگر را دوست خواهید داشت. به یکدیگر هدیه دهید،  یکدیگر هدیه دهید، ا

کینه ها را از بین می برد«. )کلینی، 1407 ، ج5، ص143( همانا هدیه دادن 

ب(مصارف غیر ضروری نامطلوب

- مصرف رفاهی غیر ضروری

بعد از رفع نیازهای ضروری و احتیاجات اولیه زندگی، پرداختن به امور رفاهی مطلوب است. 

در جامعه امروزی ترتیب و اولویت بندی بین این موارد رعایت نمی شود. به علت چشم و هم 

کاذب، رقابت های شدید در  چشمی، تشخیص ندادن نیازهای ضروری، روی آوردن به نیازهای 

مسائل مادی، نا همگونی و عدم برنامه ریزی صحیح در امر مصرف مشاهده می شود. توجه به 

که منجر به اسراف یا وابستگی به بیگانه ویا  که مصارف رفاهی تا جایی  این نکته ضروری است 

فعل حرام نشود، جایز است.

گرایی - تجمل 

گرایی به معنای افراط و زیاده روی در آن  تجمل به معنای زینت و آراستگی ظاهر و تجمل 

، چشم و هم چشمی است. اسلام با آراستگی و زیبایی طلبی مخالف  که همراه با اسراف، تبذیر

کید دارد. »اى فرزندان آدم! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد، با  نبوده و بر حسن ظاهر تأ

که خداوند مسرفان  خود بردارید! و )از نعمت هاى الهی( بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید 

را دوست نمی دارد«.) اعراف: 31(

امام صادق ؟ع؟ به نقل از امام علی؟ع؟ می فرماید: همانا خداوند زیباست و زیبایی را دوست 

رد و دوست دارد اثر زیبایی را بر بندگانش ببیند«. )کلینی، 1407، ج6، ص 438، ح1(
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: برخی از آثارسوء تجمل گرایی عبارتند از

1( وابستگی اقتصادی به بیگانگان

2(دوری از نیازمندان و قشر کم درآمد جامعه

3( پدید آمدن رذایل اخلاقی مانند اسراف، خودنمایی، تحقیر دیگران، فخر فروشی، طمع 

ورزی، چشم وهم چشمی و حسادت. 

- مدگرایی:

آراستگی ظاهری درحالی که مناسب با مقتضیات زمان است، باید با رعایت حدود و موازین 

که فرد لباس سبک بپوشد و طرز زندگی و رفتار خود را  شرعی باشد. مدگرایی به این معناست 

گر مروج فرهنگ بیگانه باشد یا زمینه ساز تحریک هواهای نفسانی و  مطابق روز تنظیم کند، اما ا

امیال جنسی دیگران شود یا موجب تزلزل شخصیت، وابستگی اقتصادی، خود کم بینی، اسراف 

و تبذیر و خود نمایی افراد باشد، امری ناپسند می باشد. 

3. 3. نقش عرف در تشخیص شأنیت مصادیق

گر فرد برخلاف یا بالاتر از شأن خود عمل کند، دچار اسراف  در بسیاری از موارد بیان شد که ا

ک تشخیص این محدوده به عهده عرف است. بدیهی است عرف، مرجع در هر  شده است. ملا

که دارای حقیقت شرعیه نیست. )نجفی، 1404، ج 14، ص305( مراد از عرف، عرف عام  چیزی است 

که در تشخیص موضوعات احکام شرعی و تعیین محدوده آنها مهم است. )عرف عام به  است 

کرداری در بین عموم یا بیشتر مردم است. بنابر این عرف  گفتاری یا  معنی روش شایع و مستمر 

عام به صنف خاص و مکان خاص تعلق ندارد، بلکه بیشتر مردم با وجود تفاوت در سطح زندگی 

در آن شریکند. مثل رجوع جاهل به متخصص و عالم )جمعی از محققین، 1389، ص573( 

عرف و معروف بین مردم در زمانها و مکانهای مختلف و نسبت به افراد متفاوت است. ممکن 

است مصرف چیزی نسبت به یک فرد اعتدال و میانه روی محسوب شود ولی همان چیز برای 

شخص دیگر یا برای همان شخص در شرایط و زمان دیگر اسراف و تبذیر به حساب آید. از عوامل 
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مؤثر در عرف زمان و مکان، اختلاف فرهنگ ها و ملیت ها و شئونات فردی می توان نام برد.

 تبیین این مسأله در سخنان ائمه؟عهم؟ به چشم می خورد. برخی از مردم به ائمه؟عهم؟ 

که اجداد شما چنین لباسهایی  که چرا شما لباس فاخر می پوشید؛ در حالی  اشکال می کردند 

نمی پوشیدند. امام در جواب، تناسب پوشش با زمان حیات را مطرح می کردند. حماد بن عثمان 

کرد: خداوند تو  که مردی به ایشان عرض  در روایت صحیحه می گوید: نزد امام صادق ؟ع؟بودم 

را اصلاح کند. به یاد آور که امام علی ؟ع؟ لباس خشن می پوشید و پیراهن چهار درهمی و مانند 

آن بر تن می کرد و بر تن شما لباس نو می بینم. امام صادق ؟ع؟ فرمودند: علی بن ابی طالب؟ع؟ 

که پوشیدن آن ناپسند نبوده و مورد اشکال واقع نمی شد. و  آن لباس را در زمانی می پوشید 

گر در مثل آن روز چنین لباسی را می پوشید ، مشهور و انگشت نما می شد. پس بهترین جامه  ا

برای هر زمان جامه مردم همان زمان است.« )کلینی، 1407، ج 6، ص444( منظور امام صادق ؟ع؟ 

از زمان و اهل آن، عرف است.

4. راه  کارهای اصلاح فرهنگ مصرف در خانواده

که مقام معظم رهبری فرمودند: »صرفه جوئی به معناى مصرف نکردن نیست؛  همان طور 

صرفه جوئی به معناى درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن، ضایع نکردن مال، مصرف را کارآمد 

و ثمربخش کردن است.« )سخنرانی 1388/1/1 در حرم مطهر رضوی( بنابراین شناخت راه های صحیح 

کردن بسیار اهمیت دارد. مصرف 

: کاربرد دارند، عبارتند از که در راستای اصلاح فرهنگ مصرف در جامعه ما  برخی امور 

4. 1. تشخیص نیاز های واقعی خانواده و حذف نیاز  های کاذب

سرمایه دارها برای حفظ موقعیت و افزایش سرمایه شان با تبلیغات فراوان مصرف گرایی یعنی 

مصرف کالا بدون نیاز به آن را ترویج می کنند و مصرف کننده بدون احتیاج به آن کالا برای حفظ 

منزلت اجتماعی خویش و این که در اصطلاح از دیگران عقب نماند، مصرف می کند. در واقع مصرف 
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کننده با فراموشی معیار های اصیل اسلامی مانند قناعت، ساده زیستی، به فکر هم نوعان بودن، 

که شخصیت انسان را می سازد، به ارزش های مد نظر غرب مانند دنیاطلبی،  کمک به فقرا و... 

، طمع ورزی و...روی می آورد. خودنمایی، تفاخر

4. 2. استفاده صحیح و بهینه ازتجهیزات و امکانات  

گاهی نسبت به مصرف صحیح از امکانات و منابع داشته باشند و در جهت مصرف  مردم باید آ

گام بردارند. تقویت باورهای دینی و تثبیت ارزش های  که در اختیار دارند،  درست از امکاناتی 

اخلاقی به آنان در این زمینه کمک می کند.

4. 3. تشویق به استفاده از تولیدات داخلی

باید اذهان مردم روشن شود و دریابند که با استفاده تولیدات بومی کمک بزرگی به شکوفایی 

کشور  کالاهای مصرفی و غیرضروری به نابودی اقتصاد  کشور می کنند.  واردات بی رویه  اقتصاد 

منجر می شود و با اصل استقلال اقتصادی و قاعده نفی سبیل منافات دارد. مصرف نباید 

کند. افزایش تولیدات  که جامعه اسلامی را وابسته و نیازمند تولیدات بیگانگان  به گونه ای باشد 

داخلی ضمن بهبود وضعیت اشتغال، ما را از خطر وابستگی می رهاند. قطع واردات اجناسی که 

کشور قادر به تولید آن هستیم، در این زمینه ما را یاری می کند. البته دولت باید بر  در داخل 

تولیدات داخلی نظارت کافی داشته باشد تا رضایت مردم تأمین شود. علاوه بر کیفیت تولیدات 

داخلی، مطابقت آن با فرهنگ بومی، لازم است.  

4. 4. فرهنگ سازی 

ایجاد زمینه فکری و فرهنگی برای اقشار مختلف مردم در جهت مصرف صحیح و بهینه از 

اموال شخصی و عمومی، استفاده از تولیدات بومی برای شکوفایی اقتصاد جامعه ضروری است. 

فرهنگ سازی نیازمند زمان طولانی است و باید از نهاد خانواده آغاز شود. مادران نقش مهمی 
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در این رابطه دارند. رفتار و عملکرد پدر و مادر و در دوره های بعدی معلم و مسئولان مدرسه 

بیشترین تأثیر را در کودک و نوجوان و نسل آینده دارد.

4. 4. 1. وسایل ارتباط جمعی    

 رسانه های ارتباط جمعی مانند تلویزیون، ماهواره، اینترنت و مطبوعات نقش بسیار مهم و 

تأثیرگذاری در امر مصرف دارند. در حال حاضر تبلیغات و برخی فیلم ها در جهت رواج فرهنگ 

تجملات و مصرف گرایی  است. 

4. 4. 2.  تبلیغات

، کتابچه و  برای گسترش فرهنگ صحیح مصرف از طریق صدا و سیما و سخنرانی، تهیه بروشور

... انجام امور زیر مطلوب است. باارزش جلوه دادن  الگوهای رفتاری مصرفی متناسب با فرهنگ 

اصیل اسلامی مانند قناعت، صرفه جویی، ساده زیستی و به فکر همنوعان بودن  و مذمت رفتارهای 

مغایر با ارزش ها و فرهنگ  اسلامی مانند زندگی اشرافی، طمع ورزی، بخل، اسراف، تجمل گرایی، 

رفاه زدگی بخصوص در سریال ها و فیلم های صدا و سیما. 

4. 4. 3.  ساده زیستی مسئولان

مسئولان نظام اسلامی علاوه بر رعایت قناعت و ساده زیستی، دوری از اشرافی گری و تجملات 

درزندگی شخصی باید در اجتماع و محیط کار هم مراقب باشند. استفاده شخصی از بیت المال، 

کلان، سفر های غیر ضروری با  برگزاری همایش ها و نشست های بی فایده و زاید با بودجه های 

بودجه دولت و هر گونه اتلاف و بهره برداری خلاف مصالح عمومی و غیرقانونی از اموالی که متعلق 

به همه مردم است، اسراف است. 

گیری نتیجه 

چگونگی مصرف و محدوده آن بر اساس بینش و نگرش مردم است. در فرهنگ غنی اسلامی 

کید بر اعتدال، قناعت، برنامه ریزی در امور اقتصادی، حفظ اموال، نفی سلطه  در امر مصرف تأ

 ، ، استقلال اقتصادی و اهمیت به تولیدات داخلی شده است. اسراف و تبذیر کشور بیگانه بر 
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، دنیاطلبی، تجمل گرایی و مدگرایی از دستاوردهای فرهنگ غرب می باشد.  مصرف گرایی، تفاخر

کمرنگ شده و اسراف و مصرف گرایی  کید اسلام   در جامعه امروزی الگوهای رفتاری مورد تأ
جایگزین آن شده است. مصرف مطلوب از دیدگاه اسلام به معنای صحیح و به جا مصرف کردن و 

به مقدار نیاز مصرف کردن است. در تمام مصادیق مصرف فردی و اجتماعی، ضروری و غیر ضروری 

باید مبانی و اصول شرعی رعایت شود و از اسراف خودداری شود. تشخیص اسراف در زمان ها و 

مکان های مختلف به عهده عرف است. هم چنین توجه به اصل استقلال اقتصادی و پرهیز از 

کید است. در تمام این مباحث جنبه نظری موضوع مورد توجه قرار گرفته؛  سلطه اجانب مورد تأ

کردن به این نظرات تحقق پیدا می کند.  اما سعادت و نجات انسان  ها در عمل 
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بررسی ادله ای چند از باب موسيقی و غنا

نفیسه اخوان1
ع2 مریم زار

چکیده:
گون، از جمله مسائل مهم در اجتماع  گونا با توجه به لزوم مراعات حدود اسلامی و شیوع استفاده از موسیقی های 

کنونی، تشخیص حد میان موسیقی حلال و حرام است.  در حالی که این مسأله مورد اختلاف بین فقهاست، لذا لزوم 

تحقیق در این موضوع ضروری است. در این تحقیق که با روش توصیفی، تحلیلی جمع آوری شده، در ابتدا به جستجو 

کلمات و مفاهیم ملازم با موسیقی، همچون غنا و لهو پرداخته و در ادامه به بررسی ادله مربوط به  کاوی لغوی  و وا

موسیقی و غنا اعم از آیات و روایات و عقل و اجماع پرداخته شده است. درنهایت به وظیفه مکلف در تشخیص لهو و 

که ایجاد طرب می کنند به نظرات مراجع عظام استناد شده است. آنچه از آیات و روایات بر  لعب و دوری از مجالسی 

می آید هر نوع آوازه خوانی و  موسیقی که شنونده را به شهوترانی و بی پروایی در گنه کاری می کشاند و شنونده را برای 

کی و تقوی بی پروا می کند و انگیزه های شهوت را در او چنان  کارهای خلاف عصمت و پا ارتکاب به فسق و فجور و 

کی و تقوی و رعایت ارزشهای عالی انسانی  برمی انگیزد تا در ارتکاب گناه، خدا، قانون خدا، تعالیم پیغمبران، رعایت پا

کند در اسلام حرام است، این قدر مسلم است. را ولو موقت فراموش 

گان کلیدی: حد موسیقی، غنا، لهو. واژ

akhavannafiseh52@gmil.com ،1. دانش آموخته سطح 3 حوزه رشته فقه واصول
2. پژوهشگر حوزه فقه و حقوق، دانش آموخته سطح 3 فقه و اصول جامعه الزهرا؟عها؟، فوق لیسانس حقوق خصوصی، مدرس 

.m.valadan@yahoo.com دانشگاه

نشریه داخلی انجمن علمی _ پژوهشی فقه و اصول، سال سوم، شماره 3،  اسفند 1400                           
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مقدمه
گرفته است؛ اما در عصر  که از ظهور اسلام تا به حال مورد بررسی قرار   موسیقی حلال و حرام موضوعی است 

گیر شدن رسانه ها و اینکه موسیقی بخشی از زندگی افراد شده است، لزوم پرداختن به این بحث  حاضر به علت فرا

بیشتر از قبل احساس می شود.

، سعی شده با بررسی بخشی از آیات و روایات حدود موسیقی حلال و حرام  در این نوشتار

مشخص شود.

و  مفاهیم  شده  سعی  نمی شود  یافت  آیات  و  روایات  در  موسیقی  عنوان  اینکه  به  توجه  با 

که درباره موسیقی است مانند »لهو و غنا« بررسی شود. اصطلاحاتی 

منابع اصلی تحقیق بعد از قرآن کریم، کتب دست اول روایی مانند وسائل الشیعه، الخلاف و 

کتابهای عصر حاضر هم در این نوشتار استفاده شده است. من لا یحضره الفقیه است، البته از 

با توجه به روایات متعدد در این باب، و وارد شدن احادیث ناصحیح سزاوار است در انتخاب 

روایات دقت بیشتری به عمل آید.                                                                                                                                                                                                                                            

این تحقیق با روش کتابخانه ای و با استفاده از تکنولوژی روز و نرم افزارهای مختلف حدیثی 

و اینترنتی انجام شده است.

گان مرتبط با موسیقی مانند )غنا - لهو( به بررسی  در این تحقیق بعد از مفهوم شناسی واژ

ذیل  در  بزرگان،  نظرات  و  شده  پرداخته  موسیقی  حلیت  و  موسیقی  حرمت  ادله  از  مختصری 

برخی روایات ذکر شده است. در فصل آخر تحقیق هم استفتائات مراجع عظام تقلید در این 

باره مطرح شده است.

نخستین رساله در باب غنا، رساله ای از محقق سبزواری، صاحب کفایه الاحکام است. پیش 

از او رساله ای در این باب یافت نشده است. از زمان محقق سبزواری تا زمان حال رساله های 

زیادی در این باب تألیف شده است.

با توجه به رشد فرهنگ صوفیان در اواخر دوره صفوی و شیوع آداب و رسوم آنان که از جمله 

مسئله سماع و موسیقی و غنا، عالمان دینی را بر آن داشته تا در کتاب هایشان فصلی را به عنوان 
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غنا اختصاص دهند. مانند اثنا عشریه و السهام المارقه شیخ حر عاملی. نظریه محقق سبزواری 

را  آن زمان در شیعه سابقه نداشت، علمای دیگر  تا  که  بر استحباب غنا در قرائت قرآن  مبنی 

کنند )مختاری، 1376ش، ج1، ص45(  را تدوین  واداشت تا در رد نظریه ایشان رساله های فراوانی 

که پس از بررسی آیات و روایات در باب غنا حدودوثغور موسیقی  حال پرسش اصلی این است 

حلال و حرام چیست و مرز تشخیص موسیقی حلال از حرام کدام است؟

1. مفهوم شناسی

1. 1. مفهوم حد

)ابن  الآخر  عل  حدهما 
َ
أ يتعدى  لئلا  و 

َ
أ بالآخر  حدهما 

َ
أ يختلط  لئلا  الشيئین  بین  الفصل   :

ُ
الَحدّ  «

، 2000، ج3، ص140(: حد به معنی جدایی بین دو شی ء تا یکی از آن دو با دیگری مخلوط  منظور

نشود یا یکی از آن دو بر دیگری تعدی نکند«.

1. 2. مفهوم موسیقی

که از موسیقی شده، محدود و نارسا است. آنچه تعریف موسیقی را با مشکلات  تعریف هایی 

علمی روبه رو می کند این است  که قطب اساسی این پدیده، روان آدمی است و انسانها به جهت 

گونی از موسیقی دارند. گونا کیفیت های روانی مختلف، برداشت های  داشتن 

که از تنظیم و ترکیب اصوات  گفته شده: »موسیقی هنری است  بنابراین در تعریف موسیقی 

می شود«.  سنجیده  دارد،  شنونده  ذهن  در  که  اثری  بر حسب  آن  زیبایی  و  می آید  بوجود 

)میرزاخانی، 1369، ص11( 

کرده اند: که در لغت یونانی به معنای الحان است، چنین معنا  اهل موسیقی، موسیقی را 

 ذا قدرٍ محسوسٍ  فی الجسم الذی هُو فيه يُوجَد و له حدّ 
ً
ونٌ ل بَثَ زمانا »النغمةُ صَوتٌ واحد مَوزُ

بع: نغمه صوت و آوازی است واحد موزون. یعنی آنکه متناسب  قل و الِخفة محنون اِليه بالطَّ من الثِّ

باشد فقرات منفصله آن و میان نغمات منفصله آن میان نغمات منفصله، درنگی واقع شود در 
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زمانی محسوس و آن صورت واحدی خاص بوده باشد از زیرو بم و میل طبع به سوی آن بوده 

باشد«. )مختاری، 1376، ص322(

موسیقی دو نوع است:

در  ملایم  بادهای  آبشارها،  صدای  جویبارها،  نغمه  از  است  عبارت  طبیعی،  موسیقی   .1

بر یک  و  یکنواخت  و  یکرنگ  اغلب  نواهای طبیعی چون  اینگونه   ... و  پرندگان  نوای  درختان، 

دست  ساخت   ( هنری  آهنگ های  مانند  و  است  بخش  مسرت  هستند،  ملایمی  میزان  آهنگ 

انسانی( دارای ارتعاش و زیرو بم های پیچیده و ظریف و مرکب نیست.

گیتار و پیانو  ، ویولن،  2. موسیقی هنری، ساخت دست انسان است و با وسایلی مانند تار

گاهی  که  است  گون  گونا ارتعاش های  و  زیرو بم ها  دارای  موسیقی  از  نوع  این  می شود.  نواخته 

می خنداند، گاهی می گریاند، گاهی به حد افراط نیروی نشاط را در آدمی تحریک می کند و زمانی 

گاهی هم اندیشه های منطق او را به خیالات تبدیل می کند.  سخت او را به دیار غم می فرستد، 

)میرزاخانی، 1369، ص12(

1. 3. مفهوم غنا

که صدای خویش  کسی  کلمه غنا در مال با الف مقصوره است و در سماع با الف ممدوده، 

را بلند می کند و می کشد عرب این صدا را غنا می نامد. غنا با فتحه به معنای نفع است و غنا با 

، 2000، ج11، ص94( کسره به معنای سماع است. )ابن منظور

، 2000، ج11، ص95( کند. )ابن منظور که ایجاد طرب  غنا در صدا آن است 

غزالی در تعریف غنا می نویسد:

»صوتی است طیب و موزون که ملحق می سازد به سامعان، حرکت قلبی را و مراد به موزون نغمات 

«. )مختاری، 1376، ص321(  منفصله متناسبه است، نه نظم مقفای موزون به بحری از بحور شعر

آورنده  طرب  که  باشد  آوازی  ترجیح  بر  مشتمل  که  صوتی  حد  که  است  این  غنا  تعاریف  از 

: طرب، سَبُکی است که به انسان می رسد،  ورٍ نٍ أو سُر ةِ حُزْ
َ

ربُ: خِفّة تُصيبُ النسانَ لِشِدّ است. »الطَّ
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از جهت بسیارى اندوه یا از شدّت خوش حالی« )جوهری، 1407ق، ج1، ص171( باشد؛ بعضی دیگر 

در  چنانچه  دانسته اند،  مطرب  صوت  را  غنا   ، دیگر برخی  و  است  صوت  ترجیح  غنا،  گفته اند: 

که در عرف اطلاق غنا  قاموس این تعریف استفاده می شود برخی دیگر می گویند: »غنا آن است 

کنند«. )مختاری، 1376، ص322-318( بر آن 

غنا از مقوله کلام یا صوت

کدام مقوله  که غنا از  کرده اند این است  که فقها عموماً آن را در مباحث خود مطرح  بحثی 

کلام دانسته اند و بعضی دیگر از مقوله  کلام یا صوت و آهنگ. بعضی بزرگان غنا را از مقوله  است 

کرده اند. گروه به دلایلی استناد  صوت. هر دو 

« و »لهو  که »قول زور کرده اند  کلام دانسته اند به روایاتی استناد  که غنا را از مقوله  فقهایی 

حدیث« را به غنا تفسیر کرده اند. )عاملی، 1403، ج12، ص266( دلیل ایشان روایت حماد بن عیسی 

از امام صادق؟ع؟ درباره قول زور است که فرموده اند:

»از جمله )مصادیق( قول زور کسی است که به خواننده آوازهای لهوی بگوید احسنت«. )ابن 

بابویه، 1361، ص349(

بر  مبنی  نموده اند  تمسک  عرف  به دلیل  دانسته اند،  صوت  مقوله  از  را  غنا  که  فقهایی  اما 

مانند  لغت  کتب معتبر  در  لغت  اهل  اینکه  و  از مقوله صوت می دانند  را  غنا  اینکه عرف مردم 

صحاح، مصباح، نهایه، تاج العروس، قاموس، لسان العرب و مجمع البحرین همگی می گویند غنا 

کیفیت صوتی است نه کلامی. )میرزاخانی، 1369، ص20(

که نه ما دقیقاً موضوع  کردند  کثر فقها وقتی به معنای غنا رسیدند سرانجام اعتراف  البته ا

کرد. غنا را شناختیم و نه اهل لغت. بنابراین باید به عرف مراجعه 

که این  کند  کند قطع پیدا می  گر اقوال اهل لغت را ملاحظه  که ماهر و اهل فن است ا کسی 

کی از آنند که غنا از این جنس است. مثل کسانی که می گویند سعدانه گیاه است)اما  تعاریف حا

گیاهی است دیگر معلوم نیست( چه 
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زیرا غالب اصوات درقرائت قرآن و دعاها و خطبه در جمیع اعصار اجمالًا خالی از تحسین و 

که موکول به عرف مردم می  کیفیت مخصوص است  ترجیع نبوده است. پس مراد از غنا همان 

شود )میرزاخانی، 1369، ص22-21(.

موسیقی آوازی چه موقع مصداق بارز غنا خواهد بود؟

واضح  و  روشن  اسلام  نظر  از  آن  حکم  باشد  داشته  را  خصوصیات  این  آوازی  موسیقی  گر  ا

است.

محتوای آن آواز از لحاظ متن گفتاری، لهو و لغو و باطل و زور و یا به عبارت دیگر پست، - 1

که خواننده و شنونده را از  شهوانی، ضد ارزش، هزلی، بزمی، منقلی و امثال اینها باشد 

منزلت انسانی ساقط کند.

آهنگ، ملودی و ریتم آن آواز به گونه آهنگ های لهوی که مناسب مجالس عیش و نوش - 2

یک  با  هم  عرفانی  بلند  اشعار  و  حدیث  و  قرآن  گر  ا بنابراین  می باشد.  فسق و فجور  و 

چنین آهنگ های مطرب مبتذلی خوانده شود باز مصداق غنا خواهد بود.

و زن - 3 یا حضور مشترک مرد  و ورق  الهی مثل عرق  از معاصی  با یکی  نظر  آواز مورد  آن 

گناهان دیگر قرار می گیرد. نامحرم همراه باشد و یا به نحوی مؤید 

که شأنیت ایجاد شدت فرح و سبکی انسان را پیدا - 4 تناسبات آوازی به قدری زیاد باشد 

کار بیندازد. نماید و مدیریت عقل را از 

برگیرنده  آموزنده وسازنده و در  که براساس غرض صحیح و دارای محتوایی  آوازهایی  پس 

مفاهیم بلند عرفانی و اخلاقی، فرهنگی و تربیتی باشد و تعالی دهنده روح جامعه و تأمین کننده 

باز  میهن،  و  دین  دشمنان  با  ستیز  و  مبارزه  و  مقاومت  روحیه  دهنده  اوج  اجتماعی،  مصالح 

ک همچون امید و  کننده احساسات پا گرایش به آوازهای مبتذل و تصویر  دارنده نسل جوان از 

ایثار و شفقت باشند منعی ندارد. )میرزاخانی، 1369، ص23(
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غنا در قرآن

عبارت موسیقی و غنا در قرآن دیده نمی شود، اما روایت فراوانی درباره غنا وجود دارد و در 

قرآن هم آیاتی دیده می شود که به »غنا« تفسیر شده است. از جمله آیه ششم سوره لقمان و آیه 

دوم سوره مؤمنون است.

دِيثِ< )لقمان: 6( َ وَ الحْ ْ ي لَ اسِ مَن يَشْتَرِ >وَمِنَ النَّ

غْوِ مُعْرِضُونَ< )مؤمنون: 3(
َّ
ذِينَ هُمْ عَنِ الل

َّ
>وَال

غنا در احادیث

اینکه  به  با توجه  کار رفته است.  آنها به  که عبارت غنا در  احادیث متعددی موجود است 

آنها  غنا به عنوان یکی از عوامل خوشگذرانی اهل غفلت بویژه حکمرانان بوده است با توجیه 

رو به رو بوده و حدیث بافی در این مقال فراوان است بنابراین توجه به شناخت احادیث صحیح 

از جعلی بسیار مهم است.

از  یکی  اینکه  دلیل  به  می کنیم  برخورد  بسیار  »لهو«  لفظ  با  قرآن  آیات  و  روایات  بررسی  در 

دلایل حرمت موسیقی و یا غنا، لهوی بودن آن است و عدم لهوی بودن موجب حلیت موسیقی 

به نظر می رسد کنکاشی چند در معنای لهو لازم است.

1. 4. مفهوم لهو

در لسان العرب آمده:

، 2000، ج13، ص247(  »اللهو ما لهوت به و لبعت به و شغلک من هوی و طرب و نحوهما )ابن منظور

که تو با آن سرگرم می شوی و بازی می کنی و ترا به خود مشغول می کند خواه از  لهو چیزی است 

نوع هوی و هوس باشد و یا طرب و مایه شادی خفت.

راغب در مفردات می گوید:

که انسان را از  »اللهو ما يشتغل النسان عمده الطالب يعنيه و یهمّد: لهو هر آن چیزی است 



                           14
00

ند 
سف

،  ا
3 

اره
شـم

م ، 
سو

ل 
ســا

ل، 
صـو

و ا
ـه 

فـق
ی 

شـ
وه

 پـژ
ی _

ـمـ
عـل

ن 
جـم

ی ان
خل

دا
ـه 

ــری
ـش

ن

42

آنچه مقصود و هدفش است غافل می کند«. )راغب اصفهانی، 1972، ص475(

کرده اند. )سیاح، 1387، ج3، ص134( در فرهنگ جامع هم لهو را بازی و سرگرمی تعریف 

2. بررسی ادله

2. 1. ادله حرمت موسیقی

حکم حرمت موسیقی از ادله چهارگانه )کتاب، سنت، عقل و اِجماع( به دست می آید.

کریم بر حرمت موسیقی کتاب  لت  دلا

آیه اول:

: پس از پلیدی یعنی بتان بپزهیزید، و نیز از  ورِ  الزُّ
َ

وْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْل
َ ْ
جْسَ مِنَ ال >فَاجْتَنِبُوا الرِّ

سخن زور اجتناب نمائید<. )حج: 30(

صاحب تفسیر المیزان می گوید کلمه زور به معنای انحراف از حق است و به همین جهت دروغ 

را نیز زور می گویند و همچنین هر سخن باطل دیگری را زور می نامند. )طباطبایی، 1973، ج14، ص371(

ل نحوه استدلا

جْسَ  الرِّ فَاجْتَنِبُوا   :
ّ

و جل السلام عن قول اللَّه عزّ  أبا عبد اللَّه عليه  »سألت   : أبو بصیر از  روایتی 

که  کلام خدا پرسیدم  از امام صادق ؟ع؟ درباره این  ورِ قال: الغناء:  الزُّ  
َ

قَوْل اجْتَنِبُوا  وَ  وْثانِ 
َ ْ
ال مِنَ 

می فرماید: .... از سخن زور اجتناب کنید، فرمود: سخن زور غنا است«.) کلینی، 1407، ج 6، ص431(

لت بر وجوب دارد و از طرفی امر به چیزی،  کنید، امر است و امر دلا )اجتنبوا( اجتناب  ظاهر

کنید؛ یعنی از قولی  مقتضی نهی از ضد آن است؛ بنابراین وقتی می فرمایند از قول زور اجتناب 

که غنا باشد پرهیز نمایید. )میرزاخانی، 1369، ص28(

آیه دوم

مْ  ُ ئِکَ لَ
َ
ول

ُ
وًا أ خِذَهَا هُزُ يَتَّ مٍ وَ

ْ
 عَن سَبِيلِ الِلَّه بِغَيْرِ عِل

َّ
دِيثِ لِيُضِل َ وَ الحْ ْ ي لَ اسِ مَن يَشْتَرِ >وَمِنَ النَّ

گمراه  گفتار لهو )بازیچه( را می خرند، تا بدون علم مردم را از راه خدا  هِیٌن: بعض از مردم  عَذَابٌ مُّ

گیرند، آنان عذابی خفت آور دارند< )لقمان: 6(. کنند و راه خدا را مسخره 
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سخن علامه در المیزان

که آدمی را از مهمش باز بدارد و لهوالحدیث آن سخن است  »کلمه لهو به معنای هر چیزی 

از حق منصرف نموده، به خود مشغول سازد مانند حکایات خرافی و داستانهایی  را  آدمی  که 

)نوعی  و مزمار  و موسیقی  به شعر  از قبیل سرگرمی  یا  و  و فجور می کشاند  به فساد  را  آدمی  که 

که همه اینها از مصادیق لهوالحدیث هستند. )لیضل عن  آلت موسیقی( و سایر آلات لهو است 

کریم و معارف حقه از  که مراد به سبیل الله قرآن  سبیل الله بغیر علم( مقتضای سیاق این است 

گذشته بوده باشد چون  اعتقادات و دستور العمل ها و بخصوص داستانهای انبیا و امت های 

و  حق  داستانهای  این  با  معارض  اول  درجه  در  گشته،  دست  به  است  خرافات  و  لهوالحدیث 

انظار مردم سست نموده، سپس  را در  صحیح است و در درجه دوم بنیان سایر معارف حقه 

که می فرماید )و یتخذها هزواً( یعنی حدیث  منهدم می سازد. مؤید این معنا جمله بعدی است 

را مسخره می کنند چون نام خرافات نیز حدیث است و همچنین باعث وهن هر حدیثی می شود 

و سبب می گردد مردم احادیث واقعی را نیز به سخره بگیرند«. )طباطبایی، 1973، ج16، ص210(

سخن طبرسی در مجمع البیان

که مقصود از لهوالحدیث در اینجا غنا می باشد چنانکه از ابن عباس  کثر مفسرین بر آنند  »ا

و ابن مسعود و دیگران همین تفسیر آمده و از امام باقر و امام صادق و حضرت رضا : نیز در این 

کلام بیهوده است. و از امام صادق ؟ع؟ روایت  که تغنی از جمله لهوالحدیث و  باب روایت آمده 

که بعضی از مردم جاهل به آن  که فرمود مقصود طعن زدن بحقایق و استهزاء به آن است  آمده 

که انسان را  مشغولند. سپس حضرت فرمود: از اقسام طعن به حق غنا است و بنابراین هرچه 

کارهای  از راه خدا و اطاعت او باز دارد داخل در آیه بوده و جزو لهو الحدیث خواهد بود چه از 

نمودن«.  استهزاء  آسمانی  کتاب  قرآن  به  آنکه  یا  و  موسیقی  آلات  استعمال  یا  و  باشد  بیهوده 

)طبرسی، 1403، ج4، ص313(

لت سنت بر حرمت غنا دلا

برای اثبات حرمت غنا روایات مستفیض )در علم حدیث شناسی روایتی را مستفیضه گویند 
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کم  که دست  کافی وجود دارد  که روایتش از سه تا بیشتر باشد، اما به حد تواتر نرسد( در حد 

لت بر حرمت انواعی از موسیقی را  کامل اند برخی از این روایات دلا برخی از آن ها از جهت سند 

لت بر حرمت مطلق آن را دارند در این مجال سعی می شود به روایاتی  دارند و برخی دیگر دلا

که از لحاظ سند معتبر باشند. پرداخته شود 

الف: روایت زید شحام

امام  از  الغناء:  ور  الز قال   ، ورِ الزُّ  
َ

قَوْل  
ْ
اجْتَنِبُوا وجل:  وَ  قوله عز اباعبداللَّه ؟ع؟ عن  قال: »سألت 

فرمود:  کنید،  اجتناب  زور  از سخن  فرماید:  که می  پر سیدم  کلام خدا  این  درباره  صادق ؟ع؟ 

سخن زور غنا است« )عاملی، 1403، ج11، ص218(

ب: روایت حمران از امام صادق؟ع؟

کر شياع  و يستمّر فی ذ  .  ... البلاد  رايت الجور قد شمل  و  اهله  رايت الحق قد مات و ذهب  »فاذا 

ی أحد عل منعها: چون  الفحشاء و الفساد ... و رأيت الملاهی قد ظهرت یمرّ بها ل یمنعها احدً ول يتر

دیدی حق پایمال می گردد و اهل حق از بین رفته اند و ستم همه جا را فرا گرفته است  ... و مردم 

که آشکارا به سرگرمی ها )ملاهی( مشغول  گسترش فحشا و فسادند و ... دیدی  پیوسته در پی 

هستند و کسی آنها را باز نمی دارد و بر منع از آن جرأت نمی کند ...« )عاملی، 1403، ج11، ص515(.

که غنا و یا دست کم بعضی از انواع غنا  از این روایت حرمت بعضی انواع لهو به دست می آید 

از بارزترین مصادیق آن محسوب می شود. )حائری، 1385، ص6(

ج: صحیحه ابن مسلم از امام باقر ؟ع؟

ی لهو الحديث  مما وعد اللَّه عليه النار و تلا هذه اليه: >و من الناس من يشتر »سمعته يقول: الغنا 

که  شنیدم  جناب  از  مهین<:  عذاب  لهم  اولئک  وا  هز يتخذها  و  علم  بغير  اللَّه  سبيل  عن  ليضل 

می فرمود غنا از آن گناهانی است که خداوند وعده آتش به مرتکبش داده آنگاه این آیه را خواند« 

)عاملی، 1403، باب49( 

که مراد از زور و لهو الحدیث غنا  گذشت این نتیجه به دست می آید  که  از مجموع اخباری 

است و غنا هم حرام است. )میرزاخانی، 1369، ص49(
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اینطور  می توان  اسلام  در  موسیقی  درباره   ، مذکور روایات  و  آیات  به  توجه  با  بنابراین 

بخصوص  و  شهوترانی  به  را  شنونده  که  موسیقی  نوع  هر  و  آوازه خوانی  نوع  »هر  که:  گفت 

خلاف  کارهای  و  فجور  و  فسق  ارتکاب  برای  را  شنونده  و  می کشاند  گنهکاری  در  بی پروایی  به 

در  تا  انگیزد  برمی  چنان  او  در  را  شهوت  انگیزه های  و  می کند  پروا  بی  تقوی  و  کی  پا و  عصمت 

ارزشهای عالی  کی و تقوی و رعایت  پا تعالیم پیغمبران، رعایت  گناه، خدا، قانون خدا،  ارتکاب 

فقها  کلمات  در  این قدر مسلم است.  اسلام حرام است،  در  کند  فراموش  ولو موقت  را  انسانی 

کند«. غافل  خدا  یاد  از  را  آدمی  که  است  آن  لهو  اللَّه:  کْرِ  ذِ عَنْ  يَنْی  ما  هْوُ 
َّ
لل

َ
»ا می شود:   گفته 

کند و آن  کردن«، می خواهد مرحله خاصی از غفلت از یاد خدا را بیان  جمله »از یاد خدا غافل 

گناهی و لغزشی روبه رو می شود، خود به خود  که انسان باایمان، هرگاه با  مرحله خاص این است 

کرده، پس انجام نمی دهم.  کار حرام است و خداوند منع  به یاد خدا می افتد. اینکه چون این 

گناه دست می دهد یکی از ضامن های مؤثر  که برای یک انسان باایمان در برخورد با  این حالت 

کی و فضیلت در مردم است. در حفظ پا

باطن است«. وقتی  پلیس  »ایمان  که  این است  ایمان  ارزش های  از مهمترین  اصولا یکی 

او  بر  الهی  وجدان  و  درونی  ایمان  می شود،  روبه رو  گناهی  با  و  می برد  به سر  تنهایی  در  انسان 

نهیب می زند که خدا ناظر اعمال توست! این کار را انجام نده! این نوع توجه به خدا از مهمترین 

ارزشهای تربیت های دینی است.

را  توجه  این  آدمی  در  که  خوانی  آوازه  از  نوع  آن  و  موسیقی  نوع  آن  خود  به  خود  بنابراین 

که خدایی  گناه روبه رو می شود اساسا یادش نباشد  که انسان وقتی با  کند تا آن حد  تضعیف 

گناه آلوده شود، حرام است. کند و حتی با شوق و رغبت به  گناه  هست و بی پروا 

2. 2. ادله ای که جواز موسیقی را به آن استناد می دهند

از جمله دلایلی که در حلیت موسیقی به آن تمسک می شود، روایاتی است که در این باب وارد 

شده؛ جواز غنا در اعیاد و فرح؛ جواز غنا در عروسی ها، صوت زیبا در قرائت قرآن، خرید و فروش 
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از این روایات می پردازیم. آوازخوان، جواز حداء، جواز نوحه گری، در این مجال به برخی  کنیز 

روایت اول: مدح صوت حسن

يتها فذکرتک  يه لها صوت فقال: ما عليک لو اشتر  علّ بن الحسین ؟ع؟ عن شراء جار
ٌ

»سأل رجل

الجنّه: سوال کرد مردی از حضرت امام زین العابدین ؟ع؟ از خریدن کنیزی که صوت خوبی داشت. 

حضرت فرمودند اشکال ندارد آن را بخر تا بهشت را به یاد تو آورد« )ابن بابویه، 1404، ج4، ص60(

ملاحظه در روایت مدح صوت حسن

که زهد و ترک  کلامی  که بخر تا به خواندن قرآن و  کرده اند  در مورد این روایت بعضی تأویل 

کلام لهو و باطل باشد  گر  که ا دنیا به تو یاد دهد. برای تو موعظه باشد و از اینجا معلوم می شود 

کرده بر  مذموم است و هرچه خدا را به یاد آورد خوب و ممدوح است. شیخ صدوق این را حمل 

صوتی که قرآن بخواند و یا زهد و فضایل در آن خواندن باشد و به سر حد غنا نرسد و جمعی که 

گر نه هرکس مطلق  که مراد صوت حسن است و ا گفته اند  در قرآن غنا را جایز می دانند جواب 

که بتواند قرآن را با آن بخواند و عبارت »ولها صوت« در روایت خواندن قرآن را معنا  آوازی دارد 

نمی دهد و نام قرآن اصلًا مذکور نیست. )مختاری، 1376، ص372(

روایت دوم: غنا در وقت عروسی

این روایت به سند صحیح از ابی بصیر لیث مرادی است که از حضرت امام جعفر صادق؟ع؟ 

نقل نموده:

 
ُ

تدخل تی 
ّ
بال ليست  بأسٌ،  به  ليست  العرائس   

ُ
تزفّ التّی  المغَنّيه  أجرُ  ؟ع؟:  ابوعبداللَّه  قال  »قال: 

علیها الرّجال: ابوبصیر گفت که حضرت امام جعفر بن محمد صادق ؟ع؟ فرمود که اجرث غنایی 

آن قسم  از  این  و  که در وقت عروس به خانه شوهر بردن، سرود می کند قصوری ندارد  مغنیه 

که مردان بر آن داخل شوند« )کلینی، 1401، ج5، ص120( مغنیه ای نیست 

کرده: در روایت دیگر ابوبصیر از امام صادق ؟ع؟ نقل 

غنا  عروس  مشایعت  در  که  آوازخوانی  کسب  بکسبها:  بأس  ل  العرائس  تزفّ  التی  »المغنيه 

می خواند اشکالی ندارد« )عاملی، 1403، ج12، ص84(
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ملاحظه در روایت غنا در وقت عروسی

روایت دال بر جواز موسیقی است با این استدلال که لفظ غنا را اعم از غنا و موسیقی دانسته 

که هر دو صورت  که این استدلال با این نقد روبروست  و قائل به تساوی در حکم هر دو باشیم، 

قرینه ای،  هیچ گونه  وجود  بدون  و  گویند  غنا  را  انسان  صوتی  تارهای  و  موسیقی  آلات  از  اعم 

ک لفظی پیش آمده و در الفاظ مشترک لفظی، بدون وجود قرینه لفظ مجمل و درنتیجه  اشترا

اجمال لفظ، قدر متیقن که همان صوت انسانی است اخذ می شود. 

آوازخوانی در عروسی ها  که بین غنا و موسیقی وجود دارد، غالبا  مضافا به واسطه تناسبی 

ارمغان  را در عروسی ها به  تا بتواند شادی مطلوب  محقق نمی شود مگر به همراهی موسیقی 

آواز  آن خواندن  در  که  گفت، چه بسا عروسی هایی  باید  نیز  استدلال  این  به  پاسخ  در  بیاورد، 

بدون همراهی موسیقی محقق است. )هاشمیان، 1384، ص31(

روایت سوم: روایت استثنای حداء

»حداء« یعنی صدایی که همراه ترجیع است و با آن شتران را به راه رفتن تحریک می کنند.

شیخ انصاری در مکاسب می فرماید:

که دال بر تحریم غنا است نیافتیم مگر  »دلیلی بر استثنای حداء در مقابل اخبار متواتری 

کرده است«. یک حدیث نبوی که شهید ثانی در مسالک ذکر 

در این حدیث آمده است:

که مرد خوش صدایی بود برای شتران حداء می خواند و پیامبر ؟ص؟ او را  عبدالله بن رواحه 

تقریر فرمودند. )انصاری، 1369، ص169(

ملاحظه در استثنای حداء

روایت  اطلاق  بودن(،  السند  )محذوف  بودن  مرسله  دلیل  به  روایت  سند  ضعف  بر  علاوه 

خوانده  لهو  قصد  به  نه  و  حرکت  به  شتر  واداشتن  هدف  با  که  حدایی  به  نسبت  آن  شمول  و 

می شود نیز قابل مناقشه است چون براساس مناسبت حکم و موضوع آنچه از دلیل حرمت غنا 

فهمیده می شود حرمت غنای لهوی و لهو با غناست. )حائری، 1385، ص8(
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رواحه  بن  عبدالله  که  است  محتمل  که  استدلال  این  با  حداء  حرمت  بر  خبر  لت  دلا عدم 

که مورد نهی  که تهییج مخصوص جنگ حاصل شده باشد نه با آن حدایی  کرده  بصورتی حداء 

واقع شده. )میرزاخانی، 1369، ص161(

لت عقل بر حرمت موسیقی دلا

شکی نیست در اینکه موسیقی در ابتدا از اموری است که در امور آخرت بندگان خدا، اخلال 

ایجاد می نماید و از اسباب و وسایل وقت گذرانی و خوش گذرانی و تحریک انسان برای سرپیچی 

از فرامین خدای متعال و ترغیب استخفاف دین است. از قبیل سهل انگاری در انجام واجبات، 

بی اهمیت جلوه دادن محرمات و غیره.

که عقل سلیم حکم به دوری و  که این خصوصیات در موسیقی باشد شکی نیست  تا زمانی 

ترک موسیقی می نماید.

حرمت  هتک  خوف  ]از  دارد  وجود  ترخیص  که  اموری  در  حتی  متشرعین  می بینیم  وقتی 

قوانین شرعیه[ اجازه نزدیک شدن به آن را به خود نمی دهند،  می توانیم بگوییم که موسیقی با 

خصوصیات مذکور که جرأت پیدا کردن بر مولی و استخفاف دین بر آن صدق کند قطعاً حرام است.

مثبت  جواب  که  است  روشن  نه.  یا  است  مطلق  موسیقی  حرمت  آیا  که  اینجاست  سؤال 

کردن  پیدا  جرأت  باشد  ممنوع  و  حرام  باید  آنچه  که  می یابیم  در  عقل  حکم  به  چون  نیست 

این  که  امری  هر  و  است  الهی  قوانین  استخفاف  و  مقدسه  شریعت  هتک  و  متعال  خدای  به 

پیامدها را داشته باشد حرام است چه موسیقی و چه غیرموسیقی، بنابراین آن اقسام موسیقی 

که موجبات این امور را فراهم می کند یقیناً حرام است و به حکم عقل قبیح است و باید از آنها 

اجتناب نمود؟ )هاشمیان، 1384، ص24(

لت اجماع بر حرمت موسیقی دلا

محل  و  مبهم  موضوعش  ولیکن  است  مشهور  حکمش  که  فقهی  پیچیده  مسائل  ازجمله 

که در حرمت آواز لهوی »غنا« هیچ اختلاف  اختلاف غنا است. اما بسیاری فقها مدعی شده اند 

کرده اند. نظری وجود ندارد؛ یعنی ادعای اجماع و حتی ضرورت در مسأله را 
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کتاب شهادت مسأله 56 می فرماید: شیخ طوسی در »خلاف« 

شیعه  اخبار  و  اجماع  ما  دلیل  است  حرام  غنا  اخبارهم:  و  الفرقه  اجماع  دليلنا   ... محرم  »الغنا 

است« )طوسی، 1407، ج3، ص345(

شیخ اعظم انصاری در مکاسب می فرماید:

»ولا خلاف فی حرمة فی الجمله: اجمالًا در حرمت غنا اختلافی نیست« )انصاری، 1369، ص150(.

نقد اجماع

که اجماع در این مسأله نمی تواند برای ما حجت باشد زیرا اجماع در مسأله  واضح است 

ای که مدارک دیگری غیر از اجماع داشته باشد یعنی اصطلاحاً اجماع مدرکی )اجماع مدرکی آن 

که اصل یا دلیلی در مورد آن مسئله وجود دارد. اجماع  که اتفاق علما در مسئله ای است  است 

کافی نیست و  مدرکی، فاقد اعتبار است؛ چون حجیت آن بستگی به اعتبار مدرک دارد( باشد 

گر آن مدارک تام  اعتبار و حجیت لازم را ندارد و حجیتش مربوط به مدارک دیگر می شود البته ا

و تمام باشند.

در این بحث غنا هم چون مستند فقها، آداب و روایات این باب بوده ازاین رو باید به جای 

کرد. ک آنها را بررسی  استناد جستن به اتفاق و اجماع فقها به سراغ آیات و روایات رفت و ملا

که مانع حجیت اجماع می شود وجود افرادی همچون شیخ طوسی و محقق  مطلب دیگر 

آواز لهوی را حرام ندانسته اند مگر  آوازی یا مطلق  که موسیقی  کاشانی است  سبزواری و فیض 

آنکه کارهای حرامی بر آن عارض شود با وجود نظر چنین افرادی چگونه می توان ادعای اجماع 

فقها بر حرمت غنا را داشته باشیم. )میرزاخانی، 1369، ص27(

3. استفتائات از مراجع معظم

ک تشخیص  در این فصل برای کامل تر شدن بحث نظرات مراجع محترم تقلید را در مورد ملا

موسیقی مطرب و حکم موسیقی مشکوک متذکر می شویم.
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سوال الف( منظور از موسیقی مطرب لهوی چیست؟

سوال ب( چگونه می توان موسیقی مطرب و لهوی را از غیر آن تشخیص داد؟

نظر امام خمینی؟رح؟:

که مناسب مجالس لهو است حرام می باشد. الف: موسیقی 

ب: تشخیص موسیقی مطرب با عرف است.

آیت الله بهجت؟رح؟:

این  آلات موسیقی،  از  استفاده  با  که معمولًا  نوعی است  و  و طرب شأنی  لهو   ، الف: منظور

طرب شأنی محقق می شود.

گرچه برای  که فی حد ذاته مطرب باشد  ب: میزان در مطرب بودن  اطراب شأنی )موسیقی 

و  فعلی  نه  باشد(است  آور  طرب  که  است  این  شأنش  نباشد،  طرب آور  عواملی  اثر  بر  شخص 

تشخیص آن با خود مکلف است.

آیت الله تبریزی؟رح؟:

الف: منظور از لهو، موسیقی که مناسب مجالس خوشگذرانی باشد به طوری که غالباً انسان 

که مناسب مجالس خوشگذرانی و  را از یاد خدا و آخرت غافل می سازد و مطرب موسیقی است 

اهل فسوق باشد، حرام است.

آیت الله خامنه ای؟مد؟:

که دارد انسان را از  گی هایی  که به سبب ویژ – موسیقی مطرب و لهوی آن است  الف و ب 

گناه سوق دهد و مرجع  خداوند متعال و فضائل اخلاقی دور نماید و به سمت بی بندوباری و 

تشخیص موضوع، عرف است.

آیت الله سیستانی؟مد؟:

کیفیت نواختن آن مناسب با مجالس لهو و عیاشی  که  الف و ب – موسیقی ای لهوی است 

باشد و تشخیص آن به دست مکلف است.
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گلپایگانی؟مد؟: آیت الله صافی 

که معرضیت برای  کرده و به شهوات و میول نفسانی  که انسان را از خدا غافل  الف: اموری 

کند و موجب پیدایش روحیه لا ابالی گری می شود. ارتکاب معاصی دارد نزدیک می 

کرد. ب: از استماع مطلق موسیقی بنابر احتیاط لازم باید اجتناب 

آیت الله فاضل لنکرانی؟رح؟:

الف: موسیقی مطرب موسیقی است که حالت و حد و نشاط غیرطبیعی و غیرمتعارف در انسان 

که حالت غیرعادی از نظر  که این نوع موسیقی حرام است. معنای مطرب این است  کند  ایجاد 

وجد و نشاط بوجود آورد و موسیقی لهوی، موسیقی است که مناسب مجالس خوشگذرانی باشد.

ک نوع مردم است نه شخص انسان. ب: ملا

آیت الله مکارم شیرازی؟مد؟:

که برای عیاشی و هوسرانی و بی بندوباری  الف: منظور از مجالس لهو و لعب مجالسی است 

که در نزد عرف متشرعه و متدین  گفته می شود  تشکیل شده است و به تعبیر دیگر به مجالسی 

گناه محسوب می شود و موسیقی های مناسب آن حرام است. مجلس 

کار با مراجعه به عرف متدین آشنای به موسیقی امکان پذیر است. ب: این 

آیت الله نوری همدانی؟مد؟:

کودکان  که به بازیهای  که انگیزه و محرک آن قوای شهوانی است و لعب  الف: لهو آن است 

که از راه نشاط  نیز اطلاق می شود اعم از آن است و منظور از طرب ایجاد حالت غیرعادی است 

یا اندوه در انسان ایجاد می شود.

که مناسب مجالس لهو و لعب و رقص است، موسیقی مطرب می باشد. ب: آهنگ هایی 

سوال بعدی حکم موسیقی مشکوک است که نظرات مراجع معظم را متذکر می شویم:

امام خمینی؟رح؟:

 صدای مشکوک مانعی ندارد.
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کی؟رح؟: آیت الله ارا

مانع ندارد.

آیت الله بهجت؟رح؟:

گر با آلات نواخته شود حرام است.  ا

آیت الله تبریزی؟رح؟:

که شک دارد لهوی  موسیقی لهوی حرام است و اجتناب از شبهه مصداقیه )یعنی موردی 

است یا نه( آن واجب نیست.

آیت الله خامنه ای؟مد؟:

 با فرض شک محکوم به حلیّت است.

آیت الله سیستانی؟مد؟:

 در شبهه موضوعیه احتیاط لازم نیست مگر اینکه از اطراف علم اجمالی باشد.

گلپایگانی؟مد؟: آیت الله صافی 

کرد. از استماع مطلق موسیقی بنابر احتیاط لازم باید اجتناب 

آیت الله فاضل لنکرانی؟رح؟:

 صدای مشکوک مانعی ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی؟مد؟:

 در مصادیق مشکوک اصل برائت است و احتیاط مستحب اجتناب است.

آیت الله نوری همدانی؟مد؟:

 اشکالی ندارد.

ح شود در مورد آهنگ های صداوسیما است  و سوال آخری که در اینجا لازم است مطر

که حکم این آهنگ ها چیست؟

امام خمینی؟رح؟:

 موسیقی مطرب حرام است و صدای مشکوک مانع ندارد.
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آیت الله بهجت؟رح؟:

 موسیقی مطرب حرام است و میزان اطراب نوعی است هرچند در شخص طرب ایجاد نشود.

آیت الله تبریزی؟رح؟:

گوش دادن به موسیقی لهوی  گوش دادن به آن مانعی ندارد و  گر لهوی نباشد  موسیقی ا

حرام است هر چند در انسان تاثیر نکند.

آیت الله خامنه ای؟مد؟:

 موسیقی مطرب حرام است و آهنگ های مشکوک مانع ندارد و پخش از صداوسیما اماره 

بر جواز نیست.

آیت الله سیستانی؟مد؟:

این  غیر  در  و  است  حرام  آن  به  دادن  گوش  است  لعب  و  لهو  مجالس  مناسب  بدانید  گر  ا

صورت حلال است)واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء(.

مجالس  اینگونه  مناسب  آنچه  و  لعب  و  لهو  از  است  موظف  مکلف  عظام  مراجع  نظر  بنابر 

کند. است دوری 

نتیجه گیری

آنچه باعث غفلت  که  گرفته در این پژوهش به این نتیجه می رسیم  با بررسی های صورت 

گمراهی و ظلالت است و در مقابل یاد خدا  انسان می شود، مردود و پست شمرده شده و باعث 

موجب حفظ انسان از گمراهی و دوری از لغزشها و تعالی انسان است.

آیات و روایات دریافتیم آنچه موجب حرمت موسیقی است، همان غفلت از یاد  در بررسی 

خداوند متعال است. پس هرآنچه موجب غفلت از یاد خداوند شود مذموم و نکوهیده است. در 

که می فرمایند: روایتی از امیرمؤمنان ؟ع؟ داریم 

کند، باطل است«  که انسان را از خدا غافل  : هر آنچه  کر اللَّه فَهُو مِن الميشر لهی عَن ذِ
َ
 ما ا

ُّ
»کل

)عاملی، 1403، ج2، ص235(
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حال که علت حرمت موسیقی غفلت از یاد خداوند است دیگر هیچ فرقی میان انواع مختلف 

کند نیست. آلات موسیقی و هرچه انسان را غافل 

که از آلات موسیقی خارج شود را نمی توان لهو )آنچه باعث غفلت  البته هر صوت موزونی 

کفار  که در جنگ ها بر علیه مشرکین و  کرد مانند آن نوع از موسیقی  انسان می شود(محسوب 

استفاده می شود که باعث تهییج سربازان شود پس آنجا که یقین داریم که موسیقی لهوی است 

گر برایمان مسلّم شود که مصداق غنا نیست، شنیدن آن  کرد و ا به طور قطع باید از آن اجتناب 

اشکال شرعی ندارد.

در مواقعی که چنین یقینی در طرف  مثبت و منفی برای ما پیش نیاید دست به دامان اصول 

کنیم اصل  گر ما در حکم چیزی شک  ا که در شبهات حکمیه،  آمده  می شویم. در علم اصول 

که بعد از جست وجو و  که وظیفه عملی مکلف را در مواردی  برائت )از اقسام اصول عملی است 

کند، مشخص می کند( عدم دستیابی به دلیل در تکلیف واقعی شک 

که اطاعت مولی  کرده اند  که شبهه موضوعیه باشد، برخی علما احتیاط  است اما در جایی 

انجام شود.

جانب  و  شود  دوری  خداست  ذکر  مانع  آنچه  از  و  آید  دست  به  تشخیص  ک  ملا باید  پس 

کار عقلا و متدینین است. کردن  احتیاط را رعایت 

گر معیاری برای عرف تعیین شود و این مسئله اختلاف فتواها حل  در پایان به نظر می رسد ا

شود پیچیدگی مسئله حد موسیقی حل خواهد شد.
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کلینی، محمد، الکافی )ط - الإسلامیة(، چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الإسلامیة، 1407ق.- 13
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میرزاخانی، حسین، نگرشی نو در مبانی فقهی موسیقی سازی و آوازی، قم: چاپخانه علمیه، 1369.- 17
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بررسی عده وفات از منظرفقه اسلامی

زهرا صالحی فر1
فضه نوبخت2

چکیده 
یکی از احکام اسلام؛ لزوم نگه داشتن عده است، به این معنا که زن در هنگام طلاق و یا وفات همسر تا مدت معینی 

از ازدواج مجدد خودداری نماید. در این پژوهش به بررسی عده وفات از منظر فقه اسلامی پرداخته شده است. 

یکی از احکام اختصاصی عده وفات، مدت آن است که بنابر نص صریح قرآن؛ چهارماه و ده روز است. مفسرین و فقهای 

شیعه و اهل سنت در عده چهارماه و ده روز برای زن شوهر مرده، اتفاق نظر دارند اما در عده زن باردار دیدگاه های 

مختلفی وجود دارد. اجماع فقهای شیعه به معیار طولانی تر بودن هریک از دو زمان یعنی چهارماه و ده روز یا وضع 

گر بلافاصله  حمل برای مدت عده معتقد هستند. اما برخی از اهل سنت وضع حمل را پایان عده می دانند حتی ا

پس از مرگ شوهر باشد.

گاه  که بسیاری از مکلفین نسبت به آن ناآ دومین حکم اختصاصی عده وفات، حداد یا ترک زینت در ایام عده است 

هستند. اجماع فقهای شیعه بر لزوم رعایت حداد در ایام عده است در حالی که برخی از علمای اهل سنت رعایت 

آن را لازم نمی دانند.

گان کلیدی: عده وفات،حکمت عده وفات، حداد. واژ

zahrasalehifar@yahoo.com کاشان کارشناسی ارشد قرآن و حدیث دانشگاه  1. طلبه سطح 2، 
fnobakh2020@gmail.com  2. محصل سطح 4 حوزه،پژوهشگر جامعه الزهرا؟عها؟

نشریه داخلی انجمن علمی _ پژوهشی فقه و اصول، سال سوم، شماره 3،  اسفند 1400                           
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مقدمه 

یکی از مسائل و مشکلات اساسی زنان، ازدواج بعد از مرگ شوهر است. از طرفی رعایت حریم 

از مرگ همسر موضوعی فطرى است و همیشه در قبایل مختلف  زندگانی زناشویی حتی بعد 

افراط  آنچنان  رسوم  این  در  گاهی  گر چه  است  بوده  منظور  این  براى  گونی  گونا رسوم  و  آداب 

کارها را در  گاهی جنایت آمیزترین  که عملا زنان را در بن بست و اسارت قرار می دادند و  می کردند 

، زن را آتش زده و  مورد او مرتکب می شدند. به عنوان نمونه بعضی از قبایل پس از مرگ شوهر

یا بعضی، او را با مرد دفن می کردند، برخی زن را براى همیشه از ازدواج مجدد محروم ساخته و 

کنار قبر شوهر زیر خیمه  گوشه نشین می کردند و در پاره اى از قبایل، زن ها موظف بودند مدتی 

کثیف دور از هرگونه آرایش و زیور و حتی شستشو به سر  سیاه و چرکین با لباس هاى مندرس و 

که زن از زمان  برده و بدین وضع شب و روز خود را بگذرانند. عرب جاهلی نیز بر این اعتقاد بود 

فوت شوهرش به مدت یک سال یا  نه ماه، باید گوشه گیری برگزیند و هیچ گونه تماسی با مردان 

کی خویش پرهیز نماید. نداشته باشد و از هرگونه آرایش و نظافت و پا

با پیدایش اسلام و وضع قوانین و مقررات الهی، بر آداب ورسوم غلط و ظالمانه خط بطلان 

کشیده شد. و از انجام خرافاتی که باعث نابودى زن شوهر مرده و بیچارگی وى می شد جلوگیرى 

که ازدواج فورى با حفظ احترام همسر سابق و رعایت حریم زندگانی  به عمل آمد؛ ولی از آنجا 

که از دنیا رفته بود  زناشویی سازگار نبود و چه بسا باعث جریحه دار شدن عواطف بستگان کسی 

نیز می شد و از طرف دیگر احتمال باردارى زن و خالی نبودن رحم وى از نطفۀ همسر درگذشته 

داده می شد، در قوانین اسلام ازدواج مجدد این گونه زنان منوط به نگه داشتن عدّه تا مدت 

که البته زن در این مدت باید شکل سوگوار بودن خود را حفظ نماید و در عین  محدودى شد، 

کیزگی و نظافت از زینت نمودن و آرایش خویش پرهیز نماید؛ ولی پس از گذشتن مدت  رعایت پا

کارى را که بخواهد انجام دهد و در این زمینه دیگر مسئولیتی  مقرّر می تواند به طور شایسته هر 

بر اولیاى او نخواهد بود و آنها نباید طبق افکار باطل و رسوم جاهلی از ازدواج او با مرد دلخواهش 

وفِ: و هنگامی  عْرُ َ نْفُسِهِنَّ بِالْ
َ
نَ فِ أ

ْ
مْ فِيما فَعَل

ُ
يْک

َ
هُنَّ فَلا جُناحَ عَل

َ
جَل

َ
غْنَ أ

َ
جلوگیرى نمایند: >فَإِذا بَل
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به طرز  دربارۀ خودشان  که  آنچه  در  بود  بر شما نخواهد  که مدت عدّه شان سرآمد مسئولیتی 

شایسته انجام می دهند< )بقره: 234(.

هدف از این مقاله، بررسی حکمت های احتمالی حکم الهی "عده" و"حداد" است. همچنین 

کنون بدین صورت پژوهشی  که نگارنده انجام داده است، دراین موضوع تا طبق بررسی هایی 

صورت نگرفته است.

1. عدّۀ وفات

زنی که شوهرش از دنیا رفته داراى یکی از دو حالت زیر است:

1- آبستن و باردار نیست؛ که در این صورت باید تا چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و از شوهر 

کرده باشد یا نه، ازدواج دائم باشد یا موقت،  کردن خوددارى نماید؛ خواه شوهرش با او نزدیکی 

گر زن به حدّ یائسگی رسیده باشد نیز باید عدّه نگه دارد. زن صغیره باشد یا بالغ، بلکه ا

گر از زمان مرگ شوهر تا زمان زایمان بیش از چهار ماه  که در این صورت ا 2- آبستن است؛ 

از چهار ماه و ده  زایمان پیش  گر  ا و  باید عدّه قرار دهد،  را  زایمان  روز طول بکشد مدت  و ده 

روز انجام شود باید مقدار عدّه را چهار ماه و ده روز پس از مرگ شوهر قرار دهد. )منتظری نجف 

آبادی،1427، ج1، ص394(.

2. بررسی ادعای نسخ در آیه عده وفات 

آیه 240 سوره بقره به ماندن زن در خانه به مدت یک سال پس از مرگ همسرش، اشاره دارد 

که به بیان احکام اختصاصی عده وفات می پردازد ـ نسخ شده  که با نزول آیه 234 همین سوره ـ 

است.

می دهد  اجازه  بیوه  زنان  به  و  کشیده  بطلان  خط  جنایات  و  خرافات  این  تمام  بر  آیه  این 

کنند، می فرماید: »کسانی  گذشته، اقدام به ازدواج  بعد از نگاهدارى عدّه و حفظ حریم زوجیت 

گذارند، آنها باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند  که از شما می میرند و همسرانی از خود باقی 
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که هر چه می خواهند درباره خودشان  بر شما نیست  گناهی  آمد،  که مدّتشان سر  و هنگامی 

گاه اولیا و بستگان  که  کنند. و از آنجا  به طور شایسته انجام دهند« و با مرد دلخواه خود ازدواج 

نظر  در  زن  آینده  ازدواج  در  را  خویش  منافع  یا  و  می کنند  او  کار  در  بی مورد  دخالت هاى  زن، 

؛  خَبِيرٌ ونَ 
ُ
تَعْمَل بِا  الُلَّه  >وَ  آیه، خداوند به همه هشدار می دهد و می فرماید:  پایان  می گیرند، در 

کس را به جزاى اعمال نیک و بد خود  گاه است.< و هر  که انجام می دهید آ کارى  خداوند از هر 

می رساند. )مکارم شیرازی، 1380ش، ج 2، ص194( این آیه مشهور به »آیه عده وفات«، »آیه تربص« 

و »آیه اقراء« است.

بیشتر مفسرین و دانشمندان علوم قرآن معتقدند آیه 234 ناسخ آیه 240 سوره بقره است.1 

در اعتقاد به ناسخ بودن یا نبودن آن؛ مفسرین و دانشمندان علوم قرآنی به دو دسته تقسیم 

می شوند:

که می گویند آیه 234 سوره بقره ناسخ نیست، به دلایل ذیل: _  دسته اول: عده ای 

1_  این دو آیه اهداف مختلفی دارند، یکی راجع به عده وفات است و دیگری راجع به این 

آن ها، یک سال در خانه بمانند  از مرگ  آنان پس  زنان  که  کنند  که شوهران وصیت  است 

و  ناسخ  تا  ندارند  کی  اشترا با همدیگر وجه  آیه  این دو  ندارد، پس  را  او  اخراج  وارث حق  و 

، 1369ش، ص95( منسوخ همدیگر باشند. )شعار

که بعد از  که در قبل بیان شده، به وسیله آیه دیگری  که حکمی  2_ معنای نسخ این است 

که )به  آیه 240  آیه فوق صدق نمی کند زیرا  گردیده، ملغی شود، این میزان در دو  آن نازل 

که  که ناسخ می باشد، آمده است و ممکن نیست  زعم آنان( منسوخ شده، بعد از آیه 234 

آیه ناسخ، قبل از آیه منسوخ بیاید. )فخر رازی، 1411ق، ج2، ص 295( یکی از شرق شناسان بنام 

که آیه 234 سوره بقره بعد از آیه 240  «Hughs« می نویسد: »همه مفسران قبول دارند  هیوز

گر به  ا اما  آن می باشد.« )خلیفه، 1994م، ص170-168(  و ناسخ  نازل شده است  همان سوره 

زْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فی  ما فَعَلْنَ فی  
َ
ةً لِأ زْواجاً وَصِیَّ

َ
وْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أ

َ
ذینَ یُتَوَفّ

َ
 1. وَ الّ

نْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ الُله عَزیزٌ حَکیمٌ.
َ
أ
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که هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند و به حقیقت  کنیم، می فهمیم  دقت این دو آیه را بررسی 

که به مدت 4 ماه و 10 روز عده  آنها پی می بریم. در آیه 234 بقره، زن بیوه مکلف شده است 

نگه دارد و بعد از آن ازدواج کند و آیه دوم یکی از حقوق اقتصادی زن بیوه را بیان می کند که 

گزیند. پس می بینیم  می تواند در خانه همسرش به مدت یک سال پس از فوت وی اقامت 

که این دو آیه هیچ گونه تناقضی با یکدیگر ندارند. )خویی، 1408ق، ص251(

که می گویند آیه 234 سوره بقره ناسخ است، دلایل دسته اول را رد  _  دسته دوم: عده ای 

کرده و به آنها این گونه پاسخ می دهند:

که منسوخ از نظر زمان نزول و اجرا پیش از  آنچه در ناسخ و منسوخ لازم است این است 

که باید منسوخ جلوتر در دفتر قانون نوشته  گیرد نه این  ناسخ نازل شود، و مورد اجراء قرار 

کرده اند عبارت است از تقدم منسوخ بر  شود، و آنچه علمای اصول و تفسیر در نسخ شرط 

که پس از بازشناسی از منسوخ،  کتابت و هرگز اشکال ندارد  ناسخ از نظر زمان نزول، نه در 

نوشته های  و  کتاب های حقوقی  در  گر  ا نوشته شود.  اولی  از  قبل  - مصلحتی، دومی  بنابر

گفتار آن نیست، زیرا قرآن،  از منسوخ نمی نویسند، دلیل بر صحت  قانونی، ناسخ را جلوتر 

کتاب بشری نیست، تا مشتمل بر ابواب و فصولی باشد یا مقدمه و مؤخره ای داشته باشد و 

گردد. )سبحانی، 1364ش، ص62( قوانین آن تحت »بندهای« معینی نوشته 

که  هستند  این  به  معتقد  سنت  اهل  و  شیعه  مفسرین  کثر  ا معدود  موارد  به  استثنای 

آیه 234 سوره بقره ناسخ آیه 240 همین سوره می باشد. )طوسی، 1409ق، ج 2، ص262/ قمی، 

ج 2،  بی تا،  طباطبایی،  ص129/  ج1،  1363ش،  عیاشی،  ص241/  ج1،  1415ق،  حویزی،  1363ش/ 

ص393/ مکارم شیرازی، 1380ش، ج 2، ص214/  فخررازی، 1411ق، ج6، ص158(

صاحب تفسیر »مجمع البیان« می نویسد: »همه علما اتفاق دارند که این آیه منسوخ است، 

از دنیا  که مرد  که )در عصر جاهلیت( هنگامی  امام صادق ؟ع؟ نقل می کند  از  سپس حدیثی 

، نفقه او را می دادند سپس بدون میراث، خارج می شد، بعدا  می رفت تا یک سال از مال شوهر

کرد. بنابراین باید نفقه زن در  آیه یک چهارم و یک هشتم )مربوط به ارث زن(، این آیه را نسخ 
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که فرمود: آیه مربوط به نگه داشتن  مدت عده، از ارث او باشد، و نیز از آن حضرت نقل می کند 

کرده است«. )طبرسی، 1408ق، ج2،  را نسخ  آیه  عده در چهار ماه و ده روز و همچنین ارث، این 

ص345(

3. وظایف زن در ایام عده

از هرکدام به منزله  که سرپیچی  ایام عده دو وظیفه مهم و واجب دارد  زن شوهر مرده در 

بطلان عده می باشد: 

؛ اول: نگه داشتن عده، یعنی ترک ازدواج در 4 ماه و ده روز

دوم: حداد.

در ذیل به تفصیل به آرا مذاهب اسلامی در مورد تفسیر هرکدام از این دو مورد می پردازیم:

3. 1. نگه داشتن عده 

کرده است، نکاتی را باید مورد توجه  که خداوند برای عده وفات مقرر  در مورد مدت زمانی 

قرار داد:

که زن باید پس از مرگ شوهر نگاهدارد و در این  ، مدت عده وفات است  چهار ماه و ده روز

کنیز و  که شوهر با آن زن، عمل جنسی انجام داده باشد یا نه، آزاد باشد یا  جهت فرق نمی کند 

در صورتی که زن به هنگام مرگ شوهر باردار باشد، باید هر کدام از دو مدت وضع حمل یا سپرى 

شدن چهار ماه و ده روز که بیشتر باشد را عده نگاهدارد. )طبرسی، 1408ق، ج 3، ص39/ طباطبایی، 

کاشانی، 1403ق، ج 1، ص264/ مغنیه، 1424ق، ج 1،  بی تا، ج2، ص389 / طیب، 1386، ج 2، ص477/ فیض 

ص363/ رشیدرضا، 1421ق، ج2، ص 441/ جوادی آملی، 1390ش، ج10، ص393/ صادقی تهرانی، 1377ش، 

ص154/ طبری، 1911م، ج 2، ص318/ اندلسی، 1413ق، ج 2، ص516.(

، از دانشمندان اهل سنت، »اصم« با شیعه موافق است، ولی  کنیز در مورد عده وفات زن 

. به عنوان  فقهاى دیگر از آنان می گویند: عده کنیز نصف عده زن آزاد است یعنی دو ماه و پنج روز
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وجها  مثال نظام نیشابوری در تفسیرش چنین می فرماید: »و هذه العدة واجبة عل کل امرأة مات ز

کثر الفقهاء« )نظام الاعرج، 1412ق، ج 1، ص645( کانت أمة فإن عدتا نصف عدة الحرة عند أ إل إذا 

کنیز و آزاد را یکسان شامل می شود و عدّه ی وفات هر دو، چهار ماه  اطلاق آیه مورد بحث، 

که تنصیف ممکن است نصف عدّه آزاد دانسته اند  کنیز را در جایی  و ده روز است. برخی عدّه 

یِهنَّ 
َ
فَعَل بِفحِشَةٍ  تَیَن 

َ
ا >فَاِن  آیه  و سند تنصیف هم قیاس حکم عدّه بر حکم حدّ است، زیرا در 

 الُحصَنتِ مِنَ العَذاب< )نساء، آیه 25( حدّ اَمَه نصف حدّ حُرّه قرار داده شده است؛ 
َ

نِصفُ ما عَل

فرقی  آن  در  آزاد  و  کنیز  بین  نیست،  تنصیف  قابل  چون  است،  حمل  وضع  که  حامل  عدّه  امّا 

که وقتی مبنایی باطل باشد،  نیست. )فخررازی، 1411ق، ج6، ص126 ـ 127( لازم است عنایت شود 

که مبنای استدلال یاد  فتوای مبتنی بر آن مبنا نیز فاسد خواهد بود؛ یعنی چون اصل قیاس 

کنیز صحیح نخواهد بود. )جوادی آملی،  شده است باطل است، حکم به تنصیف عدّه وفات در 

1390ش، ج10، ص294(

گر  که همان وضع حمل است، ا از اهل سنت درباره عده وفات زن باردار معتقدند  جمعی 

واية: فوضعت  که مثلا شوهر هنوز در حال غسل داده شدن باشد. »و ف ر کم باشد  چه بقدرى 

حملها بعده بليال، فلما تعلت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل علیها أبو السنابل بن بعکک، 

کح حتی یمر عليک أربعة أشهر  ک متجملة لعلک ترجین النکاح؟ و اللَّه ما أنت بنا فقال لها: ما لي أرا

 اللَّه 
ّ

. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلک، جمعت علّي ثيابي حین أمسيت، فأتيت رسول اللَّه صل و عشر

ويج إن بدا  ني بالتز عليه و سلم فسألته عن ذلک، فأفتاني بأني قد حللت حین وضعت حملي، و أمر

لي«. )دمشقی، 1412ق، ج 1، ص481(

واية عنه، إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة هاهنا، لنها صارت فراشا  و من هاهنا ذهب المام أحمد، ف ر

وبة، عن قتادة عن  ون، عن سعيد بن أبي عر يد بن هار واه المام أحمد عن يز ، و للحديث الذي ر کالحرائر

و بن العاص أنه قال: رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمر

. )همان، ص482( فی عنا سيدها أربعة أشهر و عشر ل تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة أم الولد، إذا تو

از عمر بن خطاب و ابی مسعود بدرى و ابی هریره این مطلب نقل شده است.
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عقیده شیعه این است که وضع حمل، پایان عده زنی است که باردار بوده و طلاق داده شده 

است، ولی زنی که شوهرش از دنیا رفته است، باید طولانی ترین دو مدت )وضع حمل یا گذشت 

چهار ماه و ده روز هر کدام طولانی تر است( را عده نگه دارد. )طبرسی، 1408ق، ج 3، ص60(

زمان شروع عدّه وفات

براساس روایات، عدّه وفات از زمان باخبر شدن زن از مرگ شوهرش شروع می شود نه هنگام 

مرگ او. )کلینی، 1369ش، ج6، ص113 ـ 114/ حرعاملی، 1364ش، ج22، ص229( شاید برای اثبات این 

کرد،  به معنای خویشتن داری است استدلال  که  نفُسِهِنّ< 
َ
بِا صنَ  بَّ >يَتَرَ به جمله  بتوان  مطلب 

گاه شوند و پیش  آ آنها از مرگ شوهر خود  که  زیرا خویشتن داری زنها از ازدواج، از زمانی است 

که حکم فقهی و  از اطّلاع از آن، خویشتن داری معنا ندارد؛ ولی این استدلال در حدّی نیست 

نفُسِهِنّ< )بقره: 228( درباره عدّه طلاق هم آمده 
َ
بِا صنَ  بَّ تعبّدی را در پی داشته باشد، زیرا >يَتَرَ

است، درحالی که شروع زمان عدّه طلاق از لحظه وقوع طلاق است نه اطّلاع زن از طلاق، ازاین رو 

که مطابق عدّه طلاق مربوط به خود اوست، از مطلّقه بودن خود  گذراندن مدّتی  گر زن پس از  ا

گاه شود، دیگر عدّه ندارد. آ

اینکه زمان شروع عدّه وفات از زمان علم به وفات است نه خود وفات، از روایات به دست 

لتی ندارد.  می آید و آیه شریفه بر آن دلا

حکم ازدواج در زمان عدّه 

کـه نـکاح دائـم باشـد  کـه در عـدّه دیگـرى اسـت باطـل اسـت، و فرقـی نمی کنـد  نـکاح بـا زنـی 

یـا منقطـع، و طـلاق بائـن باشـد یـا رجعـی، و نیـز عـدّۀ وفـات یـا عـدّۀ شـبهه. همچنیـن در بطـلان 

کـه طرفیـن عالـم بـه وجـود عـدّه و حرمـت نـکاح باشـند یـا جاهـل. در ایـن  عقـد فرقـی نمی کنـد 

مـورد بیـن فقهـای امامیـه اختـلاف نظـرى وجـود ندارد، به دلیـل اینکه مسـتند حکم، آیۀ شـریفه 

زیر اسـت:

که مدّت عدّه سر نیامده عزم عقد  هُ: مادام 
َ
جَل

َ
کِتابُ أ

ْ
غَ ال

ُ
کاحِ حَتّی يَبْل >وَ ل تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّ

نکاح ننمائید< )بقره: 235(.
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که  است  واضح  کاملا  ولی  است،  شده  نهی  نکاح  بر  تصمیم  و  عزم  از  فوق  آیۀ  در  چند  هر 

گردیده اصل عقد نکاح است. علاوه بر اینکه غیرمنطقی است که عزم بر نکاح  آنچه واقعا ممنوع 

ممنوع و اصل نکاح مجاز باشد.

باید توجّه داشت منظور از عزم معادل خواستگارى نیست. زیرا صرف خواستگارى تصمیم 

بر ازدواج پس از انقضا عدّه است، ولی عزم یعنی قصد ازدواج در حال فعلی. پس خواستگارى 

به صورت تعریض از بعضی از زنان در حال عدّه بائن و یا عدّه وفات بلا مانع است.

نکاح با زن در عدّه در صورت علم موجب حرمت ابدى است؛ یعنی علم به حکم و موضوع. 

که هر دو عالم به حکم و موضوع باشند و یا اینکه  فقها عقیده دارند در مسأله فرقی نمی کند 

گر نزدیکی هم  فقط یکی از آنان علم داشته باشد به هرحال به محض وقوع چنین عقدى حتّی ا

صورت نگرفته باشد حرمت ابدى بین آنان ایجاد می شود. )نجفی، 1404ق، ج 29، ص431(

یا موضوع )وجود زن در عدّه( جاهل  بنابراین چنانچه زن و مرد نسبت به حکم )حرمت( 

ایجاد نمی  شود. پس می توانند بعد  ابدى  باشند و نکاح نمایند، عقد باطل است ولی حرمت 

گر  از انقضاى عدّه با یکدیگر ازدواج نمایند، مشروط بر اینکه نزدیکی صورت نگرفته باشد. ولی ا

نزدیکی واقع شود حرمت ابدى بوجود می آید.

مستند حرمت ابدى در صورت وقوع نزدیکی، علاوه بر آیۀ شریفه که نقل شد »سورۀ بقره، آیۀ 

235«، روایات متعدّدى است از ائمه معصومین؟عهم؟ که به عنوان نمونه دو روایت نقل می شود:

که آن زن در  کند  1- حضرت صادق ؟ع؟ در روایتی می فرمایند: »هرگاه مردى با زنی ازدواج 

عدّه است و نزدیکی هم واقع شود آن زن بر مرد ابدا حلال نیست خواه عالم یا جاهل باشد. ولی 

گر مرد به آن زن دخول ننماید چنانچه جاهل باشد حلال است و براى عالم حلال نیست«.  ا

که: »از او  2- در روایت دیگر عبد الرّحمن بن حجاج از حضرت ابا ابراهیم ؟ع؟ نقل می کند 

که جاهل است،  که در عدّه است در حالتی  که ازدواج می کند با زنی  کردم درباره مردى  سؤال 

گر جاهل بوده بعد از انقضاى عدّه  آیا بر مرد حرام ابدى است؟«، آن حضرت فرمودند: »خیر ا

کدام یک از دو جهل موجب  کردم  می تواند با همان زن ازدواج نماید«. راوى می گوید: »سؤال 
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عذر است، جهل به حرام بودن ازدواج یا جهل به اینکه زن در عدّه می باشد؟«، حضرت در پاسخ 

فرمودند: »یکی از این دو جهل آسان تر از دیگرى است. جهل به اینکه زن در عدّه است آسان تر 

که خداوند چنین ازدواجی را حرام نموده  است از اینکه جهل به حرمت داشته باشد و نداند 

است«.

علم  با  ازدواج  این  که  صورتی  در  داده اند  فتوى  امامیّه  فقهاى  فوق  روایات  به  استناد  با 

گرفته باشد، موجب حرمت ابدى خواهد بود. و امّا در  باشد و یا با جهل و لیکن نزدیکی صورت 

حالت جهل بدون نزدیکی موجب حرام ابدى نمی گردد، ولی در تمام این صور عقد باطل است.

)محقق داماد، 1379، ص106 (

تعبدی بودن عده

که تعبدی  و احکامی  آن مسائل  هر چند همه مسایل دینی تعبدی محض نیستند، ولی 

محض هستند، عقل توان درک علت و حکمت و اسرار آنها را ندارد. بلکه عقل، آدمی را تنها تا 

گنجینه های  کالاها و  در خانه شریعت همراهی می کند، ولی هیچ گاه خود به تنهایی نمی تواند از 

که عقل در این زمینه درمی یابد مخالفت نداشتن این احکام  گیرد. تنها چیزی  درون خانه بهره 

کلی عقلانی است. با اصول 

در بسیاری از موارد ما نمی دانیم چه چیزهایی نیاز داریم و چه مشکلاتی از درون ما را تهدید 

کرده است. بدین رو، آنچه  می کند تا بفهمیم به چه علت خالقِ موجودات، این احکام را وضع 

کلی و دستورات عام است، اما  کثر جهت گیری های  ما در احکام تعبدی محض می فهمیم، حدا

بر ما معلوم نیست.  گی هایی وضع شده،  و ویژ ک  براساس چه ملا و  برای چه مصالحی  این که 

لذا تنها چاره این دسته از احکام، تسلیم شدن است و فقط روح تعبد و بندگی در این دسته از 

گر بنده خدا هستیم و به صدور حکمی از  احکام می تواند پاسخگوی این سؤالات باشد. پس، ا

طرف پروردگار اطمینان یافتیم باید بدان تعبد داشته باشیم. 

که علت اصلی تشریع آن معلوم نیست و ما  به نظر می رسد عده نیز از جمله احکامی است 

باید تعبداً آن را بپذیریم. برخی فقهای امامیه، عده را حتی در مواردی که زن از عدم وجود فرزند 
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»لتعرف  است:  آورده  عده  تعریف  در  بحرانی  محدث  می  دانند.  واجب  دارد،  اطمینان  رحم  در 

ک بودن  برائه رحمها من الحمل او تعبدا؛ )بحرانی، 1363ش، ج32، ص212( زن عده نگه می  دارد تا از پا

گاهی یابد یا اساساً از باب تعبد عده نگه می  دارد«. این فلسفه ناظر به احکامی  رحمش از حمل آ

که  که همان برائت رحم می  باشد، متناقض است، مانند موردی  که با فلسفه اصلی عده  است 

که با او از دبر آمیزش شده است را واجب می  داند. نگه داری عده طلاق بر زنی 

علامه حلی مفهوم فقهی عده را این گونه بیان کرده است: »مقدار زمانی که زن پس از انحلال 

ک بودن رحمش از حمل یا به جهت تعبد  نکاح به جهت مرگ شوهر یا به لحاظ اطمینان از پا

خودداری  مجدد  ازدواج  از  و  کرده  صبر  باید  حمل،  از  رحم  برائت  به  یقین  به  فرض  با  شرعی 

نماید.« )حلی )علامه(، 1324ق، ص147(

3-2. حداد 

احکام  از  حداد  است.  حداد  مسأله  کند،  رعایت  باید  مرده  شوهر  زن  که  دیگری  مورد 

اختصاصی عده وفات است به این معنی که زنی که طلاق گرفته ملزم به رعایت حداد نمی باشد 

اما زن شوهر مرده وظیفه اش رعایت حداد است. 

حداد در لغت به معنای منع کردن )الافریقی المصری، 1389ق، ج3، ص143، ذیل ماده »ح 

د د«( و در فقه، عبارت است از ترک آنچه زینت به شمار می رود و زنان به طور معمول در مجالس 

کرم مالیدن  جشن و عروسی، خود را بدان می آرایند؛ خواه در بدن باشد؛ مانند سرمه کشیدن، 

گونه ها، و یا در لباس، مانند پوشیدن لباس هاى شاد و زیور آلات. )نجفی، 1981م،  کردن  و سرخ 

ج32، ص276/ مطیعی، بی تا، ج18، ص181(

واژه اِحداد نیز به همین معنا بوده )طوسی، 1391ق، ج5، ص263( و در منابع فقهی اهل سنّت 

کاربرد زیادی دارد. 

در  معمول  طور  به  زنان  آنچه  پوشیدن  و  عطر  جمله  از  است؛  زینت  ترک  اِحداد  از  »غرض 

مجالس جشن و عروسی، خود را بدان می آرایند از لباس و زیورآلات و غیر آن. و آن  )ترک زینت( 
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واجب است در عده وفات. )دمشقی، 1412ق، ج 1، ص483(

»حِداد«، لباس ماتم است؛ )الافریقی المصری، 1389ق، ج3، ص143( ولی در فقه، ترک زینت مراد 

است. بر زن شوهر مرده واجب نیست که لباس عزا بپوشد؛ اما ترک زینت، یعنی اجتناب از سرمه 

و عطر و لباس های رنگارنگ در دوران عده بر او واجب است. )جوادی آملی، 1390ش، ج10، ص409/ 

میبدى، 1371ش، ج 1، ص635(

و  رنگارنگ  لباس های  را در حکم حِداد، مواردی مانند پوشیدن  زینت  کاربرد  از  فقها مراد 

، دانسته اند. )طباطبائی  استفاده کردن از طلا و جواهر و آرایه های بدن، مانند خضاب و سرمه و عطر

 )185 ص183ـ  ج18،  بی تا،  مطیعی،    /265 ص263ـ  ج5،  1391ق،  طوسی،  ص63/  ج2،  1377ق،  یزدی، 

ایّام عدّه وفات واجب است؛ )نجفی، 1981م، ج32، ص276( بنابر  حداد بر زن شوهر مرده در 

، حداد واجب تعبّدى است، نه شرطی؛ بنابراین، اخلال به آن موجب بطلان عدّه  قول مشهور

)متوفی 103(  شَعبی  یعنی  تابعین،  از  از معدودی  برخی منابع،  )همان( هر چند در  بود.  نخواهد 

ص166/  ج9،  بی تا،  )ابن قدامه،  است،  شده  نقل  حداد  نبودن  واجب   ،)110 )متوفی  بصری  حسن  و 

ایام  در  زهرى  و  عباس  ابن  عقیده  به  ص396(  ج6،  1994م،  ابن حنبل،  ص400/  ج9،  بی تا،  عسقلانی، 

عده وفات زن لازم است که از آرایش دادن خود و سرمه کشیدن و بیرون رفتن از منزل خوددارى 

کند. )طبرسی، 1408ق، ج 3، ص40(  اما اجماع فقهای امامی و اهل  سنّت بر وجوب آن اتفاق نظر 

ص208/  ج3،  1402ق،  کاسانی،  ص401ـ402/  ج9،  بی تا،  عسقلانی،  ص181/  ج3،  1405ق،  )قرطبی،  دارند. 

نجفی، 1981م، ج32، ص276(

زن  آن ها  در  که  شده  استناد  احادیثی  به  فقها،  اجماع  بر  علاوه  حداد  وجوب  اثبات  برای 

ج6،  1401ق،  )بخاری،  است.  شده  نهی  شوهر  وفات  عدّه  مدت  پایان  تا  زینت  هرگونه  کاربرد  از 

ص185ـ186/ بیهقی، 1377ش، ج7، ص437ـ441(

عمار  عن  بإسناده  الحسین  بن  علي  بن  محمّد  می شود:  اشاره  مورد  دو  به  نمونه  به عنوان 

 لها أن تخرج من منزلها ف 
ّ

وجها، هل يحل الساباطي ، عن أبي عبداللَّه؟ع؟ أنه سأله عن المرأة یموت عنا ز

عدتا؟ قال : نعم، وتختضب، و تکتحل، و تمتشط، و تصبغ، و تلبس المصبّغ، و تصنع ما شاءت بغير 
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وج . )حر عاملی، 1364ق، ج22، ص233ـ234( ينة لز ز

، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه؟ع؟، قال :  عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير

يضا؟ قال : نعم، تخرج ف سبيل اللَّه، ول  وجها، أيصلح لها أن تحج، أو تعود مر سئل عن المرأة یموت عنا ز

تکتحل ول تطيب )همان، ص244(

برخی فقها در تبیین فلسفه حکم حِداد معتقدند که رعایت کردن این حکم، از سویی نوعی 

بیانگر  با همسر بوده و  ازدواج و مصاحبت  از دست دادنِ پیوند  و  بر مرگ شوهر  اظهار تأسف 

عمومی  عفت  حافظ   ، دیگر سوی  از  و  است  زوجین  میان  احترام آمیز  رابطه  و  وفاداری  وجود 

کاسانی، 1401ق، ج3،  جامعه و حریم زن در برابر مردان بیگانه است. )طوسی، 1391ق، ج5، ص263/  

ص209/ حلّی، 1414ق، ج1، ص382/ عسقلانی، بی تا، ج9، ص401(

مصادیق زینت

زینت از عناوین اعتبارى و نسبی است و بر حسب اشخاص، زمانها و مناطق متفاوت است. 

که در حداد ممنوع شده است، اختلاف  نظر وجود دارد،  زینتی  آرای فقها درباره مصادیق  در 

)عسقلانی، بی تا، ج9، ص405ـ 406/ محمد شوکانی، 1412ق، ج7، ص98ـ99( که به تصریح برخی فقها، این 

گون است؛ ازاین رو، مصادیق زینت  اختلافات ناشی از تفاوت عرف ها در زمان ها و مکان های گونا

بر حسب زمان و مکان و افراد متفاوت است و در هر جامعه ای باید عرف رایج آن را در نظر گرفت، 

به طور مثال، ممکن است در موقعیتی خاص حتی پوشیدن لباس مشکی، زینت به شمار رود. 

)طباطبائی یزدی، 1377ق، ج2، ص63ـ 64/ موسوی خمینی، 1363ش، ج2، ص302 / سیستانی، 1416ق، 

ج3، ص176ـ 177(

آراستن  گرفتن،  ناخن  و بدن، شانه زدن مو،  لباس  کردن  تمیز  اموری مانند  امامی   فقهای 

از مصادیق زینت ممنوع در حداد ندانسته اند. )عاملی  را  فرزندان و خدمتکاران و تزیین منزل 

)شهیدثانی(، 1413ق، ج9، ص 278/ نجفی، 1981م، ج32، ص281(

که در عده  کرده واجب است مادامی  امام خمینی ؟رح؟ می فرماید: »بر زنی که شوهرش فوت 

، مثل  در بدنش  نکند  زینت  که  این است  از حداد  بنماید منظور  را  رعایت حداد  وفات است 
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سرمه کشیدن و عطر زندن و خضاب و سرخاب و برداشتن زیر ابرو و امثال اینها، و نه در لباسش 

به مثل پوشیدن جامه سرخ و زرد و زیورآلات و امثال اینها، و خلاصه اینکه واجب است ترک کند 

که عرفا زینت شناخته می شود و معمولا بوسیله آن زن خود را براى شوهر می آراید  هر عملی را 

که مناسب با آرایش است از قبیل اعیاد و عروسی ها و امثال  چه در موقع عادى و چه در اوقاتی 

و زمان ها و شهرها مختلف است، به همین جهت لازم است هر  البته بحسب اشخاص  که  آن 

زنیکه شوهر از دست داده کارهائیکه در شهر خودش زینت شمرده می شود ترک کند«. )موسوی 

خمینی، 1363ش، ج2، ص577(

که زینت  که در عدّه وفات میباشد حرام است لباسی  آیت الله سیستانی می فرماید: »زنی 

حرام  او  بر  می شود  حساب  زینت  که  دیگری  کارهای  همچنین  و  بکشد،  سرمه  و  بپوشد  است 

می باشد، ولی بیرون رفتن از خانه حرام نیست«. )سیستانی، 1393، م2536(

اما حضرات آیات مکارم شیرازی )مکارم شیرازی، 1392ش، مسأله 2152( و شبیری زنجانی )شبیری 

و  داشته اند  کید  تأ اعمالی  چنین  انجام  از  خودداری  بر  تنها  ص585(  م2527،  1380ش،  زنجانی، 

ذکری از حرمت به میان نیاورده اند. 

براساس نظر شافعی مذهب ها، به کار بردن رنگ حنا، برای زنی که شوهر ندارد مکروه است. 

)نووی، بی تا، ج7، ص204 / همان، ج1، ص294(

از نگاه حنفیه استعمال رنگ برای زن اعم از زن شوهردار و بی شوهر جایز است. و نیز حکم 

که  با شانه ای  را  نباید سرش   ) از فوت شوهر که زن در هنگام احداد )سوگواری بعد  اند  نموده 

کار با شانه ای که دارای دندانه های دور از هم  داندانه های به هم نزدیک دارد شانه کند اما این 

باشد بدون اشکال است. )بلخی، بی تا، ج5، ص395(

که در عده ی وفات شوهر قرار  به نظر علمای مذهب امام مالک، استعمال رنگ برای زنی 

دارد حرام است. )شارح حطاب، 1428ق، ص210(

و  آرایش  از  بیوه  که شاید علت منع  به دست می آید  این مطلب  اقوال فقها  بررسی  از  پس 

زینت کردن در معرض فتنه قرار گرفتن باشد و به دلیل آنکه شوهر ندارد، نیازی هم از قبیل جلب 
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با بررسی اقوال فقهای فریقین در مورد رعایت حداد، در می یابیم که نقطه مشترک مصادیق 

آن، ترک زینت است و زینت بودن چیزی بستگی به عرف زمان و مکان دارد.

انتهای حداد

خمینی،  موسوی  ص181/  ج18،  بی تا،  )مطیعی،  است،  وفات  عدّه  پایان  حداد،  زمان  انتهای 

1363ش، ج2، ص302(  که از زمان مرگ شوهر و در صورت غایب بودن او، از هنگام خبردار شدن زن 

آغاز می شود، )علی بن حسین علم الهدی، 1417ق، ج1، ص359ـ360/ نجفی، 1981م، ج32، ص371ـ374(  و 

مدت آن به اجماعِ فقهای امامی و اهل سنّت برای زن غیر باردار )حائل(، چهار ماه قمری و ده 

روز است. عدّه زن باردار به نظر فقهای امامی طولانی ترین مدت از هنگام فوت تا وضع حمل و 

، ولی به نظر فقهای اهل سنّت تا وضع حمل است. )نجفی، 1981م، ج32،  زمان چهار ماه و ده روز

ص274ـ275/ زحیلی، 1418ق/1997م، ج9، ص7181 و7177ـ 7178(

مصادیق حکم حداد 

در نکاح  برده(  )غیر  آزاد  و  مسلمان  بالغ،  عاقل،  زن  بر  را  حداد  اهل سنّت  و  امامی  فقهای 

درباره  اما  ص209(  ج3،  1402ق،  کاسانی،  ص265/  ج5،  1391ق،  )طوسی،  می دانند،  واجب  صحیح 

وجوب آن بر دیگر زنان اختلاف نظر دارند. نظرِ مشهور فقهای امامی و اهل سنّت، به استنادِ ادله 

کردن آن وظیفه ولیّ آنهاست،  که حداد بر صغار و دیوانگان نیز واجب و رعایت  عام، این است 

)عاملی جبعی ، 1413، ج9، ص278/ نجفی، 1981م، ج32، ص281/ عسقلانی، بی تا، ج9، ص400/ شربینی، 

1418، ج3، ص398( ولی برخی حنفیان )سرخسی، 1403، ج6، ص60/ ابن عابدین، 1399، ج3، ص584ـ 

585( و شماری از فقهای امامی، )حلّی، 1410ق، ج2، ص739/ ابن سعید، 1405ق، ج1، ص472( بدین 

ندانسته اند.  واجب  آنان  بر  را  حداد  نیستند،  الهی  تکالیف  مخاطب  گروه  دو  این  که  استناد 

همچنین فقهای امامی )طوسی، 1391ق، ص263، ج5/ طباطبائی یزدی، بی تا، ج2، ص65( و بیش تر 

فقهای اهل سنّت، )شافعی، 1403، ج5، ص248/ بهوتی حنبلی، 1418، ج5، ص502/ زحیلی، 1418ق، ج9، 

ص7205( با توجه به عموم احادیث دالّ بر وجوب حداد، آن را بر زنان ذمی نیز واجب دانسته اند. 
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کاسانی، 1402ق، ج3، ص209( و بعضی مالکیان، )باجی اندلسی،  حنفیان )سرخسی، 1403، ج6، ص59/ 

ع نیستند، آن را بر زنان  که غیرمسلمانان مخاطب احکام شر 1404م، ج4، ص144( بدین استناد 

غیرمسلمان واجب  نمی دانند.

همسر  که  ذمی  زنان  از  دسته  آن  بر  تنها  را  حداد  ص478(  ج2،  بی تا،  )ابوالبرکات،  فقها  برخی 

کرده است، واجب دانسته اند. مسلمان آن ها فوت 

ریشه این اختلاف نظر را برخی )جوزیه، بی تا، ج2، جزء4، ص221ـ222/ عسقلانی، بی تا، ج9، ص400ـ401( 

که آیا اصولًا حداد، حق خداوند است یا حق زوج. این مسئله دانسته اند 

فقهای  برخی  است.  واجب  دوم،  فرض  مبنای  بر  و  غیرواجب  حداد  نخست،  فرض  برپایه 

امامی حکم حداد را شامل عقد موقت نیز می دانند. )نجفی، 1981م، ج32، ص282ـ283/ طباطبائی 

یزدی، بی تا، ج2، ص65ـ66(

4.  برخی ازحکمت های عده وفات

احکام الهی داراى حکمت و علت هستند. وجوب و حرمت احکام و یا صحت و بطلان آن ها 

براساس حکمت نیست، بلکه براساس علت آن احکام می باشد، و ما معمولًا دسترسی به فهم 

علت احکام نداریم. علت نگه دارى عده و احکام مربوط به آن به درستی بر ما روشن نیست. 

عقل ما با توجه به آموزه هاى اسلامی یا علوم تجربی و حسی می تواند بعضی حکمت ها را براى 

که علت  کلام آن نیست  احکام الهی و ازجمله نگه داشتن عده استنباط نماید، ولی معناى این 

آیه  در ذیل  يز حکيم<  >و اللَّه عز الهی بدون علت نیست. عبارت  از احکام  ندارد. هیچ حکمی 

که به احکام مربوط به عده زنان می پردازد تصریح به وجود علت حکیمانه در  شریفه 228 بقره 

مورد عده و زمان آن است.

حکمت بهداشتی

ارتباط جنسی ممکن است زمینه مناسب براى انتقال یا شکل گیرى بیمارى ها و عفونت هاى 
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ک تر است. در  ارتباطات متعدد جنسی بیشتر و خطرنا آورد. این احتمال در  را فراهم  مختلف 

که محل تجمیع ترشحات مرد  این میان زن به لحاظ ساختار جسمی و فیزیکی )داشتن رحم 

است( و هم به خاطر فعل و انفعالات طبیعی رحمی )حیض و نفاس و ...( قابلیت بیشترى براى 

نقش  می تواند  درحقیقت  عده  زمان  دارد.  عفونت ها  و  بیمارى ها  انتقال  و  پرورش  دریافت، 

به وسیله  )که  ک  خطرنا عفونت هاى  شکل گیرى  از  آنکه  ضمن  تا  باشد  زن  رحم  براى  قرنطینه 

آن به مرد  انتقال  ارتباط مکرر جنسی ممکن است در زن حاصل شود( جلوگیری شود؛ زمینه 

دیگر یا فرزندان نیز منتفی شود. 

علوم  در  متخصص  و  انیشتن  البرت  دانشکده  رئیس  گیلهم  رابرت  پروفسور  رابطه  این  در 

ژنتیک و بارداری، از شناخت و کشف یک حقیقت علمی و معجزه بی نظیر در قرآن خبر داده است.

را  که در قرآن مطرح شده است؛  را  زنان  از حکمت های عده  که یکی دیگر  او  کشف علمی 

اثبات می نماید، به صورت یک نظریه به اثبات رسیده علمی، با عنوان »اثر آب مرد« ثبت شده و 

کرده است. جهان مدرن را شگفت زده 

نظریه ایشان بدین شرح است: »آب مرد دارای 62 نوع پروتئین است و این پروتئین ها از هر 

کس اثر انگشت خودش  که اثر انگشت متغیر است و هر  فرد به فرد دیگر متغیر است، همانطور 

که هر فرد تراشه  فقط مختص به خودش می باشد، و این مانند یک تراشه الکترونیکی می باشد 

خاص خودش راحمل می کند. بدن زن در درون خود یک رایانه به تمام معنا حمل می کند و 

کند را در خود ثبت می کند. که با او ارتباط برقرار می  این رایانه اطلاعات تراشه مردی 

کند و یا  گر در آن واحد، بلافاصله بعد از طلاق از همسرش با مردی دیگر ازدواج  ا این زن 

که  اینکه در یک برهه تراشه های متعددی به رایانه متصل شوند این مانند ویروسی بزرگ است 

گون  گونا وارد این رایانه شده است و لذا این زن دچار اختلالات هورمونی و روانی و بیماری های 

که اولین حیض )عادت ماهانه( بعد از طلاق باعث  کرد  می شود. پروفسور به صورت علمی ثابت 

اطلاعات  و  آب  أثر  از   %99.9 سوم  حیض  و  الی%72   %67 دوم  حیض  و   %35 الی   %32 ریزش 

آماده  و  ک و طاهر می شود  گذشته بوده پا که در  اثری  از هر  مرد می شود و در واقع رحم زن، 
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استقبال از تراشه و أثر اطلاعات جدید بدون هیچ گونه ضرری برای زن می باشد. این گونه است 

که آن هم به  گونی می شوند  گونا کار و بدکاره، دچار بیماری های سخت و  که می بینیم زنان زنا

دلیل اختلاط أثر آب های مختلف در آن واحد می باشد.

واما دوره زنان بیوه شده برای از بین بردن اثر آب می بایست بلندتر باشد، آن هم به دلیل 

به  و  می شود  قوی تری  شکل  به  هم  آن  مرد  اثر  بیشتر  تثبیت  باعث  اندوه  و  غم  که  است  این 

)أربعه أشهر و  که خداوند متعال در قرآن مجید می فرماید  همین دلیل نیازمند دوره ای است 

کامل انجام شود«. )به نقل از خبرگزاری فارس، تاریخ 91/6/4( عشرا( تا ریزش اثر به صورت 

مصلحت حفظ نسل 

گر  ا تا  است  زن  رحم  در  نطفه ها  شدن  مخلوط  از  جلوگیرى  موجب  زن،  داشتن  نگه  عدّه 

احتمالا در رحم زن نطفه باشد، تا سه ماه مشخص شود، چون گاهی نطفه بعد از مدت ها بسته 

گر بر این اساس  می شود. نطفه احتمالی حقوق را براى پدر و مادر و خود فرزند ایجاد می کند. ا

درنتیجه  و  است  کسی  چه  به  مربوط  که  می شود  مشخص  یقین  طور  به  شود،  متولد  فرزندى 

نمی تواند  کسانی  چه  با  می داند  شود  بزرگ  بچه  این  وقتی  هستند.  معلوم  فرزند  این  محارم 

کند و نیز مسأله ارث بردن او روشن شود. ازدواج 

یا  رحم  در  فرزند  تشخیص  امکان  و...  پزشکی  و  ژنتیک  علوم  پیشرفت  با  که  مطلب  این 

از  این یکی  اولا  که  لزوم نگه داشتن عده نیست چرا  کننده  نیز منتفی  فرزند وجود دارد  نسب 

حکمت هاى عده است نه همه آن و نه علت آن. ثانیا تشخیص پزشکی و علمی امورى خطاپذیر 

خود  پیشرفت  تمام  با  تجربی  علوم  طرفی  از  می رود.  آن  مورد  در  خطا  امکان  همواره  که  بوده 

امکان اثبات بی ضرر بودن رابطه جدید جنسی زن را براى جنین شوهر اول یا دوم ندارد. )برگرفته 

)porseman.org ،از پایگاه اطلاع رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، بخش پرسش و پاسخ

حفظ حرمت اعضاء خانواده 

از مرگ شوهر فوراً  گر زن بعد  ا که  از حکمت های عده نگه داشتن زن این بوده  یکی دیگر 

کند این مطلب با محبت و دوستی و حفظ احترام شوهر سابق سازگار نیست و به علاوه  ازدواج 
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موجب جریحه دار ساختن عواطف بستگان متوفی است. رعایت حریم زندگانی و زناشویی حتی 

گونی  بعد از مرگ همسر موضوعی است فطری و لذا همیشه در قبایل مختلف آداب و رسوم گونا

که عملًا زنان را در  گاهی در این رسوم آن چنان افراط می کردند  گرچه  بر این منظور بوده است. 

کشیده و  بن بست و اسارت قرار می دادند. آیه 234 بقره بر تمام خرافات و جنایات خط بطلان 

به زنان بیوه اجازه می دهد بعد از نگه داری عده و حفظ حریم زوجیت گذشته، اقدام به ازدواج 

کنند. )مکارم شیرازی، 1375ش، ج2، ص193(

حکمت تفاوت عده طلاق با عده وفات

ممکن است این سؤال پیش بیاید که چرا عده طلاق با عده وفات فرق دارد. لزوم تمایز بین 

عده وفات و عده طلاق یکی از حکمت هاى اختلاف مدت عده باشد، در ضمن روایتی به این 

امر اشاره شده است که غم طلاق بعد از سه ماه و سوز و گداز وفات بعد از 4 ماه فروکش می کند. 

)ابن بابویه، 1380ش، ج2، ص509(. بر اساس این وضعیت زن از نظر روحی و روانی متعادل شده و 

امکان تصمیم گیرى براى امر مهم و سرنوشت سازى مانند ازدواج را دارد. 

داغدار  حال  عین  در  و  زناشویی  حرمت  حفظ  وفات،  عده  حکمت هاى  مهم ترین  از  یکی 

نیازهاى  برآوردن  مورد  در  زن  استقامت  و  صبر  میزان  بایستی  دیگر  طرف  از  و  است  زن  بودن 

کثر استقامت و صبر زن در مورد ارضا نیاز عاطفی  گیرد. حدا عاطفی و جنسی نیز مدنظر قرار 

وجنسی به طور میانگین 4 ماه معرفی شده است، هیچ مردى حق ندارد بیش از 4 ماه همسر 

قسم  مرد  آن  براساس  که  ایلاء  حکم  مورد  در  نماید.  محروم  جنسی  رابطه  ایجاد  از  را  خویش 

که یا به  ع 4 ماه به مرد مهلت می دهد  کم شر که دیگر با همسرش نزدیکی نکند؛ حا می خورد 

کردن زن نه او را  همسرش تمکین نماید و یا اینکه او را طلاق دهد و حق ندارد به منظور اذیت 

طلاق دهد و نه رابطه زناشویی بر قرار کند. در غیر این صورت به شدیدترین مجازات ها، مجازات 

کثر احترام به حرمت  که زن حدا می شود. براساس این 4 ماه به عنوان زمانی معرفی شده است 

زناشویی خویش را اجابت نموده و در عین حال منتهاى صبر و استقامت او در مورد نیاز جنسی 
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و عاطفی ازدواج است. )ابن بابویه، 1380ش، ج2 ، ص508(

گیری نتیجه 

 .) روز ده  و  ماه  )چهار  عده  مدت  نگه داشتن  اول:  دارد:  وظیفه  دو  همسر  مرگ  از  پس  زن 

آیه عده وفات بلافاصله پس از بیان  مدت زمان عده وفات با عده طلاق متفاوت است. اینکه 

احکام مربوط به عده طلاق آمده است، شاید به این دلیل باشد که این توهم پیش نیاید که عده 

وفات با عده طلاق یکی است. مفسرین برای طولانی تر بودن مدت عده وفات نسبت به عده 

طلاق مواردی را ذکر کرده اند که بیشتر جنبه حکمت حکم را دارد نه دلیل آن. مسائل مربوط به 

که دلیلی برای آن نمی توان ارائه داد و باید آن را تعبدی پذیرفت.  عده از جمله احکامی است 

دوم: وظیفه دیگر زن در ایام عده، حداد است. فقهای مذاهب اسلامی در مصادیق زینت 

که لازم است این اختلاف اقوال به اطلاع  و رعایت بحث حداد در عده وفات اختلاف نظر دارند 

مقلدین ایشان برسد، زیرا احکام مربوط به حداد بیشتر مواقع به دلیل جاهل بودن به حکم 

گاهی بیشتر به دلیل مطرح نشدن  و موضوع، از جانب بانوان رعایت نمی شود. البته این عدم آ

احکام مربوط به عده وفات است. در برنامه های پاسخ به احکام شرعی که در رسانه های گروهی 

، روزه و مسائل مبتلی به پرداخته می شود و احکام و تکالیف  اجرا می شود، بیشتر به احکام نماز

تدبیری  گر  ا می شود.  بررسی  و  مطرح  کمتر  نبودن،  مبتلی به  دلیل  به  وفات،  عده  به  مربوط 

گروهی،  اندیشیده شود تا این احکام از سوی نهادها یا مؤسسات احکام شرعی، در رسانه های 

گاهی یابند و کمتر  به مردم اطلاع رسانی شود؛ موجب می شود تا مردم به احکام مربوط به خود آ

دچار عسر و حرج شوند.
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پژوهشی پیرامون مسئله ضد

زهرا سادات سرکشیکیان 1  

چکیده
گرفت، آیا به ضرورت باید نهی مولی  گر امر به چیزى تعلق  که ا یکی از مباحث اصولی »مسئله ضد«  است، به این معنا 

گر مولا به نماز خواندن امر کرد،  آیا نهی مولوی به ضد عام  نیز به ضد عام یا خاص آن چیز تعلق گیرد؟ به عنوان مثال ا

که با فعل دیگر قابل جمع نیست( مثل غذا خوردن، تعلق  ، یا ضد خاص )فعل وجودی  )نقیض شیء( یعنی ترک نماز

می گیرد؟ هدف از این تحقیق بررسی اقوال فقها در مسئله ضد و معرفی بهترین قول در رابطه با این مسئله است و 

روش تحقیق تطبیقی _ توصیفی می باشد. بعد از بررسی و نقد اقوال مربوط به اقتضا، این نتیجه به دست می آید که امر 

به هیچ نحوى اقتضاى نهی از ضد ندارد و منعی که لازمه وجوب است، منع مولوى نیست، بلکه منع عقلی تبعی است.

گان کلیدی:ضد عام، ضد خاص، مسلک تلازم، مسلک مقدمیت. واژ

1.  دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی؛ پژوهشگر جامعه الزهراء؟عها؟؛ سطح3 رشته تاریخ اسلام. 

نشریه داخلی انجمن علمی _ پژوهشی فقه و اصول، سال سوم، شماره 3،  اسفند 1400                           
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مقدمه

.ک: نائینی،  1352، ج1، ص250/ فاضل  علما قائلند، مسئله ضدّ، یک مسئله اصولی است )ر

لنکرانی، 1381، ج 5، ص19و20/ عراقی، 1417ق، ج 2، ص359( اما عقلی یا لفظی بودن مسئله ضد، 

بین علما اختلاف است، برخی آن را از مسائل لفظی )ابن شهید ثانی، 1376، ص43( و برخی آن 

را از مسائل عقلی می دانند. )نائینی،  1352، ج1، ص250/ آل شیخ راضی، 1426ق، ج 2، ص304/ 

سید اشرفی، نهایة الوصول، 1385، ج 2، ص508(

در تحقیق حاضر به بررسی »مسئله ضد«  و اقوال علما در رابطه با آن پرداخته شده است. 

گرفت، آیا به ضرورت باید نهی مولی نیز به ضد عام یا خاص آن چیز  گر امر به چیزى تعلق  یعنی ا

گیرد؟  تعلق 

در مورد ضد عام دو نظر مطرح است برخی قائلند امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست 

لت عقلی مقتضی نهی از ضد عام است. اما قول  لت لفظی یا دلا و برخی قائلند امر به شیء به دلا

به اقتضا در ضد خاص، مبتنی بر قول به اقتضا در ضد عام است. بنابراین طبق نظر قائلان به 

عدم اقتضا، نهی مولوى از ضد خاص وجود ندارد و طبق نظر قائلان به اقتضا،  نهی مولوى  نسبت 

به ضد خاص جاری است.

که بنابر قول به  ثمره و فایده عملی در مسئله ضد مختص به ضد خاص است به این معنا 

 ، 1388  ، گر ضد، عبادت باشد صحیح است و بنابر قول به اقتضا، فاسد است. )مظفر عدم اقتضا، ا

که ضدّ  گاهی واجبی داریم )خواه عبادت باشد و خواه غیر عبادت(  ج1، ص532( توضیح اینکه، 

ع، بر ضدّ عبادى آن رجحان دارد1.  آن یکی از عبادات است،  درحالی که آن واجب در نظر شار

گر قائل شویم که امر به شی ء، مقتضی نهی از ضد خاص است، ضد عبادى، منهی خواهد  حال ا

کمتر باشد: مانند  ع از واجب اول  1.     رجحان چهار صورت دارد: 1- ضد خاص عبادت واجب باشد اما اهمیت آن در نظر شار
کت با نماز واجب 2- ضد خاص عبادت واجب موسع و مأموربه مضیق باشد: مانند اجتماع  اجتماع نجات نفس محترمه از هلا
قضای فوری قرض با نماز واجب که وقت آن موسع باشد 3- ضد خاص عبادت واجب تخییری و مأموربه واجب تعیینی باشد: 
کردن بنده، روزه، اطعام( 4- ضد خاص عمل عبادی مستحب  کفاره )آزاد  مثل اجتماع سفر نذری در یک روز معین با خصال 

،  1388 ، ج1، ص534( باشد: مثل اجتماع نماز واجب با نماز نافله )البته نوافل خود وقت فریضه استثنا است( )مظفر
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که  که شد وجوب اعاده دارد، ادا یا قضا،  بود و نهی در عبادت هم مقتضی فساد است و فاسد 

گر گفتیم امر به شی ء مقتضی نهی از ضد خاص نیست،  این وجوب اعاده ثمره عملی است.  امّا ا

 ، 1388  ، .ک: مظفر )ر ندارد.  براى فسادش وجود  و مقتضی   بود  دیگر ضدعبادى، منهی نخواهد 

، 1428ق، ص199و200/ آخوند خراسانی، 1409ق، ص133( پس فایده عملی در  ج1، ص532و534/ صدر

مسئله ضد، مؤید اهمیت بررسی اقوال فقها در رابطه با این مسئله است، درنتیجه هدف از این 

تحقیق، بررسی اقوال فقها در مسئله ضد برای دستیابی به بهترین قول است.

؟ سؤال تحقیق: آیا امر به شیء مقتصی نهی از ضد آن است یا خیر

1. مفهوم شناسی

1. 1. ضد

، 1414ق، ج 3، ص263( و در اصطلاح به  ضد در در لغت به معنای مخالف است )رک: ابن منظور

گفته می شود، چه آن معاند، امرى وجودى باشد و چه امر عدمی باشد.  مطلق معاند و منافی 

،  1388 ، ج1، ص516/ آخوند خراسانی، 1409ق، ص129( .ک: مظفر )نائینی،  1352، ج1، ص251، ر

ضد به دو قسم تقسیم می  شود:

که با اداى نماز منافات دارد و  که به معنای امر عدمی است، مانند ترک نماز  1. »ضد عام« 

 ، 1388  ، .ک: نائینی،  1352، ج1، ص251، آخوند خراسانی، 1409ق، ص129، مظفر امر عدمی نیز هست )ر

که امر عدمی است  ج1، ص516(. به عبارت دیگر ترک مأموربه را ضد عام می گویند، مثلًا ترک نماز 

و منافی نماز است )قلی زاده، 1379، ص134(.

نماز  معاند  که  خوردن  مانند  است،  وجودى  افعال  و  امر  به معنای  که  »ضد خاص«   .2

.ک: نائینی،  1352، ج1، ص251، آخوند خراسانی، 1409ق،  محسوب شده و از امور وجودى می باشد. )ر

،  1388 ، ج1، ص516( به عبارت دیگر مطلق امور وجودی منافی با مأموربه را ضد خاص  ص129، مظفر

. )قلی زاده، 1379، ص135( می گویند، مانند خوردن یا آشامیدن نسبت به نماز
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1. 2. امر  

، 1414ق، ج 4، ص26( بین علما  امر در لغت به معنای معروف و نقیض نهی است. )ابن منظور

صیغه  که  است  این  دارد  شهرت  آنان  بین  آنچه  است.  اختلاف  امر  صیغه  حقیقی  معناى  در 

ع حقیقت در وجوب است. )ولایی، 1387، ص117/ ملکی اصفهانی، 1379، ج 1،  افعل در اصطلاح شر

لت صیغه امر بر وجوب یا غیر آن عقائد بسیارى ابراز شده  ص165(. برخی می گویند: »گرچه در دلا

کامل ترین فرد صیغه امر وجوب است، لذا به  آنها دو قول است: 1- چون  است« اما مهم ترین 

کامل ترین فرد، صیغه امر حقیقت و یا لااقل ظاهر در وجوب است؛ 2- صیغه   دلیل انصراف به 

امر حقیقت در قدر مشترک بین وجوب و استحباب است. یعنی وضع شده براى مطلق طلب 

)نائینی،  1352، ج1، ص94/ ولایی، 1387، ص117( و این نظر متقدمین است. )ملکی اصفهانی، 1379، 

ج 1، ص165( حاصل اینکه صیغه امر حقیقت در وجوب است. اما نه از باب وضع، بلکه به  دلیل 

،  1388 ، ج1، ص12/ ولایی،  .ک: مظفر )ر را دارد  از مولی چنین اقتضایی  امر  زیرا لازمه صدور  عقلی. 

1387، ص117(،  یعنی خود امر فی حد نفسه شأنش این است که از مصادیق حکم عقل به وجوب 

،  1388 ، ج1، ص122( اطاعت باشد. )مظفر

1. 3. اقتضا 

اقتضا، در لغت به معناى استدعا و طلب است )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389، ص232( 

که مقتضی، در ثبوت واقعی شی ء اثر می کند،  گاهی در موردى استعمال می شود  و در اصطلاح، 

گاهی در علیت براى »علم  که تأثیر واقعی در ایجاد حرارت واقعی دارد. و  مانند آتش )مقتضی( 

گفته  اینکه  آن شی ء است، مثل  که معلول اطلاع و علم به  به ثبوت شی ء« استعمال می شود 

آیا آن  که  که مقصود این است  می شود: فلان روایت، اقتضاى وجوب نماز جمعه را دارد یا نه، 

روایت، شأنیت ایجاد علم به وجوب نماز جمعه را در مکلف دارد یا نه. )همان(

مراد از اقتضا در بحث مورد نظر ما، ضرورت  ثبوت  نهی  از ضد، در فرض امر به شی ء است، چه 

لت نماید و چه لازمه عقلی، و باید گفت که مراد از اقتضا در نظر برخی  لت هاى سه گانه بر این امر دلا دلا
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،  1388 ، ج1، ص518( .ک: آخوند خراسانی، 1409ق، ص 129/ مظفر از علما، اعم از همه این معانی است. )ر

لت ها 1. 4. دلا

که  کند؛  لت  دلا چیزى  بر  لفظ  یعنی  است،  لفظی  لت های  دلا سه گانه:  لت های  دلا از  مراد 

 ،1389 اسلامی،  مدارک  و  اطلاعات  )مرکز  می شود  نامیده  لفظی  لت  دلا همان  یا  لفظی،  اقتضاى 

لت مطابقی، تضمنی و التزامی است: ص233(. و شامل دلا

کتاب.  کل  بر  کتاب  لت لفظ  بر تمام معناى خودش. مثل دلا لت لفظ  لت مطابقی: دلا دلا

)ورق ها، جلد و ...( )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389، ص460/ ملکی اصفهانی، 1379، ج 1، ص326(

کتاب بر یک یا چند ورق از  لت لفظ  لت لفظ بر جزئی از معنی. مانند دلا لت تضمنی: دلا دلا

آن. )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389، ص458/ ملکی اصفهانی، 1379، ج 1، ص322(

که خارج  لت لفظ بر چیزى  که عبارت است از دلا لت التزامی: به نحو بین بمعنی الاخص،  دلا

 ، لت سقف بر دیوار از معناى موضوع له آن قرار دارد، ولی در ذهن با آن ملازم است؛ مانند: دلا

که هرگاه معناى سقف در ذهن حاصل شود، معناى دیوار نیز حاصل می شود. )مرکز اطلاعات و 

مدارک اسلامی، 1389، ص458(

لت عقلی است:  و مراد از لازمه عقلی، همان دلا

لت عقلی: به نحو بیّن بمعنی الأعمّ 1 و لزوم غیر بیّن2 . هرگاه بین دالّ و مدلول در وجود  دلا

لت را عقلی گویند. )ملکی اصفهانی، 1379، ج 1، 323( مثلًا، هنگامی  خارجی آنها ذاتاً ملازمه باشد، دلا

در  دیوار  روى  درخشش  از  و  است  خورشید  طلوع  اثر  در  بامداد  روشنایی  می داند  انسان  که 

لت عقلی  ، به دلا صبحگاه، ذهن او به طلوع خورشید منتقل می شود؛ پس درخشش روى دیوار

لت می کند. )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389، ص459( این اقتضا مقابل  بر طلوع خورشید دلا

اقتضاى لفظی است. )همان، ص233(

1. با تصور لازم و ملزوم پی به ملازمه میان این دو می بریم. )فاضل لنکرانی، 1381، ج 5، ص54( 
2. براى پی بردن به ملازمه، باید علاوه بر تصور لازم و ملزوم، دلیل و برهان نیز اقامه نماییم )فاضل لنکرانی، 1381، ج 5، ص54(  
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نکته:  التزام در اقتضا، هم التزام به نحو بیّن بمعنی الاخص و هم التزامیه نحو بیّن بمعنی الاعم 

ج 2،  1415ق،  جزایرى،  .ک:  ر ص232و233/   ،1389 اسلامی،  مدارک  و  اطلاعات  )مرکز  می شود.  شامل  را 

ص465/ ابن شهید ثانی، بی تا، ص66(. زیرا لزوم بر دو قسم است: بیّن و غیر بیّن . لزوم بیّن نیز بر دو 

قسم است: بیّن بالمعنی الأخصّ و بیّن بالمعنی الأعمّ )فاضل لنکرانی، 1381، ج 5، ص54(

1. 5. نهی 

، 1414ق، ج 15، ص343(  نهی برخلاف امر است و در لغت به معنای بازداشتن است. )ابن منظور

لت می کند و علما در اینکه مراد  که بر طلب ترک و یا زجر )منع( از فعل دلا نهی صیغه ای است 

، 1428ق، ص75(.  کفّ نفس است یا صرف عدم انجام فعل، اختلاف نظر دارند. )صدر از نهی، طلب 

، ناشی از وضع  مشهور اصولیون معتقدند صیغه نهی در حرمت، ظهور دارد، اما اینکه این ظهور

است یا اطلاق و یا عقل، اختلاف وجود دارد )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389، ص538(

،  1388 ، ج1، ص518( ع است. )مظفر مراد از نهی در بحث ضد، نهی مولوى از جانب شار

2. تحریر محل نزاع 

علما در اینکه آیا امر به شی ء، مقتضی نهی از ضد آن است یا نه؟ اختلاف کرده و چند قول دارند.

گرفت، آیا به ضرورت بایستی نهی مولی  گر امر به چیزى تعلق  که: ا این نزاع بدین معناست 

نیز به ضدعام یا خاص آن چیز تعلق گیرد؟ و بعد از اینکه فرض کردیم نهی از ضد ثابت می شود، 

کیفیت اثبات این مطلب، مطرح است، یعنی بر فرض اینکه امر مقتضی نهی از  نزاع دیگرى در 

لت عقلیه. )همان، ص520(  لت لفظیه است یا دلا ضد باشد آیا این اقتضا به دلا

3. تحریر اقوال

بحث در ضد به دو مسئله، یکی در ضدعام و دیگرى در ضدخاص، منحل می شود. در ذیل 

به تحریر اقوال در هر یک از آنها می پردازیم: 
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3. 1. ضد عام

در بین علما درباره ضد عام دو نظر مطرح است: 

1- امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام نیست: یعنی اصلًا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام 

که  لتی )مطابقه، تضمن، التزام( بر آن ندارد )جزایرى، 1415ق، ج 2، ص422(،  نیست و هیچ گونه دلا

این نظر عضدی، حاجبی، عمیدی، جمهور معتزله، بسیاری از اشاعره )سید اشرفی، نهایة الوصول، 

1385، ج 2، ص505/ جزایرى، 1415ق، ج 2، ص422( و بعضی از قدما مثل سیّد مرتضی )سید اشرفی، 

کلام شیخ طوسی  نهایة الوصول، 1385، ج 2، ص505/ علم الهدى، 1376، ج 1، ص85و86( است و ظاهر 

در عدّة الاصول )طوسی، 1417ق ج 1، ص196و197/ سید اشرفی، نهایة الوصول، 1385، ج 2، ص505( نیز 

که علاوه بر  قول به عدم اقتضا است. برخی از علما قائلند به اینکه معنای این مطلب این است 

امر به شیء، نسبت به ترک مأموربه نهی مولوی وجود ندارد، بلکه منع عقلی تبعی است که ما را 

،  1388 ، ج1، ص520و522( که این نظر علامه مظفر است. )مظفر ملزم بر ترک ضد می کند. 

کلی تقسیم  که طبق این نظریه نیز دو قسم  2- امر به شیء مقتضی نهی از ضدعام است. 

می شود:

ظهور  که  معنا  این  به  است.  لفظیّه  لت  دلا به  ضدّش  از  نهی  بر  شی ء  به  امر  لت  دلا  - الف 

از  بر نهی  امر به شی ء  لت  لذا دلا از ضد عامش دارد.  بر نهی  لت  امر به شی ء، دلا امر در  صیغه 

لت لفظیّه و ظهور لفظ یا  لت ظهورى لفظ و صیغه امر می باشد. اما این دلا ضدّش به واسطه دلا

لت مطابقی یا تضمّنی یا التزامی است: )سید اشرفی، نهایة الوصول، 1385، ج 2، ص505( به دلا

از 	  نهی  همان  عیناً  شی ء،  به  امر  یعنی  است.  عینیت  به نحو  اقتضا  مطابقی:  لت  دلا

لت  از ضد، دلا بر نهی  امر  لت  این صورت دلا ،  1388 ، ج1، ص520( در  ضدعامّ شی ء است. )مظفر

،  1388 ، ج1، ص520( به این معنا  مطابقی است )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389، ص233/ مظفر

که بگوید: »یحرم  که به عنوان مثال، وقتی مولا می گوید: »یجب علیک الصلاة«، مثل این است 

از قبیل صاحب فصول  علیک ترک الصلاة«. )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389، ص233( برخی 

)حائرى اصفهانی، 1404ق، ص92و101( قائل به عینیت شده اند.
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لت 	  لت تضمنی بر نهی از ضد دلا لت تضمنی: اقتضا به نحو جزئیت است. یعنی امر با دلا دلا

  ، ( به طلب شی ء و منع از ترک منحل می شود )مظفر می کند، زیرا ماهیت وجوب )مفاد امر

که یکی از ایشان منع از ترکست )ابن شهید ثانی،  1388 ، ج1، ص520(، پس مرکبست از دو جزء 

1376، ص91و92(  و منع از ترک همان ضد عام است، زیرا ضد عام هر شیء به معناى نقیض 

و مدارک اسلامی، 1389،  )مرکز اطلاعات  آن است.  ترک  به معناى  و نقیض شی ء هم  آن است 

کرد بر نهی از ترک  لت خواهد  لت می کند بر وجوب، دلا که دلا ص791و792( پس صیغه امر 

تضمناً. )ابن شهید ثانی، 1376، ص91و92( برخی از قبیل صاحب معالم )ابن شهید ثانی، 1376، 

ص90( قائل به جزیئیت شده اند.

اسلامی، 	  مدارک  و  اطلاعات  )مرکز  ندارد.  جایگاهی  بحث،  این   ، امر بساطت  نظریه  بنابر  نکته: 

1389، ص232، جزایرى، 1415ق، ج 2، ص459(

یعنی 	  ثانی، 1376، ص90(  )ابن شهید  به نحو بین بمعنی الاخص است.  اقتضا  التزامی:  لت  دلا

حتماً  بوده،  الزام  و  وجوب  که  امر  معناى  تصوّر  با  یعنی  است.  وجوب  لازمه  ترک،  از  منع 

معناى نهی از ضد عام یعنی منع از ترک نیز به ذهن می آید. دلیل این امر را نیز اثنینیّت 

بنابراین  )آخوند خراسانی، 1409ق، ص133(  کرده اند.  از ترک ذکر  )دوئیّت( بین وجوب و منع 

و  اطلاعات  )مرکز  می نماید.  لت  دلا آن،  ترک  حرمت  بر  تلازمی،  اقتضاى  به  نماز  وجوب  نظر 

بی تا،  ثانی،  شهید  ابن  .ک:  ر ص465/  ج 2،  1415ق،  جزایرى،  ص232و233/   ،1389 اسلامی،  مدارک 

ص66( برخی از قبیل مرحوم نائینی )نائینی،  1352، ج1، ص252( قائل به التزام لفظی شده  اند.

لت عقلیّه است. )سید اشرفی، نهایة الوصول،  لت امر به شی ء بر نهی از ضدّش به دلا ب - دلا

1385، ج 2، ص505( یعنی امر به شی ء، به حکم عقل، مقتضی نهی از ضد عام است و ربطی به عالم 

،  1388 ، ج1، ص520( پس ملازمه مورد  لت عقلی صرف می گویند. )مظفر که به این دلا الفاظ ندارد؛ 

بحث، یا بیّن بمعنی الاعم است و یا غیر بیّن: )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389، ص233(

بین بمعنی الاعم:  یعنی در هنگام تصور امر به شیء و تصور نهی از ضد آن و تصور نسبت 	 

بین این دو، جزم و یقین پیدا می کنیم به ملازمه بین امر به شیء و نهی از ضد آن. )خویی، 



89

ضد
له 

سئ
ن م

مو
یرا

ی پ
هش

پژو

1428ق ج 1، ص425( پس تصور طرفین ) امر به شی و نهی از ضد عام( و نسبت بین این دو 

گر مولی و آمر  کافی است در تصدیق به اقتضا. )سبحانی تبریزى، 1388، ج 1، ص133( درنتیجه ا

به جانب ترک متوجه و ملتفت شود، حتما ترک مأموربه مبغوض او خواهد بود و به مجرد 

، این نهی و مبغوضیّت می آید/ اما در ابتدا ممکن است اصلا توجه و تصورى  لحاظ و تصور

1378ق،  قمی،  )میرزاى  قمی  محقق  قبیل  از  برخی  ص307(  ج 2،   ،1385 )محمدى،  نکند.  پیدا 

ص108( و مرحوم آخوند )آل شیخ راضی، 1426ق، ج 2، ص304/ سید اشرفی، نهایة الوصول، 1385، 

لت عقلی شده اند. ج 2، ص505( قائل به این نوع از دلا

غیر بین: به معنای استلزام عقلی است که لزومش غیربیّن  است )محمدى، 1385، ج 2، ص288( 	 

به استدلال دارد )محمدى،  نیاز  بلکه  ثابت نمی شود  با مجرّد تصوّرات  که  یعنی ملازمه اى 

بی تا، ج 1، ص128/ فاضل لنکرانی، 1383 ج 1، ص705و706( و از راه برهان منطقی، باید آن را اثبات 

از  امر به شی ء مستلزم نهی  )آل شیخ راضی، 1426ق، ج 2، ص276( پس به حکم برهان،  کرد. 

معروف  متأخر  اصولیین  لسان  در  برهان  آن  که  ص288(،  ج 2،   ،1385 )محمدى،  است  ضدّ 

است به مسلک تلازم و مسلک مقدمیت )محمدى، بی تا، ج 1، ص128( و در ضد خاص ، بیانش 

خواهد آمد. )سید اشرفی، نهایة الإیصال، 1385، ج 3، ص655( مسلک تلازم: میان امر به شی ء 

با حرمت ضد آن یا طلب فعل یکی از دو ضد با طلب ترک ضدّ دیگر ملازمه است و حکم از 

احدالمتلازمین به دیگرى سرایت می کند، مسلک مقدمیّت: نهی از ضد و ترک ضد، مقدّمه 

فعل مأموربه است. )آل شیخ راضی، 1426ق، ج 2، ص276/ محمدى، 1385، ج 2، ص288(

3. 2. ضد خاص

ع بر این  قول به اینکه امر به شی ء، مقتضی نهی از ضد خاص آن شی ء است، مبتنی و متفر

که قائلند  کسانی  که امر به شی ء، مقتضی نهی از ضد عام باشد. بنابراین طبق نظر  قول است 

به اینکه نهی مولوى  از ضد عام وجود ندارد، به طریق اولی، نهی مولوى  از ضد خاص هم وجود 

که قائلند به اینکه نهی مولوى  از ضد عام  کسانی  ،  1388 ، ج1، ص526( و بر طبق نظر  ندارد. )مظفر
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وجود دارد، اقوال مذکور در ضد عام در ضد خاص هم جاری است مگر قول به تضمن. )جزایرى، 

1415ق، ج 2، ص422(

ع بر قول به نهی از ضد عام است؟ افرادی  اما چگونه قول به نهی از ضد خاص، مبتنی و متفر

که هر دو مبتنی بر نهی از ضد عام است:  که قائل به نهی از ضد خاص هستند، دو مسلک دارند 

،  1388 ، ج1، ص526( )مظفر

اول: مسلک تلازم  

این است  از دو متلازم، مستلزم حرمت ملازم دیگر است - فرض  استدلال: - حرمت یکی 

نزد علما ضد عام،  )یعنی ضد عام( ملازم است - در  ترک مأموربه  با  انجام دادن ضد خاص،  که 

کارى حرام و مورد نهی است، زیرا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است - درنتیجه لازم است 

،  1388 ، ج1، ص526( ضد خاص حرام باشد. )مظفر

که دو متلازم وجود داشته باشد، حرمت یکی از آنها مستلزم حرمت  توضیح و مثال: زمانی 

کرده باشد به نماز خواندن، انجام ضد خاص  که مولا امر  ملازم دیگر است؛ به عنوان مثال زمانی 

آن یعنی فعل خوردن، ملازم با ضد عام آن یعنی ترک نماز خواندن است؛ در نزد علما ضد عام 

کاری حرام است، پس ضد خاص  هم  )که ملازم آن است( حرام است.

پس برطبق این مسلک، نهی از ضد خاص، بر ثبوت نهی از ضد عام مبتنی است.

دوم: مسلک مقدمیت 

استدلال: - ترک ضد خاص مقدمه انجام مأموربه است - چون مقدمه واجب، واجب است 

ضد خاص  ترک  ترکِ  پس  باشد  واجب  ضد خاص  ترک  گر  ا  - است  واجب  ضد خاص  ترک  پس 

)یعنی ترک نکردن ضد خاص( حرام است، زیرا امر به شی مقتضی نهی از ضد عام است - درنتیجه 

،  1388 ، ج1، ص526( ضد خاص منهی عنه )حرام( است. )حائرى اصفهانی، 1404ق، ص93/ مظفر

کرده باشد به نماز خواندن، ترک ضد خاص یعنی »ترک  که مولا امر  توضیح و مثال: زمانی 

فعل خوردن« مقدمه انجام نماز است؛ چون مقدمه واجب، واجب است، پس ترک ضد خاص 

گر ترک ضد خاص واجب باشد ترک آن یعنی ترکِ »ترک  یعنی ترک فعل خوردن واجب است؛ و ا
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ترک  به  امر  یعنی  است  آن  ضد عام  از  نهی  مقتضی  شی  به  امر  زیرا  است،  حرام  خوردن«  فعل 

در  است؛  خوردن(  فعل  ترک  )ترک،  آن  ضد عام  از  نهی  مقتضی  خوردن(  فعل  )ترک  ضد خاص 

نتیجه فعل خوردن منهی عنه و حرام است. 

برطبق این مسلک نیز ، نهی از ضد خاص، بر ثبوت نهی از ضد عام مبتنی است.

4. نقد اقوال

که در ذیل به بیان آنها می پردازیم: در مورد اقوال مذکور نقدهایی شده است 

4. 1. در مسئله ضد عام 

لت مطابقی نقد به دلا

در مثال »امر به ازاله و نهی از صلاة« در مورد ضد عام نمی توان عینیت را پذیرفت، زیرا در 

امر »ازاله النجاسة عن المسجد«، اصلًا عنوان ترک ازاله )یعنی ضد عام( در ذهن ما نمی آید چه 

رسد که مسئله نهی از ترک ازاله و حرمت آن نیز مطرح باشد )فاضل لنکرانی،  1381، ج 5، ص24و25/ 

محمدى، بی تا، ج 1، ص128(.

که در کلام قائلان به عینیت دو احتمال وجود دارد:  به بیان دقیق تر باید گفت 

صورت   به  می تواند  که  دارد،  وجود  مولا  ناحیه  از  دستور  یک  تنها  موارد،  گونه  این  در   -1

اینجا دو دستور  لذا در  کند.  الصلاة« تحقّق پیدا  تترکوا فعل  یا به صورت »لا  و  الصلاة«  »أقیموا 

که یکی متعلّق به فعل صلاة و دیگرى متعلّق به ترک صلاة باشد.  وجود ندارد 

پاسخ به این احتمال: این حرف قابل قبول نیست، زیرا بین امر و نهی در هیچ مرحله اى 

ک  و علت )فاضل  ک وجود ندارد، نه در مرحله  هیئت1 ، نه در مرحله  مادّه2 و نه در مرحله  ملا اشترا

، برانگیختن مکلف به سوى مأموربه  لنکرانی،  1381، ج 5، ص50و51(. به عنوان مثال مفاد هیئت امر

لت بر حرمت می کند )فاضل لنکرانی،  1381، ج 5، ص52( لت بر وجوب و هیئت لا تفعل دلا 1.  هیئت افعل دلا
، عبارت از فعل و وجود است ولی در نهی عبارت از ترک و عدم است )همان( 2.  مادّه در امر
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و مفاد نهی، بازداشتن وى از منهی عنه، لذا این دو عین هم نیست )مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 

1389، ص791(؟ 

2- در این گونه موارد، دو حکم وجود دارد. یک تکلیف وجوبی که متعلّق به فعل صلاة شده 

که متعلّق به ترک صلاة شده است.  و یک تکلیف تحریمی 

گر کسی نماز را ترک کرد، استحقاق دو  پاسخ به این احتمال: لازمه تعدّد حکم این است که ا

عقوبت داشته باشد، چون با دو حکم )امر متعلّق به صلاة و نهی متعلّق به ترک صلاة( مخالفت 

کرده. اما کسی نمی تواند ملتزم به چنین چیزى می شود. در نتیجه نمی توان احتمال تعدّد حکم 

را پذیرفت. )فاضل لنکرانی،  1381، ج 5، ص51و52(

( و زجر )نهی( دو امر متقابل همدیگر هستند و محال است  ، بعث )امر از نظر علامه خوئی نیز

که آن دو عین هم باشند. )خویی، 1419ق، ج 1، ص366(

، دلیلی براى ادّعا و قول  به عینیّت )امر به شی ء عین نهی از ضد عام  از نظر صاحب کفایه نیز

باشد( وجود ندارد. زیرا لزوم به معنای منع از ترک است، لازمه امر و وجوب بوده، اقتضاى دوئیّت 

.ک: سید اشرفی،  و اینکه لازم و ملزوم دو چیز بوده را دارد و نه اقتضاى عینیّت و اتّحاد داشتن را. )ر

نهایة الوصول، 1385، ج 2، ص507/ آخوند خراسانی، 1409ق، ص133(

لت تضمنی نقد به دلا

قائلین به جزئیت، وجوب را مشتمل بر دو جزء »طلب الفعل« و »المنع من الترک« می دانند 

که »الترک« همان ضد عام است. اوّل: این حرف )برفرض صحت( فقط در مورد »ضد عام« مطرح 

را  از وجوب معناى بسیطی  است. دوم: این معنا در ضد عام هم قابل قبول نیست، زیرا عرف 

کلمه وجوب یا امر را می شنویم،  می فهمد نه اینکه وجوب را مرکّب از دو جزء بداند. زیرا وقتی 

اصلًا انتقال به ترک و منع از ترک پیدا نمی کنیم. و وجوب و حرمت، دو امر متغایرند و براى تصوّر 

وجوب، هیچ نیازى به تصور حرمت وجود ندارد. وجوب بعث و تحریک اعتبارى و حرمت زجر 

با هم متغایرند و هیچ کدام در معناى  کاملًا  و  این دو در مقابل یکدیگر  اعتبارى است،  و منع 

دیگرى دخالت ندارند. )فاضل لنکرانی،  1381، ج 5، ص53(
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بودن  مرکّب  مبناى  بر  اینکه  دلیل  به  است.  باطل  رأى،  و  نظر  این  کفایه  صاحب  نظر  از 

از طلب بسیط  که عبارت  معناى وجوب است درحالی که معناى وجوب، معناى بسیط است 

کردن  کید از طلب بوده، نه آنکه مرکّب از دو طلب یعنی طلب فعل و طلب ترک  و مرتبه یگانه ا

ترک باشد.1 علامه خراسانی نیز قائل به همین نظر هستند. )سید اشرفی، 1385، نهایة الوصول، ج 2، 

ص506/ آخوند خراسانی، 1409ق، ص133(

لت  ترکّب وجوب 2- دلا  -1 امر مبتنی است:  بر دو  به جزئیت  که قول  گفت  باید  درنهایت 

که بیان شد مشهور معتقدند  لت وضعی لفظی بدانیم. درحالی که همانطور  امر بر وجوب را دلا

لت امر بر وجوب به حکم عقل است و مفهوم وجوب، بسیط است نه مرکب. )مرکز اطلاعات و  دلا

مدارک اسلامی، 1389، ص791(

لت التزامی )بین بمعنی الاخص( نقد به دلا

در التزام به مجرّد این که وجوب یک شی ء تصوّر شود، ذهن انسان به حرمت ترک آن منتقل 

.ک: خویی،  می شود. اما اوّل: این معنا برخلاف وجدان است. )فاضل لنکرانی،  1381، ج 5، ص54/ ر

فعل  جانب  به  را  خود  توجّه  تمام  کردن  امر  مقام  در  می توانیم  ما   -1 زیرا:  ص366(  ج 1،  1419ق، 

کنیم، چه رسد به تصوّر منع از ترک )محمدى، 1385، ج 2،  کلّی قطع نظر  کرده و از ترک به  عطف 

)یعنی حرمت(  آن  به حکم  نوبت  تا  انسان نمی آید  ترک در ذهن  نوعاً خود عنوان  ص307(  2- 

که  .ک: محمدى، بی تا، ج 1، ص128( وجوب، حکمی است  برسد. )فاضل لنکرانی،  1381، ج 5، ص54/ ر

که هرجا بحث از لزوم ایجاد مطرح است،  در ارتباط با ایجاد فعل مطرح است و این گونه نیست 

ذهن انسان، به ترک هم منتقل شود و آن را ممنوع و حرام ببیند. البته گاهی از اوقات این انتقال 

وجود دارد ولی در لزوم بیّن بالمعنی الاخص باید انتقال دائمی باشد و حتی یک مورد تفکیک 

که  ، چنین ملازمه اى تحقّق دارد،  نداشته باشد. دوم: شما می خواهید بگویید: »در مقام تصوّر

با تصور وجوب یک شی ء، مسئله منع از ترک هم در ذهن انسان می آید« ولی آیا ملازم بودن امر 

که مستحبّ بوده )ترکش  کیده  کید است. زیرا طلب داراى دو مرتبه یعنی مرتبه غیرا 1.  معناى وجوب، معناى بسیط یعنی طلب ا
که واجب بوده می باشد )ترکش جایز نیست( )سید اشرفی، نهایة الوصول، 1385، ج 2، ص506(  کیده  جایز است( و مرتبه ا
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به شی ء، یک نهی هم نسبت به نقیض )یعنی ترک( داشته باشد؟ ما دلیلی بر ملزم بودن مولا به 

این مطلب نداریم. )فاضل لنکرانی،  1381، ج 5، ص54 تا 57(

لت عقلی )بین بمعنی الاعم( نقد به دلا

کند به ملازمه بین اراده  لت وجود ندارد زیرا: عقل حکم نمی  دلیل عقلی بر این نوع از دلا

کند شیء را و از ترک آن غافل است، پس  که انسان اراده می  کراهت نقیض آن، زمانی  شیء و 

بر  آنچه  زیرا:  لت وجود ندارد  از دلا این نوع  بر  نیز  آن. دلیل شرعی  از ترک  کراهت دارد  چگونه 

لت نمی کند. )خویی، 1417ق، ج 3، ص49( زیرا  ، بر حرمت ترکش  دلا کند  لت می  وجوب شیء دلا

امر  ناشي از مصلحت در متعلق شيء است، همچنان که نهي ناشي از مفسده و واضح است که 

ثبوت مصلحت در فعل مستلزم مفسده در ترک فعل نیست. )خویی، 1419ق، ج 1، ص366(

4. 2. در مسئله ضد خاص

لات مطابقه و التزام نقد به دلا

گر امر به  که ا دلیل بر اینکه امر به شی ء لفظاً مقتضی نهی از ضد خاص نیست، این است 

لات مطابقه و التزام است،  اما هیچ یک  کند، بر نهی از ضد خاص به یکی از دلا لت  شی ء لفظا دلا

که معنی  لت مطابقه منتفی است ازاین جهت است  لات متحقق نیست. اما اینکه دلا از این دلا

امر در لغت و عرف وجوبست و بس و بدیهی است که این معنی غیر نهی از ضد خاص است )ابن 

لت التزام شرطست لزوم  که در دلا شهید ثانی، 1376، ص89( ؛  و اما انتفاء التزام به سبب آن است 

عقلی یا عرفی میانه موضوع له )و آن خارج لازم یعنی هرگاه آن موضوع له( در ذهن حاضر شود آن 

لازم نیز حاضر شود و حال آنکه لزوم عقلی و عرفی میانه نهی از ضد خاص و امر به شی ء نیست 

را تصوّر می کنم و ذهن منتقل  امر  که معنی صیغه  اینکه بسیار می شود  بلکه ما جزم داریم به 

نمی شود به تصوّر ضد خاص مأموربه، چه رسد به  آنکه  منتقل  شود به نهی از آن ضد. اما دلیل بر 

اینکه امر مقتضی نهی از ضد خاص نیست معنی، یعنی از خارج دلیلی نیست بر اینکه هرگاه فعلی 

واجب شود )به سبب تعلق امرى به او( به مجرد آن امر ضد خاص او منهی عنه شود، اصل برائت 
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ذمّه مکلف است از حرمت ضد خاص و نیز اصل اباحت ضد است. )ابن شهید ثانی، 1376، ص89(

نقد به مسلک تلازم 

1- مقدمه اول استدلال »حرمت یکی از دو متلازم، مستدعی و مستلزم حرمت ملازم دیگر 

که مناط حکم در ملازم دیگر  که  دو متلازم )در فرضی  است« رد می شود، چون چنین نیست 

موجود نیست( در حکم متفق باشند،  به عنوان مثال ترک مأموربه )صلاه(  حرمت دارد اما فعل 

که   ندارد  بنابراین دلیلی وجود  تا حرام شود.  ندارد  که ذاتاً مفسده  آن است  که ملازم  خوردن 

که امکان  بگوییم حکم هر دو متلازم باید یکی باشد، بلکه قدر متیقن در دو متلازم این است 

ندارد یکی از آنها واجب و دیگرى حرام باشد. زیرا در این صورت انجام این دو تکلیف توسط مکلّف 

محال است، بنابراین صدور تکلیف از جانب مولی نسبت به آن دو حکم نیز محال خواهد بود.

امر به  زیرا  کارى حرام و مورد نهی است،  نزد علما ضد عام،  2- مقدمه سوم استدلال »در 

شیء مقتضی نهی از ضد عام است« مورد قبول همه علما نیست و برخی از علما قائلند به اینکه 

نهی مولوى  از ضد عام وجود ندارد، پس بنابراین نظر چیزى موجب نمی شود که از جهت ملازمه  

مورد ادعا، بگوئیم که ضد خاص، مورد نهی مولوى است، زیرا ملزوم آن )یعنی ضد عام( مورد نهی 

،  1388 ، ج1، ص526و528( .ک: فاضل لنکرانی،  1381، ج 5، 62 تا 79/ مظفر مولوى نیست. )ر

نقد به مسلک مقدمیت

اولًا:  مقدمه اول استدلال »ترک ضد خاص مقدمه انجام مأموربه است« رد می شود. طریقه 

بوجود آمدن مقدمه اول: عدم ضد برای ضد دیگر از باب عدم المانع است، به دلیل اینکه بین 

دو ضد تمانع وجود دارد در نتیجه عدم ضد از مقدمات انجام فعل است یعنی ترک ضد خاص 

که این همان مقدمه اول است .  اما در این استدلال مغالطه وجود  مقدمه انجام مأموربه است، 

معنای  زیرا  کند،  می  فرق  کبری  و  صغری  در  است  وسط  حد  که  عدم المانع  معنای  زیرا  دارد 

کبری  عدم المانع در صغری به معنای تمانع در وجود خارجی1 است اما معنای عدم المانع در 

1.  تمانع در وجود: دو امر وجودى که اجتماعشان ممکن نبوده و ممتنع است )سید اشرفی، نهایة الإیصال، 1385، ج 3، ص688( 
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.ک: ذهنی تهرانی، 1365، ج 1، ص407(  ،  1388 ، ج1، ص532/ ر به معنای تمانع در تأثیر1 است. )مظفر

نظر  از  یعنی  است  تحقق  زمان  در  شی ء  دو  بین  منافرة  و  معانده  نیز  کفایه  صاحب  نظر  از 

وجودى با همدیگر ضدیت دارند و نمی شود هر دو، در آن واحد ایجاد شوند؛ مثلا وجود ازاله 

از عینین و  با همدیگر جمع نمی شوند ولی منافات ندارد، اصلًا بین وجود یکی  و وجود صلاة 

دیگرى  بر  تقدم  و  می باشد  همدیگر  عرض  در  صلاة  ترک  با  ازاله  وجود  مثلًا  دیگر  عین  نقیض 

ندارند و این وجود با عدم شیء دیگر در یک زمان می باشند نه اینکه یکی مقدم بر دیگرى باشد 

با ذى المقدمه دو  المقدمه و وجود مقدمه  بر وجود ذى  باید مقدم باشد وجودش  و مقدمه 

شی ء و دو وجود باید باشند نظیر سیر براى حج و وجود حج، پس بنابراین ترک ضد مقدمه براى 

ایجاد ضد دیگر نمی شود چون تقدم ندارند. همان طور که قضیه منافاة داشتن بین متناقضین 

که یکی مقدم بر دیگرى باشد؛ مثلًا بگوئیم عدم  یعنی وجود و عدم یک شی ء اقتضا نمی کند 

بر عدم صلاة همانا در متضادتین  یا وجود صلاة مقدم باشد  بر وجود صلاة  صلاة مقدم است 

)آخوند  بر وجود شی ء دیگر نمی شود.  از متضادین مقدم  هم همین طور است یعنی ترک یکی 

خراسانی، 1409ق، ص130(

کار دیگر مقدمیت  کار براى انجام  که ترک یکی از دو  از نظر شهید ثانی نیز صحیح آن است 

ندارد؛ زیرا مقدمه آن است که علت یا جزء العلة باشد و ما می بینیم که در مثال نماز و ازاله، اختیار 

مکلف آن علتی است که مختار مکلف را تحقق می بخشد و آنچه را مختار او نیست نفی می کند. 

گفت اختیار در  گاه مکلف نماز را ترک می کند و به ازاله نیز مشغول نمی شود. پس باید  ازاین رو 

نفس مکلف سبب وقوع هر فعل و ترک ضد خاص آن است، نه آنکه مجرد ترک ضد خاص، علت 

، 1428ق، ص199( یا جزء العله براى وقوع فعل باشد. )صدر

است«  واجب  ضد خاص  ترک  پس  است  واجب  واجب،  مقدمه  »چون  دوم  مقدمه  ثانیاً: 

مورد قبول همه علما نیست و برخی از علما قائلند به اینکه مقدمه واجب، وجوب غیری مولوی 

: هرکدام مانع از تأثیرگذارى دیگرى بوده، هرچند بینشان تمانع و تنافی در وجود نباشد )همان، ص689( 1.  تمانع در تأثیر
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،  1388 ، ج1، ص530(  ندارد پس ترک ضد خاص وجوب مولوی ندارد تا انجام آن حرام باشد. )مظفر

، هر مقدّمه واجبی، واجب نمی باشد بلکه صرفا این  همچنین بنا به نظر برخی از علمای دیگر

انجام  براى  علّت  و  سبب  شبهه  بدون  ضد  ترک  و  دارد  سببی  مقدّمات  به  اختصاص  وجوب 

مأموربه نیست تا با این دلیل بتوان آن را واجب و درنتیجه انجام ضدّ را تحریم کرد. )ذهنی تهرانی، 

1365، ج 1، ص407(

ترک  )یعنی  ترکِ ترک ضد خاص  باشد پس  گر ترک ضد خاص واجب  »ا ثالثاً: مقدمه سوم    

که بیان  نکردن ضد خاص( حرام است، زیرا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است« همانطور 

شد مورد قبول همه علما نیست زیرا برخی از علما قائلند به اینکه نهی مولوى  از ضد عام وجود 

،  1388 ، ج1، ص528( ندارد. )مظفر

5. قول به عدم اقتضا 

که به هر یک از اقوال در مورد ضد عام و خاص وارد شد، درنهایت به این  بعد از نقدهایی 

نتیجه می رسیم که حق این است که امر به هیچ نحو اقتضاى نهی از ضد عام را ندارد، یعنی اصلًا 

.ک: ایروانی، 2007م، ج 2،  ،  1388 ، ج1، ص522/ ر نهی مولوى  نسبت به ترک وجود ندارد. )مظفر

ص473/ خمینی، 1382، ج 1، ص234/ بروجردى، 1415ق، ص206تا208(. یعنی مولی علاوه 

نهایة  اشرفی،  )سید  باشد.  صلاة  به  امر  زائیده  که  ندارد  الصّلاة«  تترک  »لا  یک  لاةَ«  الصَّ قِیمُوا 
َ
»أ بر 

الإیصال، 1385، ج 3، ص655(

که وجوب معنایی بسیط و یگانه دارد یعنی لزوم فعل؛ البته  و دلیل بر این ادعا این است 
لازمه اینکه چیزى واجب باشد، منع از ترک آن است.1

عقلی  منع  بلکه  نیست،  شرعی  نهی  و  مولوى  منع  است،  وجوب  لازمه  که  منعی  لکن  و 

آن  از ترک  بازداشتن و منع  براى  به نحو وجوبی،  امر به شی ء  اینکه خود  به دلیل  تبعی است. 

لت عقلیّه است. )همان( 1.  مراد از این مطلب انکار دلا
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کند. ع علاوه بر امر به شی ء، نهی از ترک آن را نیز جعل  که شار کافیست، بنابراین  نیازى نیست 

که امر به فعل آن را اقتضا می کند،  گر مراد قائلین به اقتضا نهی  مولوى به ترک باشد  پس ا

دلیلی بر آن وجود ندارد، و چنین چیزى محال است. به دلیل اینکه امر و نهی عکس یکدیگرند، 

گر امر به چیزى تعلّق بگیرد، طبعا نقیض آن )به تبع( ممنوع خواهد بود وگرنه آن واجب،  یعنی ا

بر  علاوه  بالفعل،  که  نیست  این   ، امر در  تبعیّت  این  معناى  و  می شود.  خارج  بودن  واجب  از 

به  نیازى  زیرا  شود.  صادر  مأموربه،  ترک  به  نسبت  نیز  مولوى   نهی  فعل،  به  نسبت  مولوى  امر 

ج1،   ، 1388   ، )مظفر نیست.1  معقول  جدید  جعل  اصلًا  بلکه  نیست،  مولی  جانب  از  جدید  جعل 

ص522و524(

نیست  ضد عام  از  نهی  مقتضی  که  همانطور  شیء  به  امر  شد،  بیان  آنچه  بنابر  درنتیجه 

که این مختار برخی از علما مانند علامه مظفر  همچنین مقتضی نهی از ضد خاص هم نیست، 

،  1388 ، ج1، ص526(، شهید ثانی در حلقه ثالثه )ایروانی، 2007م، ج 2، ص473(،  در اصول فقه )مظفر

محقق بروجردی در نهایه الاصول )بروجردى، 1415ق، ص206تا208(، آیت الله خوئی در المحاضرات 

سید  ص336و337(،  ج 1،  1419ق،  )خویی،  علم الاصول  فی  دراسات  و  ص50(  ج 3،  1417ق،  )خویی، 

است.  الوصول  مناهج  در  خمینی  امام  و  ص85و86(  ج 1،   ،1376 الهدى،  )علم  الذریعه  در  مرتضی 

)خمینی، 1415ق، ج2، ص17(

نتیجه گیری

در مسئله اصولی ضد، در مورد ضد عام دو نظر مطرح است: 1- امر به شیء مقتضی نهی 

لت عقلی مقتضی نهی از ضد عام است.  لت لفظی یا دلا از ضد عام نیست 2- امر به شیء به دلا

لت عقلی به  لت لفظی به سه گونه است: مطابقی، تضمنی و التزامی بین بمعنی الاخص؛ و دلا دلا

گونه است: بین بمعنی الاعم و غیر بین. دو 

1.   زیرا تحصیل حاصل یعنی عملی لغو و عبث بوده که انجامش از مولاى حکیم، محال است. )سید اشرفی، نهایة الإیصال، 1385، 
ج 3، ص658(
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و قول به اقتضا در ضد خاص، مبتنی بر قول به اقتضا در ضد عام است. بنابراین طبق نظر 

که قائلند به  کسانی  قائلان به عدم اقتضا، نهی مولوى  از ضد خاص وجود ندارد. و بر طبق نظر 

اینکه نهی مولوى از ضد عام وجود دارد، اقوال مذکور در ضد عام در ضد خاص هم جاری است 

که  که هر دو مبتنی بر نهی از ضد عام است،  مگر قول به تضمن. این قائلین دو مسلک دارند 

عبارت است از مسلک تلازم و مسلک مقدمیت. 

نتیجه بدست می  این  و  نقد است  قابل  اقتضا  به  اقوال مربوط  تمام  اقوال علما  بررسی  با 

که لازمه وجوب است، منع مولوى  که امر به هیچ نحوى اقتضاى نهی از ضد ندارد و منعی  آید 

نیست، بلکه منع عقلی تبعی است.
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ادله استصحاب

سرکار خانم فاطمه فرخنده1
طاهره یونس پور بهنمیری2

چکیده
تحقیق حاضر به بررسی ادله حجیت استصحاب پرداخته است. این نوشتار به منظور اثبات اصل استصحاب به عنوان 

کاربرد فراوانی در فقه و حقوق دارد. در راستای تحقق این هدف  که  گرفته است  کلی و اصل عملی صورت  یک قاعده 

گرفته است. ع بررسی شده است و نظرات علمای اصولی مورد کنکاش قرار  حجیت استصحاب از منظر عقل و شر

کتاب های اصولی تشکیل داده است.  روش پژوهش در نوشته پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و جامعه آماری آن را 

گر چه  در نهایت، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عمده ادله برای اثبات حجیت استصحاب روایات است و ا

دلیل عقلی برای اثبات استصحاب محرز نشده است و این اصل با دلایل شرعی حجت شده است اما این روایات 

لت روایات برای اثبات حجیت  که به عنوان مؤید مورد توجه بوده اند. پس دلا با قرائن و شواهد عقلی همراه بودند 

که همان عمل به یقین سابق در هنگام شک لاحق است به عنوان یک  کامل است. بنابراین استصحاب  استصحاب، 

اصل عملی قابل استناد و استفاده است.

گان کلیدی: حکم ظاهری، یقین، شک، اصول عملیه، استصحاب واژ

farkhondeh.qom61@yahoo.com .1. سطح چهار رشته فقه و اصول جامعه الزهرا؟عها؟، مدرس حوزه و دانشگاه
rahman1873.shaban@gmail.com  2. سطح سه رشته فقه و اصول جامعه الزهرا؟عها؟، طلبه

نشریه داخلی انجمن علمی _ پژوهشی فقه و اصول، سال سوم، شماره 3،  اسفند 1400                           
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مقدمه

امام  و  باقر  امام  به خصوص  آنان  و  دارد  ائمه؟عهم؟  عصر  در  ریشه  اصول  علم  شیعه  نظر  از 

صادق؟ع؟  اصول و شیوه های استفاده از قرآن و سنت را تعلیم دادند. نخستین کتاب اصولی هم 

گردان  کلیات علم اصول را به شا که ائمه قواعد و  در این دوره نوشته  شده است. به این  صورت 

خود تعلیم داده اند و آن ها آن قواعد را نگاشته اند. 

دوره رشدونمو این علم از اوایل قرن سوم شروع شد. در این دوره برخلاف دوره پیدایش، 

در کتاب های اصولی به جای بحث از یک یا چند مسئله، تمام مسائل علم اصول موردبحث قرار 

می گرفت. شیخ مفید، نخستین کسی که کتاب التذکره بأصول الفقه را در این زمینه نوشته است. 

بعد  از  استصحاب  البته  است؛  شده  استفاده  کتاب  این  در  اولین بار  برای  استصحاب  واژه 

از مصطلحات فقهای  مضمون و دلیل به عصر حضور امام برمی گردد لیکن عنوان استصحاب 

گفت: هرکسی  که می توان  کتب اصولی به دست می آید  اصولی در عصر غیبت است. با بررسی 

کتاب نوشته است به نحوی اصل استصحاب را متعرض شده است. نظیر سید  که در علم اصول 

معارج  کتاب های  الاصول«.  »عده  در  طوسی  شیخ  و  الشریعه«  اصول  الی  »الذریعه  در  مرتضی 

الاصول محقق حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول علامه حلی، القواعد و الفوائد شهید اول و 

تمهید القواعد شهید ثانی به بحث از ادله حجیت استصحاب پرداخته اند.

 گستردگی مباحث اصولی در کتب اصولی معاصر همانند رسائل، کفایه و فوائد الاصول بیشتر 

به چشم می آید و به تفصیل، استصحاب و موضوعات مرتبط با آن را مطرح کرده اند. اما دقت نظر 

موضوع  به  به تفصیل  و  است  آشکارتر  حلقاتش  در  اصولی  مسائل  در  صدر  شهید  ریزبینی  و 

استصحاب و دلایل حجیت آن پرداخته است.

ادله  به  گاهی  شرعی  حکم  بیان  برای  فقیه  است.  مطرح  اصول  علم  در  استصحاب  اصل 

بیان تکلیف  برای  که دستیابی به دلیل قطعی ممکن نیست  گاهی  محرزه دست می یابد ولی 

مکلف  شک،  هنگام  در  استصحاب  اصل  بنابر  می کند.  استفاده  عملیه  اصول  از  مکلف  عملی 

به یقین سابق برمی گردد و به آن عمل می کند.
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که به نگارش این تحقیق بپردازد؛ نقش  که نویسنده را بر آن داشت  ازجمله ضرورت هایی 

برجسته اصول عملیه در استنباط احکام شرعی و حل مجهولات فقهی و حقوقی است. بنابر 

نظر مشهور هر موضوعی هرچند جزئی و فرعی یا جدید و محدث نزد خداوند حکیم دارای حکم 

از طرف دیگر فقیه نمی تواند در موارد جهل به حکم واقعی و عدم دسترسی به  و  واقعی است 

دلیل قطعی از اجتهاد دست بردارد؛ پس به اصول عملیه رجوع می کند. در مسائل حقوقی نیز 

که حکم قانونی آن مشخص نیست از اصول  گاهی برای تعیین و تکلیف یک موضوع در موردی 

عملیه استفاده می شود.

کاربرد آن   اصل استصحاب در میان این اصول از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تتبع در 

در استنباط مسائل فقهی، اهمیت بحث های مفصل از آن را در اصول فقه تعلیل می کند. اصل 

مستلزم  مدنی  حقوق  اصولی  مبانی  تبیین  دارد.  فراوان  کاربرد  نیز  حقوق  علم  در  استصحاب 

مدنی  قانون  مواد  استقصای  به  مقرون  استصحاب  اصل  اصولی  مباحث  تفصیل  که  است  آن 

و مسائل حقوقی باشد.اصل استصحاب در حقوق اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوا نیز واقع 

می شود.

هدف اصلی نویسنده در این نوشتار بررسی دلایل حجیت استصحاب است تا دلایل شرعی 

به مواردی همچون  امر  این  به  برای رسیدن  و  گیرد  قرار  این اصل عملی موردتحقیق  و عقلی 

مفهوم استصحاب و دلایل عقلی و نقلی آن پرداخته می شود.

سوال اصلی در این تحقیق این است که: دلایل حجیت استصحاب چه چیزهایی می باشند؟

 : سوالات فرعی عبارتند از

الف: مفهوم استصحاب چیست؟

ب: دلیل عقلی و عقلایی استصحاب چه چیزهایی است؟

لت می کنند؟ ج: چگونه روایات بر حجیت استصحاب دلا



                           14
00

ند 
سف

،  ا
3 

اره
شـم

م ، 
سو

ل 
ســا

ل، 
صـو

و ا
ـه 

فـق
ی 

شـ
وه

 پـژ
ی _

ـمـ
عـل

ن 
جـم

ی ان
خل

دا
ـه 

ــری
ـش

ن

106

مفاهیم

    برای درک بهتر موضوع موردتحقیق، نخست به بررسی مفاهیم آن پرداخته می شود. 

   »ادله« جمع دلیل است. دلیل در لغت به معنای حجت، راهنما و مدرک و در اصطلاح 

کنند، است. )سیاح، 1352، ص424/ جبران، 1381، ج1،  که به آن استدلال  به معنای برهان و آنچه 

به معنای مجموعه  ادله  اتابکی، 1379، ج2، ص1262( پس  البعلبکی، 1393، ص517/  ص798/ روحی 

دلیل و مدرک برای اثبات ادعا می باشد.

که در لغت به معنای مصاحبت و  »استصحاب« مصدر باب استفعال از ریشه صحب است 

کسی یا همراه داشتن چیزی است. )فیومی، 1383، ج1، ص33( در اصطلاح  به همراهی طلبیدن 

: حکم به بقای حکم شرعی یا بقای موضوعی که در زمان سابق یقینی  اصول فقه عبارت است از

و محقق بوده و در زمان حاضر موردتردید و شک قرارگرفته است. )اسنوی، بی تا، ج3، ص178(

که وضعیت  که این قاعده بیانگر وظیفه مکلف نسبت به حالتی  مشهور اصولیون قائل اند 

قبلی آن روشن و متیقن است ولی نسبت به بقای آن وضعیت شک دارد. به عبارت دیگر هرگاه 

قرار  موردتردید  آن  بقای  و  استمرار  سپس  باشد  یقینی  و  معلوم  سابق  در  موضوعی  یا  حکم 

یا موضوع  پابرجا فرض شود، می گویند حکم  گذشته ثابت و  گر به اعتبار وضعیت یقینی  ا گیرد 

استصحاب شده است. بنابر اصل استصحاب با بروز شک و تردید نباید از یقین دست برداشت. 

کان«  به گفته شیخ انصاری؟رح؟ کوتاه ترین و درعین حال محکم ترین تعریف استصحاب »ابقای ما

که  گذاردن و استمرار وضعیتی  است. بنابراین تعریف استصحاب عبارت است از حکم به باقی 

پیشتر بوده است. )انصاری، 1380، ج3، ص9(

شهید صدر قائل است که تعریف استصحاب به »مرجعیت حالت سابقه بقائاً« تعریف جامعی 

است که با نظرات مختلف درباره استصحاب سازگار است؛ زیرا عنوان مرجعیت حالت سابقه یک 

عنوان انتزاعی است که با هر دو مسلک اصل یا اماره بودن استصحاب سازگار است و لسان تشریع 

استصحاب هرچه که باشد اعم از اینکه حالت سابقه منجزیت دارد یا حالت سابقه کاشف است و یا 

، 1394، ج1، ص406( حکم به بقای متیقن می شود، این تعریف با همه این نظرات سازگار است. )صدر



107

ب
حا

تص
اس

له 
اد

1. ادله استصحاب

علمای اصولی برای اثبات اصل استصحاب دلایلی را بیان کرده اند که در اینجا به بررسی این 

ادله می پردازیم.

1.اجماع

مهم ترین و نخستین دلیل که در کلمات متقدمین برای حجیت استصحاب دیده می شود، 

اجماع فقهاست. علامه حلی می گوید:

که هرگاه حکمی ثابت شود و سپس   استصحاب حجت است زیرا اجماع فقها بر این است 

حجیت  براساس  این  گر  ا و  شود  آن  بقای  به  حکم  که  است  واجب  گردد،  واقع  موردشک 

که محال و باطل است پس استصحاب حجت است. استصحاب نباشد ترجیح بلا مرجح است 

)علامه حلی، 1363، ص250(

زیادی  اختلافات  فقها  بین  چون  ندارد  وجود  اجماعی  چنین   -1 انصاری:  شیخ  اشکالات 

و  نمی دانند  حجت  مطلقا  نیز  برخی  می دانند،  حجت  مطلقا  را  استصحاب  برخی  دارد.  وجود 

برخی قائل به تفصیل بین انواع استصحاب هستند. 2- برفرض که اجماعی باشد اجماع مدرکی 

که مستند به  که تعبدی باشد نه اجماعی  که حجیت ندارد چون اجماعی حجت است  است 

دلیل یا ادله  دیگر است. 3- دلیل، اخص از مدعاست. مدعا، حجیت استصحاب است مطلقا، 

ولی این دلیل برای استصحاب بر شک در رافع حجت است چون اجماع ادعا شده بر چنین 

موردی بوده است و چون اجماع دلیل لبی است قدر متیقن از آن، همین شک در رافع است؛ 

بر  وارد  اشکال  سه  این  با  ص53(  ج3،   ،1380 )انصاری،  نمی شود.  شامل  را  مقتضی  در  شک  پس 

کرد. اجماع نمی توان حجیت استصحاب را با آن ثابت 

2. سیره عقلا

دلیل دیگر بر حجیت استصحاب سیره عقلاست. به این صورت که همه عقلا در امور زندگی و 
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گر موضوع یا وصفی درگذشته ثابت  کارهای روزمره خود پایبند به حالت سابقه اند. در عرف عقلا ا

و معلوم باشد و بعد از آن در بقای آن شک شود به چنین شکی اعتنا نمی کنند بلکه به بقای آن 

ع آن  ع بوده و شار کرده و آثارش را مترتب می دانند. این سیره عقلا در منظر و مسمع شار حکم 

که  را رد و ابطال نکرده است و از این عدم رد با توجه به مبتلا بودن این مسئله به دست می آید 

ع است. پس این بنای عقلا حجت است و  استصحاب حجت و معتبر  این سیره مورد قبول شار

شرعی است. )نائینی، 1376، ص332(

که  نداریم  اینکه هیچ دلیلی  اول  که  کرده اند  اشکال  این دلیل  به  و دیگران  آخوند  مرحوم 

ک و دلیلی  کارشان بنابر ملا بنای عقلا بر بقای حالت سابقه صرفا تعبدی باشد؛ چون عقلا در 

گر در مواردی به حسب ظاهر طبق حالت سابقه رفتار می کنند، احتمال دارد  حرکت می کنند و ا

به دلایلی مثل، احتیاط یا امید یا اطمینان به بقای حالت سابق و عدم پیدایش حالت دیگر و یا 

که باشد عمل  که رفتار براساس هریک از این امور  غفلت از احتمال زوال آن باشد. روشن است 

که عقلا چنین سیره ای دارند باز هم استدلال به  کردن به استصحاب نخواهد بود. دوم، برفرض 

ع در برابر آن دلیل  گر بنای عقلا در غیر امور شرعی باشد سکوت شار آن تمام نخواهد بود چون ا

گر برفرض بنای عقلا در مسائل شرعی عمل به  ا ع نخواهد بود و  از طرف شار کار  آن  پذیرفتن 

کرد؛ چون رضایت و  حالت سابقه باشد باز هم نمی توان برای حجیت استصحاب از آن استفاده 

کرده باشد و لازم نیست ردع در  ع آن را ردع   ع بر این سیره معلوم نیست. شاید شار امضای شار

خصوص استصحاب باشد بلکه ممکن است ردع آن در ضمن یک بیان عام و کلی آمده باشد. و 

که بر مضمون آیه  کردن به غیر علم بازمی دارد و روایاتی  که به طور مطلق از عمل  ما آیاتی داریم 

ع بر این  »لا تقف ما لیس لک به علم« می باشد استصحاب را نیز شامل می شود پس امضای شار

سیره محرز نیست و این استدلال هم قابل قبول نیست. )آخوند خراسانی، 1368، ص387(

3. عقل

که ثبوت چیزی درگذشته با شک در  منظور از دلیل عقلی بر حجیت استصحاب این است 
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بقای آن، موجب ظن به بقا می شود. چون فرض بر این است که فلان حکم یا فلان موضوع که در 

زمان سابق، ثابت و یقینی بود، در زمان لاحق، علم و حتی ظن به عدم آن وجود ندارد بلکه شک 

در بقای آن است که با ملاحظه  حالت سابقه  یقینی، این شک به ظن تبدیل می شود. پس حکم 

که به چنین ظنی عمل شود و ظن به بقا،  یا موضوع، مظنون البقاء است و عقل حکم می کند 

حجت است. پس استصحاب به  حکم عقل حجت و معتبر است. )میرزای قمی، 1388، ج3، ص122(

اشکال به این استدلال: 1- صرف وجود حالت سابقه، مفید ظن به بقای آن نیست. بلکه 

نیز  بقا  به  ظن  طهارت،  مثل  باشد،  استمرار  و  بقا  مفید  که  باشد  مواردی  از  سابقه  حالت  گر  ا

گر حالت سابقه از اموری باشد که این خصوصیت را ندارد یعنی مقتضی بقا  حاصل می شود. اما ا

، ظن  که زود زائل می شود، مثل شب و روز و استمرار در آن وجود نداشته باشد و از اموری باشد 

به بقا محقق نمی شود پس در تمام موارد استصحاب، ظن به بقا وجود ندارد. 2- برفرض که ظن 

به بقا وجود داشته باشد، دلیل شرعی بر حجیت آن اقامه نشده است. درحالی که برای حجیت 

هر ظنی نیاز به برهان است. )آخوند خراسانی، 1368، ص388(

4. روایات

کلمات بسیاری از علما حکایت از  دلیل عمده برای حجیت استصحاب، روایات است. زیرا 

از  و  یا مستفیض هستند  از حیث سند، متواتر  که  روایاتی است  که مدرک استصحاب  آن دارد 

کلمات متأخرین مورد قبول واقع  لت، تردیدبردار نیستند و این معنا، تا حدودی در  حیث دلا

از  نامی  پذیرفته اند،  را  استصحاب  حجیت  اینکه  با  متقدم  علمای   ، دیگر طرف  از  است.   شده 

لت  که دلا بلکه متعرض دلایل دیگری شده اند  نکرده اند،  بیان  دارند،  لت  آن دلا بر  که  روایاتی 

، 1375، ص246( آن ها بر حجیت استصحاب، کمترین ارزشی از نظر متأخرین ندارد. )مظفر

: لت می کنند، عبارت اند از که بر حجیت استصحاب دلا مهم ترین روایاتی 

روایت اول: روایه النوم المبطل للوضوء

کردم مردی می خوابد درحالی که با وضو است آیا با  زراره می گوید: »به امام صادق؟ع؟ عرض 
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یک بار یا دوبار فروافتادن پلک به حالت چرت وضو باطل می شود؟حضرت فرمود: ای زراره گاهی 

چشم می خوابد درحالی که دل و گوش به خواب نرفته است پس آنگاه  که چشم و گوش و دل به 

کرد و او نفهمید،  کنار او حرکت  گر چنانچه چیزی در  گفتم: ا خواب رفتند وضو باطل می شود. 

امر  این  بر  و  است  بوده  خواب  که  کند  یقین  اینکه  تا  نه،  فرمود:  امام  می شود؟  باطل  وضو  آیا 

نشانه ای بیّن بیابد وگرنه او بر یقین به وضوی خود است و هیچ گاه یقین با شک نقض نمی شود. 

اما یقین با یقین دیگر نقض می شود«. )حر عاملی، 1368، ج1، ص245(

آمده  زراره  از قول  گرچه مضمره است چون در روایت  ا از نظر سندی صحیح است   روایت 

»قلت له« و نام امام نیامده است. معروف، عدم حجیت حدیث مضمره است؛ اما چون راوی 

که از اجلای اصحاب است و از غیر امام سؤال نمی کند. پس مضمره بودن ضرری به  زراره است 

حجیت روایت نمی زند و سند روایت تام است. )ایروانی، 1385، ج4، ص10(

آن  نقض  در  شک  صورت  در  وضو  بقا  به  حکم  امام،  که  است  این گونه  روایت  به  استدلال 

که شخص یقین به وضو داشت و  کردند.به این صورت  کردند درحالی که به استصحاب تمسک 

، 1394، ج2، ص454(. هیچ یقینی با شک بعدی نقض نمی شود، پس وضوی او باقی است )صدر

سخن در مورد این روایت در چند جهت است. جهت اول فقه الروایه است. یعنی در رابطه 

لت آن دو نکته مطرح است که با آن می توان به فهم روایت دست یافت.  با پاسخ امام و مقدار دلا

نکته اول: چگونه بنای بر شک نقض یقین به حساب آمده است باآنکه یقین به حدوث طهارت 

به وسیله شک در بقا متزلزل نمی شود چون متعلق یکی غیر دیگری است و شک مکلف در رابطه 

که قبلًا قطعاً حاصل شده است؛ پس شک مربوط به استمرار حالت  با بقا وضو و طهارتی است 

یقینی قبلی است و این دو با هم قابل جمع هستند. نقض یقین قبلی عقلًا تنها درجایی محقق 

که در این صورت محل  که موضوع شک و یقین واحد باشد و زمانشان نیز یکی باشد  می شود 

که وضوی قبلی  گر یقین هم داشته باشد  اجرای قاعده یقین است. اما در محل بحث ما حتی ا

نقض شده است، منافاتی با یقین قبلی پیدا نمی کند و ناقض آن محسوب نمی شود تا چه برسد 

به شک، چون یقین به حدوث و شک به بقا تعلق گرفته است و این دو در وقت واحد قابل جمع 
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بلکه  نیست  عقلی  ملاحظه  و  دقت  استصحاب  جریان  برای  ک  ملا که  گفت  باید  ولی  هستند. 

که مربوط به بقا است نقض اسناد  کافی است. در اینجا به همین شک  ملاحظه و عنایت عرفی 

داده می شود و اینکه شک ناقض یقین است، بنابر عنایت عرفی است. به لحاظ عرفی، طهارت 

یک امر واحد محسوب می شود که قبلًا یقین به آن بوده و حالا شک در آن به وجود آمده است. 

آن، دیگر یقینی باقی نمانده است.  کرده است و با آمدن  را نقض  مثل اینکه شک یقین قبلی 

براساس این معنای روایت کاملًا مفهوم و قابل استناد است. پس در روایت به شک، اسناد نقض 

، 1394، ج1، ص410( داده  شده ولی از ناقض قرار دادن آن نهی شده است. )صدر

گر یقین  : »ا کلام حضرت، جمله  شرطیه است و شرط در آن عبارت است از نکته دوم: ظاهر 

اما  است  همه  اتفاق  مورد  مقدار  این  و  است  محذوف  که  است«  خواب رفته  به  که  نکرد  پیدا 

که جزا محذوف و مقدر  که احتمال قوی آن است  نسبت به جزای شرط احتمالاتی مطرح است 

باشد. در تقدیر این گونه است که »پس وضو واجب نیست«. به این ترتیب ادامه سخن حضرت که 

می فرمایند: »پس همانا او از ناحیه  وضوی خویش بر یقین است« در مقام بیان علت برای جزای 

محذوف است. در اینجا التزام به تقدیر جایز است زیرا قرینه متصله برای مقدر بودن جزا وجود 

دارد و آن اینکه حضرت پیش ازجمله شرطیه تصریح به عدم وجوب کرده اند. همچنین التزام به 

، 1394، ج1، ص411( ، اشکالی ندارد؛ چون تلفیق تصریح و تقدیر برخلاف طبع نیست. )صدر تکرار

جهت دوم: برخی این روایت را منطبق باقاعده مقتضی و مانع دانسته اند و چنین استدلال 

که شک در بقای امر متیقن باشد. درحالی که مورد سؤال  که استصحاب درجایی است  کرده اند 

زراره جایی است که یقین به انجام وضو در سابق وجود دارد و حال آنکه وضو بقا و استمرار ندارد 

تا شک در بقای آن معقول باشد؛ پس شک مکلف شک در تحقق خواب است که درنتیجه شک 

بر قاعده ی مقتضی و مانع منطبق است زیرا وضو  در بقای طهارت پیش می آید و این حالت 

مقتضی طهارت و خواب مانع از آن است و مقتضی در مورد روایت معلوم و مانع مشکوک است 

کرد. )انصاری، 1380، ج3، ص57( که در این صورت می توان حکم به ثبوت و بقای مقتضی 

به  است.  شده  فرض  استمرار  و  بقا  وضو  برای  شریعت  در  که  است  این  صدر  شهید  پاسخ 
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نمازگزار  به  همچنین   . می شود  تعبیر  طهارت  ناقض  نه  وضو،  ناقض  به  حدث  از  جهت  همین 

که وضو دارد نه اینکه طهارت دارد. پس شک در خواب به شک در بقای وضو  اطلاق می شود 

شک  با  یقین  »هیچ گاه  جمله   همچنین   . است  منطبق  استصحاب  باقاعده  کاملًا  و  برمی گردد 

نقض نمی شود« ظهور در وحدت متعلق یقین و شک دارد و به این ترتیب اختصاص روایت به 

، 1394، ج1، ص413( استصحاب متعین می گردد. )صدر

لت  جهت سوم: اخباریون گفته اند: برفرض که این روایت متکفل بیان استصحاب باشد. دلا

که استصحاب در باب  کلی و قاعده  عمومی نمی کند بلکه بیان می کند  بر استصحاب به صورت 

از  که »چونکه  وضو به هنگام شک در حدث جاری است. چون در روایت این گونه آمده است 

ناحیه  وضو بر یقین بوده است و یقین با شک نقض نمی شود« و "ال" در کلمه  "الیقین" همچنان 

که برای عهد ذکری و اشاره به یقین در جمله   که ممکن است برای جنس باشد احتمال دارد 

نشده  وارد  وضو  باب  غیر  در  مذکور  جمله   بنابراین  است.  وضو  به  یقین  همان  که  باشد  قبلی 

است. همچنین دلیلی برای اینکه ال جنس باشد وجود ندارد، نهایت اینکه در اینجا دو احتمال 

کافی است؛ پس از  مطرح است پس اجمال در "ال" و تردد بین جنس و عهد برای منع اطلاق 

کلی استنباط نمی شود. )انصاری، 1380، ج3، ص56( روایت استصحاب 

شهید صدر به این مطلب به دو صورت پاسخ می دهد. اول: تعلیل در کلام حضرت ظهور در امر 

عرفی دارد. اینکه حضرت فرمودند: »چون که از ناحیه ی وضو بر یقین است« علت برای امر ارتکاذی 

عرفی است، که همان کبری استصحاب است. عقلا هر یقینی را با شک نقض نمی کنند نه فقط شک 

در وضو را. دوم: الف و لام در »الیقین« و »الشک«، الف و لام جنس است و عهد نیست چونکه عبارت 

»من وضوئه« قید یقین نمی تواند باشد؛ به این دلیل که معمول و عرف این است که کلمه  یقین با 

حرف »من« متعدی نمی شود. پس کلمه  یقین در عبارت در معنای کلی استعمال شده است. به 

که یقین سابق و شک لاحق باشد، می توان استصحاب  که در هرجایی  این صورت ثابت می شود 

از آن سؤال شده است )صدر،  که در روایت  آن موردی است  از مصادیق  که یکی  را جاری نمود؛ 

1394، ج1، ص414( به این ترتیب ثابت شد که استدلال به روایت برای حجیت استصحاب تمام است.
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روایت دوم: روایه دم الرعاف

این روایت به جهت دقت در سؤال ها و طولانی بودن نسبت به سایر روایات ممتاز است. 

زراره می گوید: 

»بـه امـام؟ع؟ گفتـم: بـه لباسـم، خـون بینـی یا خونـی دیگر یا نجاسـتی دیگر برخـورد کرد جای 

و  فرارسـید  نمـاز  آب رسـیدم وقـت  بـه  کنـم  را تطهیـر  آن  آب  به وسـیله   تـا  گذاشـتم  را علامـت  آن 

کـه در لباسـم نجاسـتی هسـت و نمـاز خوانـدم پـس از نمـاز یـادم آمـد، وظیفـه ام  کـردم  فرامـوش 

گر جای نجاسـت  چیسـت؟ حضـرت فرمـود: نمـاز را اعـاده کـن و لباس را بشـوی. دوباره پرسـیدم: ا

را ندیـده بـودم ولـی می دانسـتم کـه نجاسـت اصابـت کـرده اسـت؛ پـس هر چـه به دنبال آن گشـتم 

نجاسـت را نیافتم ولی وقتی که نماز خواندم آن را یافتم؛ حالا وظیفه ام چیسـت؟ حضرت فرمود: 

گر گمان کردم که نجاسـت به لباس رسـیده  لباس را بشـوی و نماز را اعاده کن. سـپس پرسـیدم: ا

کـردم چیـزی ندیـدم؛ پس ازاینکـه نمـاز خوانـدم نجاسـت را در لبـاس  ولـی یقیـن نداشـتم و نـگاه 

گفتـم: چـرا  نـدارد.  اعـاده  را بشـوی ولـی نمـاز  لبـاس  دیـدم، حکمـش چیسـت؟ حضـرت فرمـود: 

چنیـن اسـت و نمـاز اعـاده نـدارد. فرمـود: زیـرا تـو از ناحیـه طهـارت خـود بـر یقیـن بـودی و سـپس 

کنـی. بعـد پرسـیدم: مـن دانسـتم  کـه هیـچ گاه یقیـن را بـا شـک نقـض  کـردی و روا نیسـت  شـک 

کـه نجاسـت بـه لباسـم رسـیده اسـت ولـی جـای آن را نفهمیـدم تـا آن را بشـویم. امـام فرمـود: آن 

کـه فکـر می کنـی نجاسـت بـه آن رسـیده، بشـوی تـا اینکـه از طهـارت خـود بـر  قسـمت از لباسـت را 

گـر شـک کـردم کـه چیـزی از نجاسـت به لباسـم برخـورد کرده  یقیـن باشـی. در ادامـه پرسـیدم: آیـا ا

کار خـود فقـط  کنـم؟ حضـرت فرمـود: نـه ولـی تـو بـا ایـن  کـه لباسـم را وارسـی  بـر مـن واجـب اسـت 

گر نجاسـت را در لباسـم  می خواهی شـکی که در جان تو واقع شـده را از بین ببری. سـپس گفتم: ا

گر درجایی از لباسـت شـک  دیـدم درحالی کـه در نمـاز بـودم، وظیفـه ام چیسـت؟ حضـرت فرمـود: ا

گهـان  گـر شـک نداشـتی و نا داشـتی سـپس در نمـاز آن را دیـدی نمـاز را قطـع کـن و اعـاده کـن امـا ا

لبـاس را مرطـوب دیـدی کمـی مکـث کـن و لباسـت را بشـوی بـدون اینکـه نمـاز را بشـکنی و سـپس 

کـه  بـر همـان نمـاز بنـا بگـذار و همـان را ادامـه بـده؛ چونکـه تـو نمی دانـی، شـاید آن چیـزی باشـد 
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همـان موقـع عـارض شـده اسـت پـس روا نیسـت که یقین را با شـک نقـض کنی«. )حر عاملـی، 1368، 

ج3، ص477(

می شود،  سوال  ؟ع؟  معصوم  از  که  نشده  تصریح  چون  اما  است؛  صحیحه  روایت  این 

کننده زراره و از اصحاب خاص  حدیث مضمره محسوب می شود. از طرفی چون شخص سوال 

تام است.  آن  و سند  روایت حجیت دارد  امام سوال نمی کند؛ پس  از غیر  و  معصوم؟ع؟ است 

)ایروانی، 1385، ج4، ص12( این روایت را مرحوم صدوق به طریق صحیح و متصل به معصوم؟ع؟  

کرده است. )صدوق، 1384، ج2، ص171( روایت 

این روایت مشتمل بر شش سؤال زراره از امام ؟ع؟ است. اما محل استدلال جواب به سؤال 

برخورد نجاست  به  را فرض می گیرد. 1- ظن  امر  زراره سه  سوم و ششم است. در سؤال سوم، 

به لباس درحالی که یقین به نجاست ندارد؛ 2- جستجوی از نجاست و نیافتن آن؛ 3- یافتن 

نجاست بعد از نماز درحالی که آن را همان نجاست سابق فرض نمی کند. امام در پاسخ می فرماید: 

»نماز صحیح است چونکه تو یقین به طهارت داشتی و سپس شک در از بین رفتن آن کردی 

که یقین با شک نقض شود«. )خویی، 1375، ص50( و سزاوار نیست 

در اینجا چهار فرضیه درباره  سؤال و مقصود زراره به ذهن می آید:

گمان به برخورد نجاست و فحص از آن و نیافتن آن، این باشد  فرضیه اول: مقصود زراره از 

که می گوید: »چیزی را ندیدم«  کرده است پس این جمله زراره  که یقین به عدم اصابت نجاست 

 ، کنایه از حصول قطع به عدم نجاست باشد و همچنین منظور او از یافتن نجاست پس از نماز

که ظن به اصابت آن دارد. پس طبق  که یقین یافته این همان نجاست قبلی است  این باشد 

که این همان  این فرضیه او، قبل از نماز یقین به عدم برخورد نجاست و بعد از نماز یقین دارد 

که این فرضیه مقصود زراره باشد؛ به دلیل  نجاست مظنون سابق است. در اینجا احتمال ندارد 

گرفتند و قاعده  شک را بر آن تطبیق دادند و جواب  اینکه امام در جوابشان وجود شک را فرض 

، 1394، ج2، ص455( امام با این فرضیه سازگار نیست. )صدر

عدم اصابت  به  قطع  حصول  نجاست،  ندیدن  و  کردن  فحص  از  زراره  منظور  دوم:  فرضیه 
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که این همان نجاست  نجاست قبل از نماز است اما با دیدن نجاست بعد از نماز یقین نکرده 

جاری  استصحاب  قاعده   هم  و  یقین  قاعده   هم  است  ممکن  فرضیه  این  طبق  باشد.  سابق 

شود. به اعتبار اینکه زراره قبل از ظن به نجاست، یقین به طهارت لباس داشته ولی بعد از نماز 

که دیده همان نجاست قبلی است یا نجاست جدید، استصحاب  که این نجاستی  کرده  شک 

در  شک  نماز  از  بعد  و  دارد  عدم اصابت  به  یقین  نماز  از  قبل  اینکه  اعتبار  به  می شود.  جاری 

یقین قبلی می کند قاعده  یقین جاری می شود. بنابر این تعلیل امام، احتمال دارد قاعده  یقین 

برای  روایت  از  نمی توان  و  است  ممکن  ثبوتی  لحاظ  به  احتمال  این دو  و  استصحاب  یا  باشد 

که از  کرد. اما به لحاظ اثباتی تعبیری در این بخش از روایت است  حجیت استصحاب استدلال 

کردم و چیزی ندیدم«. ندیدن نجاست  آن استصحاب استظهار می شود. زراره می گوید: »نگاه 

لت بر حصول یقین به عدم اصابت نجاست نمی کند چون در عرف خیلی از اوقات انسان از  دلا

چیزی فحص می کند اما آن را نمی یابد و با این وجود یقین به نبودن آن نمی کند. پس این تعبیر 

که می گوید:  که عبارت دیگر زراره  زراره دلیل بر وجود رکن اول قاعده  یقین نیست. حتی برفرض 

لت بر رکن دوم بکند. بنابراین، ارکان قاعده  یقین تمام نیست  »پس از نماز نجاست را دیدم« دلا

لت نمی کند اما ارکان قاعده ی استصحاب موجود است،  و این فقره از روایت بر قاعده  یقین دلا

، 1394، ج2، ص456( پس روایت حمل بر استصحاب می شود. )صدر

فرضیه سوم: ممکن است مراد زراره این باشد که بعد از فحص شک در اصابت نجاست دارد 

و بعد از نماز یقین دارد که این نجاست، همان نجاست سابق است. این فرضیه مورد استصحاب 

است و احتمال ندارد قاعده  یقین باشد چون در قاعده  یقین بر یقین سابق شک عارض می شود 

اما در اینجا یقین سابق وجود ندارد، زیرا با فحص، یقین به نجاست حاصل نشد بلکه یقینی که 

در اینجا ثابت است، یقین قبل از ظن به اصابت نجاست است و بر این یقین شک عارض نشده 

است. پس احتمال دارد استصحاب باشد چونکه قبل از ظن به نجاست یقین به طهارت دارد 

و هنگام فحص، شک به طهارت می کند، استصحاب طهارت جاری می شود و نماز به واسطه  آن 

صحیح است. پس طبق این فرضیه مراد ما اجرای استصحاب است نه قاعده  یقین و بنابراین 
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استدلال به روایت برای حجیت استصحاب تمام است؛ ولی جریان استصحاب به لحاظ حال 

، 1394، ج2، ص456( که وقت سؤال بود. )صدر فحص است نه به لحاظ فراغ از نماز 

که قبل از نماز و هنگام فحص شک در  فرضیه چهارم: احتمال دارد منظور زراره این باشد 

این همان نجاست  که  دارد  و هنگام دیدن نجاست شک  نماز  از  بعد  و  دارد  اصابت نجاست 

سابق است؛ بنابراین احتمال، قاعده  یقین جاری نمی شود و فقط استصحاب جاری می شود؛ 

دیدن  با  یقین  این  بر  و  است  نجاست  به  ظن  از  قبل  طهارت  به  یقین  اینجا  در  یقین  چون 

که قبل  این است  اعتبار  اما اجرای استصحاب به  از نماز شک عارض نمی شود.  نجاست بعد 

از ظن به برخورد نجاست یقین به طهارت لباس دارد و بعد از فحص، شک در اصابت نجاست 

دارد. این استصحاب قبل از نماز و به هنگام فحص است. استصحاب دیگری هم بعد از نماز 

و  دارد  لباس  طهارت  به  یقین  نجاست،  اصابت  به  ظن  از  قبل  که  صورت  این  به  است  جاری 

که این همان نجاست سابقه است؛ پس طبق این احتمال امکان اجرای  بعد از نماز شک دارد 

که همان زمان سؤال راوی است، وجود دارد. ولی  استصحاب هم قبل از نماز و هم بعد از نماز 

کردم و چیزی ندیدم« و  که می گوید: »نگاه  با دقت در تعابیر روایت و توجه به دو عبارت زراره 

»نجاست را دیدم« معلوم می شود که مراد امام اجرای استصحاب بعد از نماز بوده است و التزام 

بر  ع  فر نماز  از  قبل  استصحاب  اجرای  چون  نیست؛  محقق  نماز  از  قبل  استصحاب  اجرای  به 

کند و چون این فرض محقق نیست،  که زراره بعد از فحص شک در اصابت نجاست  این است 

اجرای استصحاب قبل از نماز امکان ندارد. همچنین ممکن است، استبعاد زراره به این خاطر 

به خصوص  است.  نماز  به  ورود  مجوز  نجاست  عدم اصابت  به  ظن  که  می کرد  فکر  او  که  باشد 

کرده بود و نجاست را ندیده بود و اینکه ظن بعد از نماز و دیدن نجاست، از بین  اینکه فحص 

که امام  که ممکن است این همان نجاست سابق باشد. پس توقع داشت  کرد  رفته است؛ شک 

کرد در نظرش غریب آمد و این دلیل  کند و چون امام حکم به صحت نماز  حکم به بطلان نماز 

که  بر اجرای استصحاب قبل از نماز نیست. پس درنهایت با ملاحظه  فرضیه ها به دست می آید 

، 1394، ج2، ص457( لت بر حجیت استصحاب دارد. )صدر روایت دلا
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مطلب دیگر اینکه استدلال این بخش از روایت بر حجیت استصحاب به عنوان یک قاعده  

کلی است و اختصاص به نجاست و طهارت لباس نمازگزار ندارد و یقین و شک در آن مختص 

ذهن  در  مرتکز  که  دارد  عرفی  امر  در  ظهور  امام،  تعلیل  زیرا  نیست؛  طهارت  در  شک  و  یقین 

که همان قاعده  استصحاب  که، هیچ یقینی نباید با شک نقض شود  عقلاست و آن این  است 

است. از طرف دیگر کلمه  »لا ینبغی« هم اشاره به امر مرتکزه و عقلایی دارد که نقض مطلق یقین 

لت این بخش از روایت بر حجیت استصحاب تمام  با مطلق شک، جایز نیست. به این ترتیب دلا

است. )ایروانی، 1375، ج4، ص22(

و  می کند  شروع  را  نماز  که  است  این  زراره  فرض  است،  استدلال  مفید  که  ششم  سؤال  در 

گهان در وسط نماز نجاست را می بیند. امام با تفصیل به دو حالت، پاسخ می دهد. حالت اول:  نا

، نجاست را می بیند باید نماز را قطع  ، شک در محل نجاست دارد و در بین نماز گر قبل از نماز ا

که  که نجاستی  ، واجب است. با توجه به ضمایر در جواب امام، معلوم می شود  کند و اعاده نماز

، شک ندارد و در نماز  از نماز گر قبل  ا دیده همان نجاست مشکوک سابق است. حالت دوم: 

کند و  کند، نماز را ادامه ندهد و در همان حال لباس را تطهیر  رطوبتی در لباسش دید، مکث 

کند. چون احتمال دارد این نجاست در وسط نماز عارض شده باشد و  کامل  سپس نمازش را 

، 1394، ج2، ص457( نجاست سابق نباشد. )صدر

که هرکدام از این ها مؤیدی دارند: از تفصیل امام دو احتمال متصور است 

شک  به  اشاره  دوم  حالت  از  و  اجمالی  علم  به  اشاره  اول  حالت  از  امام  مراد  اول:  احتمال 

، علم اجمالی به اصابت نجاست دارد  گر قبل از نماز که ا گویا منظور امام این است  بدوی باشد. 

که نجاست را  گر علم اجمالی ندارد و حالا  کند اما ا ولی شک در موضع دارد باید نماز را اعاده 

دیده شک دارد که در وسط نماز واقع شده است پس شک بدوی است و برائت جاری می شود. 

که  است  امام  تعبیر  احتمال،  این  مؤید  نیست.  واجب  نماز  اعاده  و  کند  تطهیر  را  لباس  باید 

 ، گر شک در موضع نجاست دارد« در عبارت شک به موضع اضافه شده است. )صدر فرمود: »ا

1394، ج2، ص458(
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احتمال دوم: منظور امام از حالت اول، اشاره به وجود شک سابق و از حالت دوم اشاره به 

، شک در اصابت دارد  گر قبل از نماز که ا گویا مراد امام این است  عدم وجود شک سابق است. 

که در آن شک دارد را می یابد باید نماز  و در وسط نماز نجاست را می بیند یعنی همان نجاستی 

گهان  گر در ابتدا شک ندارد بلکه یقین به طهارت دارد سپس در وسط نماز نا کند؛ اما ا را اعاده 

باشد  شده  عارض  موقع  همان  نجاست  شاید  چون  نیست.  واجب  اعاده  می بیند،  را  نجاست 

گر شک ندارد«. با این وجود،  گر شک دارد و ا که فرمود: »ا مؤید این احتمال، تعبیر امام است 

تردید بین دو احتمال ضرری به استفاده از روایت برای اثبات استصحاب ندارد؛ زیرا بنابر هر دو 

گر مکلف نجاست را در وسط نماز دید چنانچه یقین به  لت دارد بر اینکه ا احتمال، روایت دلا

وجود نجاست قبل از نماز ندارد، استصحاب طهارت جاری می کند. اما چنانچه علم به نجاست 

قبل از نماز دارد استصحاب جاری نمی شود. 

و  است  امام  تفصیل  در  دوم  حالت  استدلال  موضع  که  می شود  معلوم  توضیحات  این  با 

به  اول: یقین  گر شک نداری« دو احتمال است؛  اینکه فرمود: »ا از  امام  به نظر می رسد، مراد 

واجب  اعاده  دارد  طهارت  به  یقین  و  ندارد  شک  نجاست  برخورد  در  گر  ا یعنی  عدم نجاست؛ 

کرده است،  گر در اصابت نجاست شک ندارد چون غفلت  نیست. دوم: عدم شک فعلی؛ یعنی ا

گر مقصود احتمال اول باشد، هم ارکان استصحاب و هم ارکان قاعده  یقین  اعاده واجب نیست. ا

کامل است. ارکان استصحاب یقین به طهارت قبل از نماز و شک در نجاست سابقه بعد از دیدن 

نجاست در بین نماز می باشد. و ارکان قاعده  یقین، یقین به عدم اصابت نجاست قبل از نماز و 

شک در یقین سابق در وسط نماز می باشد. پس در این بخش از روایت هم احتمال استصحاب 

و هم احتمال قاعده  یقین است. )همان(

لت بر استصحاب می کند. قرینه اول: در روایت علت  این فقره از روایت با وجود قرائنی دلا

بر  تو نمی دانی شاید چیزی  امام فرمود: »چونکه  که  ازآنجا بیان شده است  به صراحت  بر حکم 

که یقین با شک نقض شود«  تو همان موقع عارض شده است« و همچنین جمله  »روا نیست 

که همان قاعده  استصحاب است نه قاعده  یقین. چون عقلا  ظهور در امر عرفی عقلایی دارد. 
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سؤال  دو  هر  در  که  تعبیری  دوم:  قرینه  نمی دهند.  اهمیت  شود  متزلزل  شک  با  که  یقینی  به 

که در اینجا هم مراد  سوم و ششم آمده است یکی است و ثابت می کند به قرینه وحدت سیاق 

لت  گر مراد احتمال دوم باشد یعنی مقصود امام حالت غفلت باشد دلا استصحاب است. اما ا

روایت بر استصحاب واضح است چون این احتمال بر قاعده  یقین منطبق نیست. زیرا در این 

صورت، یقین به عدم نجاست قبل از نماز وجود ندارد پس ارکان قاعده  یقین مختل است. اما 

چون قبل از نماز یقین به طهارت دارد و در بین نماز که نجاست را دید، شک می کند که نجاست 

لت فقره ششم بر استصحاب ثابت  سابق است، ارکان استصحاب موجود است؛ به این ترتیب دلا

لت روایت بر حجیت استصحاب تمام است. می شود.)همان، ص459( بنابراین دلا

که جواب امام به سؤال ششم با جواب ایشان به سؤال  کرده  شیخ انصاری در رسائل ادعا 

سوم منافات دارد. جواب امام در سؤال ششم ناظر به التفات به نجاست در بین نماز است. امام 

که شک به موضع نجاست قبل از نماز دارد و  کسی  که در حالت اول  کردند  دو حالت را تفصیل 

در بین نماز ملتفت نجاست می شود و یقین می یابد که این همان نجاست مشکوک سابق است 

پس اعاده نماز واجب می شود. اما در سؤال سوم بنابر فرضیه سوم هنگام فحص شک در اصابت 

نجاست دارد و بعد از نماز یقین می کند که همان نجاست سابق است؛ در اینجا امام فرمود: اعاده 

واجب نیست. پس حکم امام به عدم وجوب اعاده به هنگام علم به نجاست بعد از نماز و یقین به 

نجاست سابق با حکم به وجوب اعاده به هنگام علم به نجاست در بین نماز و یقین به نجاست 

گر اعاده واجب بود باید  سابق منافات دارد؛ درحالی که دو مورد در خصوصیات مشترک اند. پس ا

گر اعاده واجب نبود در هردو مورد باید حکم به عدم وجوب  در هردو، حکم به لزوم اعاده می شد و ا

اعاده می شد. به دلیل اینکه دو مورد فرقی باهم ندارند و تنها فرقشان این است که یقین دریکی 

که فرق مؤثری نیست. )انصاری، 1380، ج3، ص61( در پایان نماز و در دیگری در وسط نماز است 

شهید صدر جواب می دهد که علم به نجاست دراثنای نماز در لزوم اعاده مدخلیت دارد اما 

، 1394، ج2، ص460( پس به این ترتیب  علم بعد از نماز مدخلیتی در عدم وجوب اعاده ندارد. )صدر

لت این بخش از روایت بر حجیت استصحاب تمام است. دلا
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روایت سوم: روایه الشک فی الرکعات

امام  یا  ؟ع؟   باقر امام  »به  می گوید:  زراره  است.  زراره  از  دیگری  صحیحه  هم  سوم  روایت 

رکعت  دو  به  درحالی که  دوم  رکعت  یا  است  چهارم  رکعت  در  نداند  که  کسی  گفتم:  صادق؟ع؟ 

آورد درحالی که  یقین دارد، وظیفه اش چیست؟ حضرت فرمود: »دو رکوع و چهار سجده به جا 

در قیام فاتحه الکتاب می خواند »دو رکعت بخواند« و سپس تشهد می گوید و چیزی بر عهده 

او نیست.و هنگامی که نداند در رکعت سوم است یا رکعت چهارم درحالی که به سه رکعت یقین 

دارد می ایستد و یک رکعت دیگر به آن اضافه می کند و چیزی بر او نیست و یقین با شک نقض 

نمی شود و شک را در یقین داخل نمی کند و هیچ یک از آن دو را با دیگری مخلوط نمی نمایند، 

اما شک با یقین نقض می شود و بر یقین نماز را تمام می کند پس بر آن یقین بنا می گذارد و در 

هیچ حالی از حالات به شک اعتنا نمی کند«. )طوسی، 1350، ج1، ص373(

کند. حدیث  زراره این روایت را به طریق صحیح از امام باقر ؟ع؟ یا امام صادق ؟ع؟ نقل می 

کامل است. )ایروانی، 1385، ج4، ص37( متصل به معصوم ؟ع؟ است؛ پس سند روایت تام و 

کسی  که درباره   که حضرت در جواب زراره  لت این روایت بر استصحاب این است  وجه دلا

کند و دو  که پس از اتمام دو رکعت، شک بین دو و چهار دارد پرسیده بود، فرمود: »نماز را تمام 

رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند« سپس امام بدون اینکه زراره سؤال دیگری بپرسد، حکم 

شک بین سه و چهار را بیان می کند و می فرماید: »یک رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند« و 

کیدهای  که: »یقین با شک نقض نمی شود« و آن را با تأ تعلیل امام برای این حکم این است 

متعدد مؤکد می کند. بعید نیست مراد از یقین، یقین به انجام ندادن رکعت چهارم است چون 

، یقین به عدم انجام رکعت چهارم دارد و منظور از شک، شک در  هر نمازگزاری در ابتدای نماز

انجام رکعت چهارم بعد از رکعت سوم است. پس ارکان استصحاب تمام است و مکلف استصحاب 

نماز  یک رکعت  خواندن  وجوب  به  حکم  امام  و  است  نیاورده  به جا  را  چهارم  رکعت  که  می کند 

با عبارت »یقین با شک نقض  و  کرد  احتیاط می کند. حضرت در حکم، به استصحاب استناد 

کرد. )خویی، 1375، ص59( نمی شود« از آن تعبیر 



121

ب
حا

تص
اس

له 
اد

به این استدلال اشکالاتی واردشده است. اشکال اول: احتمال دارد روایت ناظر به  قاعده  

گویا مراد امام  احتیاط باشد و مراد از یقین و شک، یقین به فراغ ذمه و شک در فراغ ذمه باشد. 

کتفا به شک نکند. بنابراین روایت  آن است که باید یقین به فراغ ذمه حاصل کند و در فراغ ذمه ا

لت نمی کند. )انصاری، 1380، ج3، ص63( ظهور در استصحاب ندارد و بر آن دلا

این احتمال مخالف با ظاهر روایت است، زیرا جمله  »یقین با شک نقض نمی شود« ظهور 

گر مراد  در وجود یقین بالفعل نزد مکلف دارد و جایز نیست یقین فعلی با شک نقض شود و ا

قاعده  احتیاط بود یقین فعلی نزد مکلف ثابت نبود بلکه بر مکلف لازم بود که آن را تحصیل کند. 

همچنین جمله  مذکور ظهور دارد بر اینکه عمل به شک و اعتماد بر آن مستلزم نقض یقین و 

گر مراد قاعده  احتیاط بود اعتماد به شک برای نقض یقین  گذاشتن آن است درحالی که ا کنار 

 ،1394 ، لازم نبود. بلکه لازمه  آن غفلت عقل از حکم به لزوم تحصیل یقین فراغ ذمه است. )صدر

ج2، ص463(

تأویل  باید  روایت  به ناچار  و  روایت ممکن نیست  بر مورد  اشکال دوم: تطبیق استصحاب 

شود؛ چونکه وظیفه  استصحاب احراز مفاد استصحاب و تعبد به آثار شرعی آن است. بنابراین 

است  سلام  با  انفصال  بدون  سابق  رکعات  به  متصل  دیگری  رکعت  انجام  لزوم  اثبات  مراد،  گر  ا

از سلام و  که این مخالف با مذهب امامیه است. در امامیه انجام یک رکعت نماز احتیاط بعد 

گر مراد اثبات لزوم به جا آوردن رکعت مشکوک به صورت  منفصل از رکعات سابق واجب است و ا

با  مخالف  اما  است  امامیه  مذهب  با  موافق  گرچه  ا احتمال  این  است،  سلام  از  بعد  منفصل 

وظیفه  استصحاب است. چونکه استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم لزوم انجام رکعت چهارم را 

به صورت متصل اقتضا می کند و انجام رکعت چهارم به صورت منفصل، مدلول مطابقی و مدلول 

البته  ثابت می شود.  آن  لوازم شرعی  و  با مستصحب  آن نیست. درحالی که استصحاب  التزامی 

انجام رکعت مشکوک به صورت منفصل از لوازم شک است، چون  کسی که در انجام رکعت چهارم 

کند.  شک دارد، لازم است آن را به صورت منفصل به جا آورد تا اینکه یقین به فراغ ذمه حاصل 

وجوب  پس  نیست.  استصحاب  مفاد  لوازم  از  و  است  شک  لازمه ی  مفصوله  رکعت  انجام  پس 
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رکعت مفصوله از آثار عدم انجام رکعت چهارم نیست بلکه از آثار شک است چون مراد از اجرای 

استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم است؛ پس این روایت حمل بر قاعده  احتیاط می شود و بر 

کند. )انصاری، 1380، ج3، ص65( لت نمی  استصحاب دلا

قرینه  دوم  اشکال  این  است  ممکن  جمله  از  است.  داده شده  جواب هایی  اشکال  این  به 

که فی نفسه خلاف ظاهر است.اما  گرچه  ا بر اصاله الاشتغال شود.  اینکه روایت حمل  بر  باشد 

ممکن است در این صورت نهی از خلط یقین به شک و نهی از ادخال یکی از آن دو در دیگری 

این گونه تفسیر شود که مقصود بیان کیفیت حصول فراغ یقینی به صورت تلویحی و کنایی است 

که بنا را بر بیشتر بگذارد و یک رکعت نماز  کند  زیرا حضرت نمی توانست به صورت صریح بیان 

احتیاط بخواند چون مخالف با نظر اهل سنت بود. و حضرت بابیان جملات مکرر می خواست 

 ، که انجام رکعت مشکوک به صورت منفصل از رکعات متیقن واجب است )صدر به زراره بفهماند 

1394، ج2، ص465(.

واجب  منفصل  به صورت  یک رکعت  خواندن  که  است  معتقد  امامیه  گرچه  ا سوم:  اشکال 

که امامیه قائل به وجوب رکعت متصله باشد باز هم اجرای استصحاب ممکن  است اما برفرض 

نیست؛ چون در این فرض، صحت نماز به انجام یک  رکعت به صورت متصل و خواندن تشهد 

که این رکعت  و سلام بعد از رکعت چهارم است و استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم نمی گوید 

مشکوک همان رکعت چهارم است تا اینکه تشهد و سلام بعد از رکعت چهارم واقع شود. بلکه 

که رکعت چهارم را  که شک دارد  کسی  که  که استصحاب بیان می کند این است  نهایت چیزی 

به جا نیاورده، بر آن اثر شرعی مترتب است و این اثر شرعی وجوب انجام رکعت چهارم است اما 

که به جا آورده همان رکعت چهارم باشد اثر شرعی استصحاب نیست؛ چون دلیلی  اینکه رکعتی 

کند این رکعت همان رکعت چهارم است وارد نشده و فقط اثر عقلی بر آن مترتب است؛  که بیان 

که به جا می آورد، همان  آنچه را  را انجام نداده  که رکعت چهارم  کسی  چون عقل حکم می کند 

که به جا  اثبات اینکه رکعتی  رکعت چهارم است. پس استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم برای 

آورده می شود همان رکعت چهارم است و سلام و تشهد بعدازآن واجب است، اصل مثبت است 
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و حجت نیست. پس حمل روایت بر استصحاب متعذر است. )عراقی، 1378، ج2، ص352(

که خوانده  جواب اینکه اجرای استصحاب عدم اتیان رکعت چهارم برای اثبات اینکه رکعتی 

به واسطه   عقلی  لوازم  ثبوت  اما  است  مثبت  اصل  گرچه  ا است  چهارم  رکعت  همان  می شود 

لوازم عقلی به وسیله  استصحاب در  بر ثبوت  امر محالی نیست. بلکه هرگاه دلیلی  استصحاب، 

رکعت  عدم اتیان  استصحاب  جریان  اینجا  در  است.  باارزش  و  موردقبول  کند  لت  دلا مواردی 

چهارم نفعی ندارد مگر بعد از ثبوت لوازم عقلی آن و این خود دلیلی بر ثبوت لوازم عقلی در مورد 

روایت است. پس به خصوص در مورد روایت لوازم عقلی ثابت است و هرگاه تطبیق استصحاب 

لازمه ی  اثبات  بر  دلیل  روایت  خود  باشد  آن  عقلی  لازمه   ثبوت  برفرض  متوقف  روایت  مورد  در 

، 1394، ج2، ص466( عقلی بواسطه استصحاب است. )صدر

که بر مکلف واجب است در شک بین سه و  کرد  بنابراین می توان از روایت  چنین برداشت 

، یک رکعت دیگر به جا آورد تا به استصحاب عمل کرده باشد. اما چگونگی به جا آوردن این  چهار

رکعت، یا از قرینه  صدر روایت دانسته می شود و یا آنکه روایت در این مورد مجمل است و تفصیل 

لت  لت این روایت بر استصحاب به وضوح دلا آن از ادله  دیگر به دست می آید. پس هرچند دلا

دو روایت پیشین نیست اما به قرینه  آن دو روایت و نیز روایات دیگر جمله  »یقین با شک نقض 

نمی شود« ظهور در استصحاب دارد. )حیدری، 1371، ص277(

روایت چهارم: روایه اعاره الثوب للذمی 

عبدالله بن سنان می گوید: »پدرم از امام صادق ؟ع؟ پرسید: من به کافر ذمی لباسم را عاریه 

گوشت خوک می خورد پس ازاینکه او لباسم را برگرداند  که او شراب می نوشد و  دادم و می دانم 

باید قبل از اینکه با آن نماز بخوانم لباسم را بشویم؟ حضرت فرمود: با آن لباس نماز بخوان و به 

ک بود به  خاطر اینکه آن را به کافر ذمی عاریه دادی آن را نشوی چون که تو لباس را درحالی که پا

که با آن نماز  کرده باشد پس اشکالی ندارد  که او لباست را نجس  او عاریه دادی و یقین نداری 

کرده است«. )حر عاملی، 1368، ج3، ص521( که او لباست را نجس  بخوانی مگر اینکه یقین کنی 
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این روایت صحیح السند و متصل به معصوم؟ع؟ است؛ پس حجیت آن تام است. )ایروانی، 

1385، ج4، ص53(

ک است و شستن واجب  لت روایت بر استصحاب واضح است. حضرت فرمود: »لباس پا دلا

ک بوده و حالا شک در نجاست آن دارد.« دلیل طهارت  نیست، چون لباس در وقت عاریه پا

لباس و عدم وجوب شستن آن، طهارت سابق و شک در از بین رفتن آن است و تعلیل امام، 

بیانگر این است که یقین به طهارت با شک در نجاست نقض نمی شود که این همان استصحاب 

، 1394، ج2، ص467( است. )صدر

است،  کرده  آن  شستن  وجوب  عدم  و  لباس  طهارت  به  حکم  امام  اینکه  گفته اند  برخی 

برای  روایت  به  استدلال  احتمال  این  وجود  با  و  باشد  طهارت  قاعده   منظور  که  دارد  احتمال 

حجیت استصحاب باطل است. )انصاری، 1380، ج3، ص73(

ک بود«، قرینه است بر  را عاریه دادی درحالی که پا اینکه امام در پاسخ فرمود: »تو لباست 

بر  دلیلی  بود  طهارت  قاعده   امام  منظور  گر  ا چون  است؛  استصحاب  به  ناظر  امام  کلام  اینکه 

حکم  بلکه  نیست،  سابق  حالت  به  نیازی  طهارت  قاعده   در  زیرا  نبود؛  سابق  حالت  ملاحظه  

، 1394، ج2، ص467( مستند به شک در طهارت و نجاست است. )صدر

در  استصحاب  حجیت  عمومیت  بر  لت  دلا که  نیست  عبارتی  روایت  در  که  گفته اند  برخی 

که در آن ها عبارت »یقین با شک نقض نمی شود«  کند. برخلاف روایات سابق  همه  ابواب فقهی 

تا استفاده   کلمه  یقین و شک وجود ندارد  اما در این روایت  لت بر عمومیت تعلیل می کرد  دلا

عموم از آن شود. )خویی، 1352، ج2، ص381(

ممکن است به این اشکال این گونه پاسخ داد که در روایت تصریح بر تعلیل شده است، آنجا 

کرده  که آن را نجس  ک بود عاریه دادی و یقین نداری  که امام فرمود: »تو لباست را درحالی که پا

که  است« معمولًا در عرف تعلیل ناظر به امر ارتکازی است و امر مرتکزه در ذهن عقلا این است 

هر یقینی با شک نقض نمی شود نه خصوص یقین به طهارت لباس و این تعلیل امام اشاره به 

، 1394، ج2، ص467( پس استدلال  این امر ارتکازی عقلایی دارد که هر یقینی را دربرمی گیرد. )صدر
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به این روایت برای حجیت استصحاب تمام است.

این ها مهم ترین روایات برای اثبات حجیت استصحاب بود البته برخی از علما روایات دیگری 

هستند  ضعیف  سندی  نظر  از  روایات  آن  غالب  اما  کرده اند  ذکر  استصحاب  حجیت  برای  هم 

لت قابل مناقشه می باشند، پس قابل استناد نیستند. ولی حجیت استصحاب  و به لحاظ دلا

به واسطه  این چهار روایت ثابت می شود.

نتیجه گیری

استصحاب در لغت به معنای مصاحبت و همراهی و در اصطلاح علم اصول حکم به یقین 

وظیفه   بیانگر  که  است  عملی  اصل  یک  استصحاب  قاعده   است.  لاحق  شک  به هنگام  سابق 

که وضعیت قبلی آن روشن و متیقن باشد و نسبت به  عملی مکلف است نسبت به هر حالتی 

بقای آن وضعیت، مکلف شک داشته باشد. ازآنجایی که اصل استصحاب هم در فقه و هم در 

کتاب های  کنکاش قرارگرفته است. با مطالعه   کاربرد فراوانی دارد دلایل حجیت آن مورد  حقوق 

که برای حجیت استصحاب مورد  که برخی از دلایلی  اصولی و نظرات علمای اصولی روشن شد 

که  که قابل خدشه نیست روایاتی است  لت شان ناتمام است. تنها دلیلی  استناد واقع شده دلا

که از چند نظر قابل تأمل است. اول: از حیث سند، صحیح و معتبر  در این تحقیق مطرح شد 

همراه  نقلی  و  عقلی  قرائن  سلسله  یک  با  سوم:  ندارند.  مشکلی  لت  دلا حیث  از  دوم:  هستند. 

کامل برای اثبات حجیت استصحاب، روایات هستند. هستند. بنابراین دلیل تام و 

با بررسی روایات بیشتر و دقت  که پژوهشگران در این زمینه  پیشنهاد نویسنده این است 

لت آن ها حجیت استصحاب و انواع و تطبیقات آن را استخراج نمایند تا  در سند، مضمون و دلا

کاربرد این اصل عملی بیشتر و بهتر آشکار شود.  موارد 
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